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 پیشگفتار

های آسمانی است . کتابی که سطر سطر آن بر صحيفه جان ، نور جانان می باشد  صحيفه سجادیه ، به حق صحيفه دل

 و واژه واژه آن در دل محبان ، فروغ یزدان می نشاند . 

ست ، نغمه پر حلاوت نشاط است، زمزمه پر شور عاشقان و نوای دلنشين صحيفه سجادیه ، آهنگ پر طراوت هستی ا

 ساجدان است .

مان؛ این دیگر پير و جوان ندارد؛  توصيه من به شما عزیزان این است که باید اخلاق اسلامى را، هم بشناسيم  ـ  همه» 

خودش باید با دل خود، با رفتار خود، به  ى اخلاق پيدا کنيم. هر کسى اما جوانها بيشتر و بهترند ـ و هم تحلى به حليه

طور دائم مشغول تهذیب و مشغول کشتى گرفتن با بدیها و زشتيهاى وجود خودش باشد. دعاى شریف مکارم 

در السلام(  )عليهى سجادیه است ـ زیاد بخوانيد تا ببينيد آن چيزهایى که امام سجاد  الاخلاق را  ـ که دعاى بيستم صحيفه

تواند  ى سجادیه، با این داروهاى شفابخشى که مى ا خواسته است، چيست. با دعاهاى صحيفهاین دعا از خد

بيماریهاى اخلاقى ما را شفا بخشد و زخمهاى وجود ما را درمان کند، خودمان را آشنا کنيم. قدر بدانيد این دعا و 

 «شود. توسل و تضرع و توجه و نورانيتى که از این راه حاصل مى

 

 

 انات مقام معظم رهبریبخشی از بی

۱۴/۰۷/۱3۷9ى فیضیه  ى قم، در مدرسه ى علمیه در اجتماع بزرگ اساتید، فضلا و طلاب حوزه
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)علیه السلام(نگاهی کوتاه به زندگینامه امام سجاد
 

 نام مبارک: علی

 لقب مشهور: زین العابدین، سجاد.

 . )عليه السلام(حسين بن علی پدر بزرگوارش: امام

 مادر مکرمه: شهربانو دختر یزد گرد آخرین پادشاه ساسانی.

 هجری، مدینه. 38ولادت: پنجم شعبان سال 

 هجری، مدینه. 95محرم سال  25تاریخ شهادت: 

 سال. 57مدت عمر: حدود 

 سال. 34مدت امامت: 

 مزار مطهر: بقيع/ مدینه.

، چهارمين امام شيعه است که بنا به قول مشهور در  (ليه السلام)علب، مشهور به سجادعلی بن الحسين بن علی بن ابی طا

  .1با سمی که از طرف وليد بن عبد الملك به او داده شد، به شهادت رسيد 95هجری متولد گردید و در سال  38سال 

و نيز دوران امامت  (ليه السلام)علیهجری، آشکار است که امام، بخشی از حيات امام ع 38تولد امام در سال  با توجه به

را درک کرده و ناظر تلاش معاویه برای تحت فشار گذاشتن شيعيان در عراق و  (ليه السلام)عامام مجتبی و امام حسين

 .دیگر نقاط بوده است 

ف و در آن زندگی می کرد، دورانی بود که همه ارزشهای دینی دستخوش تحری (ليه السلام)عدوره ای که امام سجاد

تغيير امویان قرار گرفته و مردم یکی از مهمترین شهرهای مذهبی)مدینه(، می بایست به عنوان برده یزید با او بيعت 

 کنند. احکام اسلامی بازیچه دست افرادی چون ابن زیاد، حجاج و عبد الملك بن مروان بود. حجاج، عبد الملك را

و برخلاف نصوص دینی از مسلمانان جزیه می گرفت و با اندک  می شمرد!(لی الله عليه و آله)صمهمتر و برتر از رسول الله

 . تهمت و افترایی مردم را به دست جلادان می سپرد

در سایه چنين حکومتی آشکار است که تربيت دینی مردم تا چه اندازه تنزل کرده و ارزشهای جاهلی چگونه احيا 

انسانی اهل عبادت بود که مهمترین تاثير اجتماعيش در ایجاد پيوند در این شرایط،  (ليه السلام)عشده است. امام سجاد

                                                           

160، ص 3نوشته است. نک: مروج الذهب، ج  95، مسعودی رحلت امام را سال 143الاتحاف بحب الاشراف، ص  -1  
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مردم با خدا به وسيله دعا بود. شخصيتی که همه مردم تحت تاثير روحيات و شيفته مرام و روش او بودند. بسياری از 

 (ليه السلام)عو علی (عليه و آلهلی الله )صطالبان علم راوی احادیث او بودند و از سرچشمه پرفيض او، که برگرفته از علوم پيامبر

  جستند. بود، بهره می

در دادن صدقه و رسيدگی به محرومين نيز زبانزد بوده و پس از شهادت او معلوم گردید که صد  (ليه السلام)عامام سجاد

.کردند امرار معاش میخانواده از انفاق و صدقات او 
2

 

شبانه، نان بر پشت مبارکش گذاشته و در تاریکی شب برای فقرا می  (السلامليه )ع، امام سجاد (ليه السلام)عبه نقل امام باقر

3.برد، و می فرمود: صدقه در تاریکی شب، آتش غضب خداوند را خاموش می کند
  

 

 لقب یافت؟ «  سجاد »، چهارم چرا امام

  :بازگو می کند که فرمود (عليه السلام)جعفی از حضرت باقرالعلومجابر 

  ؛از نعمت های الهی را یاد نمی کرد، مگر آنکه سر به سجده می نهادپدرم، هيچ یك  -

 ؛ هيچ حادثه ناگواری از او رد نمی شد، جز آنکه سجده می کرد -

  ؛هيچ نيرنگ حيله گری از او دفع نمی گردید، مگر آنکه سر به سجده می نهاد -

 ؛ از هيچ نماز واجبی فراغت نمی یافت، مگر اینکه به سجود می رفت -

 ؛ هرگز موفق به اصلاح و آشتی بين دو نفر نمی شد، جز آنکه سجده شکر به جای می آورد -

 .ناميدند« سجاد»نشانه های سجود در تمام اندام سجده اش آشکار بود . از این رو ایشان را  -
4 

 

 5 م(علیه السلا)سیمای امام سجاد 

ویژگيهای مرتبط با امامت )علم، عصمت،  ؛مطالعه کرد را می توان در دو بخش ( عليه السلام)ویژگيهای امام سجاد

معجزه( و ویژگيهای شخصی آن حضرت که خود در دو بخش )ارتباط با خداوند، ارتباط با مردم و خود( قابل 

  .مطالعه است

                                                           

238، ص 17، مختصر تاریخ دمشق، ج 87، 77، صص 2، کشف الغمة، ج 136، ص 3حلیة الاولیاء، ج  -2  

238، ص 17مختصر تاریخ دمشق، ج  -3  

88علل الشرایع، ص  -4  

193، ص 3)الامامة(، به نقل از نوادر راوندی، ج  169، ص 1میزان الحکمة، ج  -5   
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 ویژگیهای مرتبط با امامتالف/ 

 علم -۱

م غيب بود و با این فضيلت الهی وظایف همچون دیگر ائمه و رسولان الهی برخوردار از عل (عليه السلام)امام سجاد

 :امامت را انجام می داد. علم غيب به دو گونه است

6.داناستحکيم وو استشهوداه به غيب وآگ.الْخَبيِرُ الْحكَِيمُوَهُوَ وَالشََّهاَدَةِ الغَْيْبِ عَالِمُاست.مختص خداوند که؛مطلق*
  

علمی که محدود، وابسته به علم الهی، و بالقوه است،  ؛يا و امامان قرار داردکه به اذن الهی در اختيار انب ؛نسبی* 

  .برخلاف علم غيب مطلق خدا که نامحدود، مستقل و فعلی است و در هيچ شرایطی، چيزی از او پنهان نمی ماند

 وما کان بما لحدثتكم الله کتاب فی آیة لولا »می فرمود:  ( عليه السلام)بر این اساس راوی می گوید: امام زین العابدین

 أمُُّ عِنْدَهُ وَ یثُْبِتُ وَ یَشاءُ ما اللَّهُ یَمْحُوا» تعالی الله قول: قال آیة؟ ایة الله رسول یابن له فقلت القيامة یوم الی یكون

ی می را به آنچه بود و خواهد بود تا روز قيامت، خبر می دادم . ]راو اگر یك آیه در قرآن نبود، شما ؛7الْكتِابِ

هر چه را خدا »گوید:[ به او گفتم: ای پسر رسول خدا! آن کدام آیه است؟ فرمود: سخن خداوند تعالی ]که فرمود:[ 

  .«بخواهد محو و تثبيت می کند و ام الکتاب نزد اوست

اگر به خانه ما درآیی، »آن حضرت زمانی هم که شخصی بر سر مسئله ای فقهی با وی به جدل پرداخت فرمود: 

  8.«ای جبرئيل را به تو نشان خواهيم داد . آیا کسی هست که از ما به سنت آگاه تر باشدردپ

حجاج بن یوسف به  نمونه ای از علم غيب آن حضرت را می توان در برخوردش با عبدالملك بن مروان یافت .

  ی.رابه قتل برسانن لازم است علی بن الحسييان حکومت خودت را استوار سازی،خواهی بن اگرمی»عبدالملك نوشت:

زیرا سلطنت آل ابوسفيان به واسطه  ؛از ریختن خون بنی هاشم خودداری کن»عبدالملك هم در جواب او نوشت: 

عبدالملك نامه را مخفيانه به حجاج فرستاد، ولی چند روز بعد نامه ای از امام .« کشتن بنی هاشم چندان پایدار نماند 

از آن نامه ای که درباره حفظ خون بنی هاشم به حجاج نوشته »که در آن نوشته بود: دریافت کرد  ( عليه السلام)سجاد 

 « ... بودی اطلاع یافتم

                                                           

   73انعام/ -6

39رعد ایه - (160 حدیث) 512 فحهص ،2 جلد الثقلین، نور -7  

    7، ص 1، به نقل از فصول المختاره، ج 435زندگانی امام زین العابدین، عبدالرزاق مقرم، ص  -8
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 9 . وقتی عبدالملك نامه را خواند، دید تاریخ آن با تاریخ نامه ای که برای حجاج نوشته است مطابقت دارد

ت سکان امامت ضروری است، آن امام از علوم ناگفته نماند که علاوه بر امور غيبی که آگاهی از آن برای هدای

 أفَْضلََ هاَشمِِیّاً رَأَیْتُ مَا تا آنجا که زهری، از علمای درباری عبدالملك، می گوید: ؛معمول نيز آگاهی کامل داشت

 «.دم( ندیعليه السلامسی را فقيه تر از او )امام سجاد ک 10 ،«  مِنهُْ أَفقَْهُ لَا وَ الْعَابِدیِنَ زیَْنِ مِنْ

 

 عصمت -2

کسی  وبی گمان سکان هدایت بشر باید در دست کسانی قرار گيرد که خود از هرگونه آلودگی به دور هستند . 

باشد . یك پرسش و پاسخ  «و از هر گناه و آلودگی به دور»؛ «لیذهب عنکم الرجس» :که مصداق شایسته امامت است

  :ا به کلی روشن سازدمی تواند موضوع ر ( عليه السلام)از محضر امام سجاد 

 لاَ فَلِذَلكَِ بِهَا فيَُعْرَفَ الْخلِْقَةِ ظَاهِرِ فِی العِْصمَْةُ لَيْسَتِ وَ معَْصوُماً إِلَّا یَكُونُ لَا منَِّا الْإِمَامُ »فرمودند:  ( عليه السلام)امام سجاد 

 الْقرُآْنُ هُوَ اللَّهِ حَبْلُ وَ اللَّهِ بِحَبلِْ الْمعُتَْصِمُ هُوَ: فَقاَلَ الْمعَْصُومِ؟ معَْنَى فمََا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقِيلَ منَْصُوصاً إِلَّا یَكُونُ

 هذَا إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلكَِ وَ الإِْمَامِ إِلَى یَهْدِي الْقرُْآنُ وَ الْقُرْآنِ إِلَى یَهْدِي الْإِمَامُ وَ الْقيَِامَةِ یَومِْ إِلَى یفَْتَرِقَانِ لَا

مام از ما، حتما معصوم است و عصمت چيزی نيست که در ظاهر خلقت معلوم ا  11 . «أَقْومَ هِیَ للَِّتِی یَهْديِ الْقُرْآنَ

باشد تا با خلقت شناخته شود . به این جهت، امام را جز از راه نص نمی توان تعيين کرد . سؤال شد: ای فرزند رسول 

م چيست؟ فرمود: معصوم کسی است که به ریسمان الهی تمسك جوید و ریسمان الهی قرآن ! پس معنای معصو خدا

است . ]امام و قرآن[ تا قيامت از هم جدا نمی شوند . امام ]مردم را[ به قرآن و قرآن به امام هدایت می کند و 

  .«ایت می کنداین قرآن ]مردم را[ به راهی که پایدارتر است، هد»]شاهدش[ این سخن خداوند است که 

 وَ خَشْیتَِکَ، مِنْ تدُْنیِنیِ عِصمَْةً لیِ وهََبْ و»مناجات آن حضرت در روز عرفه نيز شنيدنی است، آنجا که می فرماید: 

صمتی به من ببخش ع 12 ؛ الْعِصیْانِ دَنَسِ مِنْ التَّطْهیِرَ لیَِ وهََبْ الْعظَائِمِ، أَسرِْ مِنْ تَفُکَّنیِ وَ مَحارمِِکَ، رُکوُبِ عَنْ تَقْطَعُنیِ

                                                           

235، ص 5اثبات الهداة، ج  -9  

389، ص 4سیر اعلام النبلاء، ج  -10   

194، ص 25بحارالانوار، ج  -11     

47صحیفه سجادیه، دعای  -12  
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که مرا به ترس از تو نزدیك سازد و از انجام محارم تو باز دارد و از اسارت گناهان بزرگ آزاد سازد، و پاکی از 

  .«آلودگی گناه را به من ببخش

 

 )معجزه( کرامات -3

)به از آن تحدیمعجزه کار خارق العاده ای است که از راهی غير از راه علل طبيعی و عادی ایجاد می شود و هدف 

است . مانند اینکه پيامبر یا امام برای اثبات رسالت و امامت خود کاری خارق العاده  (رقابت کردن ،مبارزه طلبيدن

و گاه به  13انجام دهد و آن را نشانه امامت یا رسالت خود بداند . در قرآن کریم معجزات گاه به خود پيامبران 

 14. خداوند نسبت داده شده است

 17 در کودکی ( عليه السلام)سخن گفتن عيسی 16 ، ید بيضای آن حضرت، 15( عليه السلام)شدن عصای حضرت موسیاژدها 

  . ، همگی ثابت می کنند که معجزه امری قابل وقوع است ... و

  :را نقل می کنيم ( عليه السلام)امام سجاد  کراماتاینك نمونه ای از 

يه معتقد بود تا اینکه از طریق یحيی بن ام طویل توانست به حضور امام ابو خالد کابلی سالها به امامت محمد حنف

اگر می خواهی مقام خودم را در بهشت هم »فرمود:  ( عليه السلام)برسد . در ملاقات دوم وی، امام سجاد  ( عليه السلام)سجاد

بهشت و کاخها و رودخانه های  امام دستش را به چشمان ابوخالد کشيد و او خود را در.« اکنون به تو نشان می دهم 

 18. آن دید . تا آنکه حضرت بار دیگر دست به چشمان او کشيد و او خود را یك مرتبه روبه روی حضرت دید

 19 .وی سرانجام در سایه این توجهات حضرت، توفيق پيروی از امام حق را یافت

                                                           

   108اعراف/ ;110مائده/ ;49آل عمران/ -13

160اعراف/ -14   

107و  117اعراف/ -15  

12نمل/ -16     

30مریم/ -17    

. نظیر نشان دادن بهشت و جایگاه آخرت را می توان در مورد  91. به نقل از: دلائل الامامة، ص  86زندگانی امام زین العابدین، مقرم، ص  -18

که به صالح بن سعید نشان داد، یا رفتار حضرت  (علیه السلام)تی را به یارانش نشان داد، یا امام هادی که جایگاه بهش (علیه السلام)امام حسین 

.که مقامات بهشتی ساحرانی را که به او ایمان آوردند، به آنان نشان داد (علیه السلام)موسی     

331، ص 21نهایة الارب فی فنون الادب، ج  -19   
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 ، در ارتباط با خدا  (علیه السلام)ویژگیهای امام ب/ 

 

 نشاکر بود -۱

هرگاه غذا ميل می کرد، می فرمود: الحمدلله که به ما غذا داد و  ( عليه السلام)ابوحمزه ثمالی می گوید: امام زین العابدین 

ما را سيراب کرد و ما را کفایت فرمود و به ما کمك نمود و ما را پناه داد و نعمت عطا فرمود و فضيلت بخشيد . 

 20. دهد و کسی او را اطعام نمی کند ستایش خدایی را که همگان را اطعام می

هر که زودتر شکر و سپاس ]نعمت[ تو را به جا  21؛ بالشكر سبقك من بالود استرقك لقد»آن حضرت می فرمود: 

 .«آورد، با دوستی ]و محبت[ خود، تو را برده خویش کرده است

 

 عشق به قرآن  -2

22؛ معَِی  الْقُرْآنُ یَكُونَ أَنْ بعَْدَ اسْتَوْحَشْتُ لمََا الْمغَْربِِ وَ الْمَشْرِقِ بيَْنَ مَنْ مَاتَ لَوْ  »آن حضرت می فرمود: 
اگر آنچه  

 .«بين مشرق و مغرب است از ميان برود، پس از آنکه قرآن با من باشد، بيمی به خود راه نمی دهم

او را بشنود و تحت تاثير از خوش صداترین افراد بود و ممکن نبود کسی صدای قرآن خواندن  ( عليه السلام)امام سجاد 

 23 .لذا مورخان گفته اند: سقاهایی که از در خانه امام می گذشتند، می ایستادند تا صدای امام را بشنوند؛ قرار نگيرد

آیات قرآن  ؛فيها ما تنظر ان لك ینبغی خزانة فتحت کلما خزائن، القرآن آیات»آن حضرت می فرمود: 

 «.گشوده شود، شایسته است که به دقت در آن بنگری اند، هر وقت گنجينه ای هایی گنجينه

را آن قدر تکرار می کرد که نزدیك بود جان از جسمش «  الدین یوم مالك»برای همين، حضرت در نماز عبارت 

 24 .جدا شود

                                                           

16، ص 1محاسن برقی، ج  -20   

   331، ص 21نهایة الارب فی فنون الادب، ج  -21

   107، ص 46بحارالانوار، ج  -22

616، ص 2اصول کافی، ج  -23   

602، ص 2اصول کافی، ج  ;5تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام، باقر شریف قرشی، ص  -24  
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را  در بخشی از دعای بسيار طولانی ختم قرآن خود، بارها این عشق و دلدادگی اش ( عليه السلام)امام زین العابدین 

 یَأوْيِ وَ ، بِحبَْلِهِ  یعَتَْصِمُ ممََِّنْ اجعَْلنَْا وَ ، آلِهِ وَ  مُحَمََّدٍ عَلَى  صَلَِّ  اللََّهُمََّ »از جمله عرض می کند:  .آشکار می سازد

 وَ ، إِسْفَارِهِ بتِبََلَُّجِ یَقْتَدِي وَ ، صبََاحِهِ بِضَوْءِ  یَهْتَدِي وَ ، جنََاحِهِ  ظِلَِّ  فِی یَسكُْنُ  وَ ، مَعقِْلِهِ حِرْزِ  إِلَى  المُْتَشَابِهَاتِ مِنَ

! بر محمد و آل او درود فرست و ما را از کسانی قرار بده که به ریسمان ]محکم[  خداوندا  25؛ بِمِصبَْاحِهِ یَسْتَصْبِحُ

زیر بال قرآن  متشابهات به پناهگاه محکم محکمات قرآن پناه می برند و در [درک معانی]قرآن چنگ می زنند و در 

 .«شوند به آرامش می رسند و به وسيله نور صبحگاهی آن هدایت می

 

 عبادت  -3

 ،الاَْکْبَرُ ِ اللَّه حَقَُّ فَاَمّا »عبادت را بزرگترین حق خدا بر گردن انسان می دانست و می فرمود:  ( عليه السلام)امام سجاد 

 وَ الآْخِرَةِ وَ الدَُّنيْا اَمْرَ یكَْفيكََ اَنْ نَفْسِهِ عَلى لكََ جَعَلَ ،بِاخلْاصٍ ذلكَِ عَلْتَفَ فَاِذا ،شيَئا بِهِ لاتُشرِْكُ ،تعَْبُدُهُ فَانََِّكَ

بزرگ ترین حق خدا این است که او را عبادت کنی و چيزی را با او شریك قرار ندهی . ؛ مِنْها تحُِبَُّ ما لكََ یَحْفَظَ

خود لازم می کند کار دنيا و آخرت تو را کفایت کند و هر چه پس اگر این کار را با اخلاص انجام دادی، خدا بر 

  .«از دنيا و آخرت بخواهی، برایت پاس دارد

 الله یدي بين بها قائم وانك الله الی وفادة انها تعلم فان الصلاة حق فاما »آن حضرت درباره حق نماز نيز می فرمود: 

حق نماز 26؛المتضرع المسكين الراجی الخائف الراهب الرغب الذليل مقام فيها تقوم ان خليقاً کنت ذلك علمت فاذا

آن است که بدانی نماز شرفيابی به درگاه الهی است و تو به وسيله نماز در مقابل خدا ایستاده ای . پس هر گاه آن را 

رحمت  دانستی، سزاوار خواهی بود که مثل بنده ای ذليل، مشتاق، ترسناک و بيمناک ]از عذاب خدا[، اميدوار ]به

  .«او[، محتاج، و نالان، در برابر او بایستی

من از خدا کراهت دارم که او را تنها به خاطر پاداش عبادت »درباره درجات عبادت می فرمود:  ( عليه السلام)امام سجاد 

که  کنم، تا مانند بنده طمعکار باشم که هر وقت طمع ثواب داشت، عبادت کند وگرنه عبادت نکند . و کراهت دارم

                                                           

41صحیفه سجادیه، دعای  -25  

  به بعد 184تحف العقول، ص  -26
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سؤال شد: پس به چه منظور .« از ترس عذابش عبادت کنم، تا مانند بنده بدی باشم که اگر نترسيد کاری نمی کند 

  27«ت.شایسته عبادت اس ،ت و نعمتهایشابرای اینکه او با کرام»خدا را می پرستی؟ فرمود: 

آنجا که مالك بن انس درباره آن حضرت  عابدترین فرد روزگار بود . تا ( عليه السلام)در مقام عمل نيز امام سجاد 

و ابن ابی  28 .هر شب و روز هزار رکعت نماز می خواند ( عليه السلام)گفت: به من خبر رسيده که علی بن الحسين  می

 .برای همين، او به زین العابدین مشهور شد.« هایت در عبادت کردن بود ن 29  العبادة فی الغایة کان»الحدید می گفت: 

 البكاء من عيناه ورمضت السهر من لونه اصفر وقد احد یبلغه لم ما العبادة من بلغ»می فرمود:  (عليه السلام)رقامام با

از عبادت به جایی رسيده بود که کسی نرسيده  30؛ الصلاة فی القيام من قدماه ورمت و السجود من جبهته ودبرت

و از سجده پيشانی اش برجسته، و از ایستادن در بود . از شب زنده داری رنگش زرد، و از گریه چشمانش سرخ، 

  .«نماز پاهایش دچار ورم شده بود

 

 (علیه السلام)سجاد اماماخلاق 

 سُجَّداً لِربَِّهِمْ یَبيِتُونَ وَالَّذِینَ (63) سلََامًا قَالوُا الْجَاهِلُونَ خَاطَبهَُمُ وإَِذَا هَونًْا الْأرَْضِ عَلَى یَمْشوُنَ الَّذِینَ الرَّحمَْنِ وَعِبَادُ

 وَمُقَامًا مُسْتَقَرًّا سَاءتَْ نَّهَاإِ( 65) غَرَاماً کَانَ هَاعَذَابَ إِنَّ ۖ   جَهَنَّمَ عَذَابَ عنََّا اصْرِفْ ربََّنَا یَقُولُونَ وَالَّذِینَ (64)وَقيَِامًا

 مَرُّوا وإَِذَا الزُّورَ یَشْهَدوُنَ لَا وَالَّذِینَ ...(67) قَوَامًا لك1َِذَ بيَْنَ وَکَانَ یَقتُْرُوا وَلَمْ وایسُْرِفُ لَمْ أنَفَقُوا إِذَا وَالَّذِینَ (66)

 31«  .(72) کِرَاماً مَرُّوا باِللَّغْوِ

                                                           

132امام حسن عسکری علیه السلام، ص  تفسیر -27    

  390، ص 20تهذیب الکمال، ج  -28

    27، ص 1شرح نهج البلاغه، ج  -29

255ارشاد، مفید، ص  ;148، ص 4مناقب ابن شهر آشوب، ج  -30    

و آنانکه شب را بر  ها پاسخ دهند. ئی بداننابخردانه سخن گویند به نیکو و چون نادانان با آنان  بندگان رحمان که در زمین آرام راه می روند.  -31

است، و بد آرامگاه و بد جای  گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بگردان! که عذاب دوزخ پایان نیافتنی وآنانکه می پای و در سجده بسر می برند.

 دهند دروغ گواهی نمیه میانه را می گزینند، و آنانکه بگیرند و  کنند، نه اسراف میکنند و نه بر خود تنگ می اقامتی است.وآنانکه چون انفاق می

 (72تا 63 آیاتالفرقان: سوره  گذرند. ) وچون ناپسندی ببینند بزرگوارانه از آن می

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya64.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya64.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya64.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya72.html
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 به حق، گزیده را شمرده است.برخدا در این آیات صفت مؤمنان  ست.ا سوره فرقانآیه هایی که نوشتيم در پایان 

آشکار  (  عليه السلام)معين شده در علی بن الحسين« عباد الرحمن»نشانه هایی را که برای بندگان کامل پروردگار  ی همه

رفتار و گفتار خود سيرت با  حقيقت چراغی روشن بود.ه در چنان دوره تاریك برای جویندگان انسانيت ب است.

و مردمی که سالها با عصر نبوت فاصله داشتند نمونه تربيت  فراموش شده جد و پدر و خاندان رسالت را زنده کرد.

خود شکنی برای حق،  پرستش خدا، نرم خوئی، محاسبه نفس تا حد ریاضت. چشم خود دیدند.ه اسلامی را ب

 . ...و دستگيری مستمندان، بخشش، پرهيزگاری

آورده است که چون ماه رمضان می رسيد علی بن  (  عليه السلام)مجلسی از سيد بن طاوس و او باسناد خود از امام صادق

در آخرین  نوشت که فلان غلام یا فلان کنيز چنين کرده است. خطاهای غلامان و کنيزان خود را می( عليه السلام)الحسين

را برایشان می خواند که تو چنين کردی و من تو را تأدیب  ان آنانشب ماه رمضان آنان را فراهم می آورد و گناه

  درست است. :نکردم و آنان می گفتند

! چنانکه ( عليه السلام)بانگ خود را بلند کنيد و بگوئيد: علی بن الحسين :سپس خود در ميان آنان می ایستاد و می گفت

حق سخن ه و او را کتابی است که ب شته است.تو گناهان ما را نوشته ای پروردگار تو گناهان تو را نو

چنانکه گناهان ما بر تو آشکارست، هر گناه که تو  گوید.گناهی خرد یا کلان نکرده ای که نوشته نشده باشد. می

ای بر پروردگارت آشکار است، چنانکه از پروردگار خود اميد بخشش داری ما را به بخش و از خطای ما در  کرده

 !ست داری خدا تو را عفو کند از ما عفو کن تا عفو و رحمت او را در باره خود به بينیو چنانکه دو گذر.

اندازه خردلی ستم ه ! خواری خود را در پيشگاه پروردگارت بياد آر! پروردگاری که ب( عليه السلام)علی بن الحسين

 . کند نمی

 وَ ليْعَْفُوا وَ»  :د و از تو در گذرد چه او می گویدرا به بخش ! ببخش و در گذر تا خدا تو( عليه السلام)علی بن الحسين

 32« لَكُمْ اللََّهُ یغَْفِرَ أَنْ تُحِبَُّونَ أَلا ليَْصْفَحُوا

  کردند. کرد و آنان گفته او را تکرار می گریست و نوحه می می این چنين می گفت و

ما چنين کردیم و تو از ما  ببخشيم.پروردگارا ما را فرموده ای بر کسی که بر ما ستم کرده است  :سپس می گفت

در خانه تو آمده ایم و بر ه و گدا ب نيازمندما  را از در خانه خود نرانيم. نيازمندانفرموده ای  بدین کار سزاوارتری.

                                                           

(نورسوره  22آیه  ببخشند و درگذرند آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد ) -32   
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بر ما منت گذار و محروممان مساز که تو  را می خواهيم.و آستانه تو ایستاده ایم و ملازم درگاه تو شده ایم و عطای ت

  ها انعام فرموده ای. مرا در زمره آنان در آور که بدان ! خدایا کار از ما سزاوارتری. بدین

 ن!آمي :گفتند می

 ه آنهاشد ب و چون روز عيد می .اميد بخشش و آزادی شما را در راه خدا آزاد کردمه بروید من از شما گذشتم و ب

 .می بخشيد بهایی پاداش گران

چنانکه خادمی را بيش از یکسال نزد خود نگاه  کرد . در راه خدا آزاد می غلامان راتعدادی از در پایان هر رمضان 

.داشت و گاه در نيمه سال او را آزاد می ساخت نمی
33 

 

 و امامت (لیه السلام)عامام سجاد

دینی صحيفه، طرح مساله امامت است. مفهوم امامت به صورت یك مفهوم شيعی،  -یکی از مضامين مهم سياسی 

 برای خلافت و رهبری، جنبه های الهی عصمت و بهره گيری از علوم انبيا و مخصوصاً حقانيّتوه بر داشتن که علا

 :فرماید ه را نقل می کنيم. در یك مورد میدهد. در اینجا چند نمون را در حدی والا نشان می (لی الله عليه و آله)صاکرمپيامبر

 فیِ خلَُفائكَ وَ دِینكَِ، حفََظَةَ وَ علِْمكَِ، خَزنََةَ جعََلتَْهُمْ وَ لامَِْرِكَ، اختْرَْتَهمُْ اَلَّذِینَ بيَتِْهِ، أَهلِْ اَطائبِِ عَلی صَلَّ ربَّ» 

 وَ إِليَكَْ، الْوسَيِلَةَ جعََلتَْهُمُ وَ بِإرِادَتكَِ، تطَْهِيراً الدَّنَسِ وَ الرِّجْسِ مِنَ طَهَّرتَْهُمْ وَ عِبادِكَ، عَلی حُجَجكََ وَ أَرْضكَِ،

 34، جنََّتكَِ إِلی المَْسْلكََ

درود بفرست. کسانی را که برای حکومت برگزیدی، و  (لی الله عليه و آله)صبر پاکان از اهل بيت محمد پروردگارا!

های علوم خود و حافظان دینت گردانيدی و خلفای خود در روی زمين و حجت خود بر بندگانت قرار  گنجينه

از هر پليدی و آلودگی پاک و مبرا ساختی و وسيله برای رسيدن به تو به بهشت جاودانت ی، آنان را با اراده خود ددا

 « .اختيار نمودی

 الَّتیِ الرَّفيِعَةِ الدّرَجَةِ فِی أُمَنَائكَِ مَوَاضِعَ وَ أَصْفِيَائكَِ وَ لِخلَُفَائكَِ المَْقَامَ هَذَا إِنَّ اللَّهُمّ» :در جای دیگری فرموده است

 منَِ أَعْدَاءَهُمْ العَْنْ اللَّهُمّ... مُبْتَزَّینَ مَقْهوُرِینَ مغَلُْوبيِنَ خُلفََاؤُكَ وَ صِفْوَتكَُ عَادَ حَتَّى... ابتَْزَّوهاَ قَدِ بِهَا مْاختَْصَصتَْهُ

                                                           

105 103ص  46بحار ج  -33  

56فقره  47همان دعای   -34   
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 أتَْبَاعَهمُْ وَ أشَيَْاعهَُمْ وَ بِفعَِالهِِمْ رَضِیَ مَنْ وَ الْآخِرِینَ، وَ الْأَوّليِنَ
. 

فت برای خلفای توست، مقام خلا خداوندا! 35

برگزیدگان از خلقت و جایگاه امانتهای تو در درجات عاليه که تو آن مقام را به آنها اختصاص دادی ولی دیگران از 

حق شان بر باد مقهور شده و در مقابل ستم ستمکاران، مغلوب و  خلفای تورفتند... تا جایی که برگزیدگان و آنان گ

 رفت. 

آنها از اولين و آخرینشان، به کسانی که بر تجاوز دشمنانشان رضا دادند و بر پيروان و تابعين  بر دشمنان پروردگارا!

 « .آنها لعنت بفرست

 وَ الطَّاهرِینَ، بَرِیََّتكَِ مِنْ الصَِّفْوَةِ عِتْرَتِهِ وَ مُحَمََّدٍ خَلْقكَِ مِنْ اللََّهمََُّ خِيَرَتكَِ  عَلى صَلَِّ وَ :و در جای دیگری می فرماید

 وَ بِرسَُولكَِ، التَّصْدیِقِ وَ بكَِ، الإِْیمَانِ وَ التَّوْحيِدِ أَهْلِ مِنْ وَاجعْلَْنِی اللَّهمُّ ...اَمَرتَْ کمَا مُطيعينَ وَ سامعِينَ لَهُمْ عَلنْااجْ

36... طاَعتََهُمْ حتََمْتَ الَّذِینَ الْأَئمِّةِ
از ميان  پروردگارا!درود فرست بر بهترین خلقت، محمد و عترت برگزیده او 

پروردگارا!مرا در شمار موحدان و مؤمنان و  .بندگانت. و ما را همان گونه که دستور داده ای مطيع آنان قرار ده

 .باورداران به پيامبر و امامان، کسانی که اطاعتشان را واجب کرده ای قرار ده

امامت، به عنوان مهمترین  خوبی روشن است که امام در صدد گسترش اعتقاد شيعی در مفهومه از جملات فوق ب

 .مفهوم شيعی، بوده است

 

 از دعا (لیه السلام)عبهره گیری امام سجاد

روحيه رفاه طلبی و دنيا زدگی بر آن غلبه و فساد سياسی و اخلاقی و هنگامی که جامعه دچار انحراف شده، 

 (ليه السلام)عوجود نداشت، امام سجاداجتماعی آن را در محاصره قرار داده و از نظر سياسی هيچ روزنه ای برای تنفس 

توانست از دعا برای بيان بخشی از عقاید خود استفاده کند و بار دیگر تحرکی در جامعه برای توجه به معرفت و 

عبادت و بندگی خداوند ایجاد کند. گرچه ظاهرا مقصود اصلی در این دعاها، همان معرفت و عبادت بوده، اما با 

جود دارد، می توان گفت که مردم می توانستند از لابلای این تعبيرات با مفاهيم سياسی مورد توجه به تعابيری که و

 .آشنا شوند (ليه السلام)عنظر امام سجاد

                                                           

9 – 10فقره  48همان، دعای  -35    

34صحیفه سجادیه، دعای  -36  
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در ميان دعاها، تعبيری وجود دارد که اغلب تکرار شده و کمتر دعایی است که از این تعبير خالی باشد. این تعبير، 

و اساسا یکی از علائم دعاهای درست همين است. زمانی که حتی قرار دادن نام  است«مد و آل محمدصلوات بر مح»

اهانت  (ليه السلام)عبه علی مدامعلی بر فرزندان تقبيح می شد و افراد بدین دليل مورد تهدید قرار می گيرند و امویان 

 ،کردند می
 وَ مُحَمَّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّهُمَّ »ی شبيه ارزش خود را بخوبی نشان می دهد. تعبيرهای ،به کار گرفتن این تعبير 37

 .« الانجبين الاخيار الطاهرین الطيبين آلِهِ
 .از نمونه هایی است که چند بار تکرار شده است 38

و آل او، امری است که خداوند آن را ضمن دستور بر صلوات بر   (لی الله عليه و آله)صتکيه امام در پيوند دادن محمد

از نقل برخی از مضامين دعاهای امام،  آورده و اهميت زیادی برای بيان عقاید شيعی دارد. قبل  (ليه و آلهلی الله ع)صرسول

مناسب است. آن حضرت می فرمود: خداوند  (ليه السلام)عنقل روایتی در تحکيم پيوند محمد و آل محمد از امام سجاد

 (لی الله عليه و آله)صمقرون ساخته است. کسی که بر رسول خداصلوات برپيامبرش را بر عالم واجب کرده، وما را نيز به آن 

39.صلوات فرستد اما بر ما صلوات نفرستد، صلواتش را بر رسول ناقص گذاشته و دستور خدا را ترک کرده است
 

 .باشد داشته (آلهلی الله عليه و)صسبت به خاندان رسول خدانموضع مردم تواند تاثير مهمی در همراهی محمد وآل محمد، می

در قالب این دعاها و بندگی و عبادت واقعی امام، درسی آموزنده برای جامعه فاسد آن روز  (ليه السلام)عگریه امام سجاد

برای واقعه دلخراش کربلا نيز بود و امام بود که بنی اميه اسلام را مورد تمسخر قرار داده بودند. این گریه ها 

ریه کرد تا چشمانش سفيد گردید. اما من به چشمان خود دیدم که چگونه یعقوب برای یوسف، آنقدر گ:»فرمود می

 40؟ «به شهادت رسيدند. چگونه می توانم گریه نکنم (ليهم السلام)عشانزده تن از اهل بيت

بدین ترتيب گریه امام نيز خود به خود موجب گردید تا در موارد زیادی مردم نسبت به واقعه کربلا هشيار شوند. این 

 41 .بر آن بود که امام خود وقایع کربلا را در موارد متعدد نقل می فرمود علاوه

 کنندگان دنيا. گریه کردند،که معروف ومشهور شدند به گریه فرمود: پنج نفر دردنيا خيلی  (ليه السلام)عحضرت امام صادق

 .نمایان بودروی صورتش بر آنآثار ، به قدری گریه کرد، کهبهشت بيرون آمدوقتی که از؛(ليه السلام)عحضرت آدماوّل:

                                                           

   184، ص 1، انساب الاشراف، ج 220، ص 13شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج   -37

    24فقره  6صحیفه سجادیه دعای   -38

    188تاریخ جرجان، ص   -39

239، ص 17مختصر تاریخ دمشق، ج  -40  

ن(.)ط عزالدی196، 212، ص 5ی، ج نک: تاریخ الطبر -41  
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 را گم کرد ، آنقدرگریه کرد که نابينا شد.  (ليه السلام)عکه وقتی حضرت یوسف ؛ (ليه السلام)عدوم: حضرت یعقوب

است که بعد از مفارقت و جدایی از پدر، به قدری گریه کرد که اهل زندان از گریۀ  (ليه السلام)عسوم : حضرت یوسف 

 روز آرام باش، یاروزگریه کن وشب ساکت باش. ت شدند و به آن حضرت گفتند یاشب گریه کن واو اذیتّ وناراح

است که بعد از مصيبت های وارده و وفات و رحلت پدر بزرگوارشان  )سلام الله عليها(چهارم : حضرت فاطمه زهرا 

 (ليه السلام)عد و آمدند محضر حضرت امام علیدر آم به قدری گریه کرد که مردم مدینه صدایشان )صلی الله عليه و آله(پيغمبر 

بگو : که صدای گریه ات همۀ ما را اذیت می کند . بزرگ بانوی اسلام نيز، به  شکایت کردند که یا علی ، به زهرا

 به مدینه مشرف می شدند. مقبره شهدای احد می رفت و آنچه می خواست گریه می کرد بعد

 .کرد و گریه بسيار می فتادا میليه السلام( )عسيدالشهداکه آب می دید، غذا می دید بياد است  (ليه السلام)عپنجم: امام سجاد

 

 و مسائل فرهنگی (علیه السلام)امام سجاد 

 .جامعه اسلامی دستخوش بحران فکری و عقيدتی بود (عليه السلام)در عصر امامت امام زین العابدین 

 عوامل اساسی این بحران عبارتند از

 م()عليهم السلاه از مکتب اهل بيت جدایی جامع -۱

 ایجاد محدودیت های سياسی مانند جلوگيری از گفتن و نوشتن حدیث -2

 فتنه های حکومت با هدف دامن زدن به اختلافات فکری -3

 گسترش فتوحات سرزمينی و مسلمان شدن بدون برنامه قوم ها با فرهنگ های متفاوت -۴

 

  :در آن شرایط مبارزه با انحرافات فکری بود (عليه السلام)مهمترین فعاليت های امام سجاد

امام ضمن نظارت بر جریان های منحرف فکری درون جامعه شيعه و دیگران ، هنگامی که مشاهده می : غالیان -

کرد بعضی از شيعيان گرفتار عقيده غلو شده اند و ممکن است امامان را از شأن بندگی بالاتر برده و به الوهيت 

 .خت با آنان مبارزه کردندآنها معتقد شوند، س

، رواج اعتقاد به جبربود که از طرف دستگاه  (عليه السلام)از جریان های خطرناک در زمان امام سجاد :  جبرگرایان -

همچنين یزید کشته شدن  .حاکم برنامه ریزی و اجرا می شد. از مروجان این تفکر می توان به معاویه اشاره کرد

 «.پدرم را مردم کشتند، نه خدا»کار خدا معرفی کرد که حضرت در پاسخ فرمود :  را (عليه السلام)امام حسين 
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، توحيد خالص، یعنی منزه دانستن خداوند از تشبيه به مخلوق ، فراموش  (عليه السلام)در عصر امام سجاد :  مشبهه -

شنيد گروهی قائل به آن حضرت وقتی می .شد و برخی عالمان درباری ، عقيده به تجسيم و تشبه را تبليغ کردند

می رفت ، دست به دعا  (لی الله عليه و آله)صجسميت خدا شده اند، ناراحت می شد و به زیارت مزار مطهر رسول خدا 

 .بر می داشت و در آن دعا، بطلان این عقيده را نيز اعلام می کرد

 ،يا بریده بودندوهی بود که از دن، خط بطلان کشيدن بر روش گر (عليه السلام)یکی از اقدامات مهم امام : متصوفه -

در سالی که مردم مکه و  .کردند و فقط به عبادت می پرداختند م ، هيچ گونه احساس مسئوليتی نمیدر برابر مرد

حاجيان برای طلب باران به گروهی از همين عابدان زاهد نما متوسل شدند و آنان دعا کردند ولی اجابت نشد، 

از کعبه دور شوید! چه این که اگر یکی از شما محبوب خداوند »ه آنان فرمود: امام نزد آنان رفت و خطاب ب

سپس حضرت نزدیك کعبه رفت و به سجده افتاد و دعا کرد. هنوز « .رحمان می بود، دعایش اجابت می شد

 دعایش تمام نشده بود که باران گرفت. 

حکومت کنند، چاره ای جز جلب اعتقاد حاکمان اموی برای آن که بتوانند بر مسلمانان :  عالمان درباری -

قلبی آنان به مشروعيت فعاليت های خود نداشتند. در جامعه اسلامی آن زمان، افراد بسياری دستگاه خلافت را 

اسلامی می پنداشتند و این به دليل اقدامات بسيار دستگاه های اموی، برای مشروع جلوه دادن حاکميت خویش 

 (لی الله عليه و آله)صمحدثان و عالمان دینی به دربار بود تا حدیث هایی را از زبان پيامبریکی از این امور، جذب  .بود

یا صحابه بزرگ آن حضرت به نفع خویش جعل کنند تا بدین وسيله زمينه فکری پذیرش حکومت آنان در 

کتاب نوشت و محمد بن مسلم زهری، یکی از عالمان درباری بود که به نفع حکومت اموی  .جامعه فراهم شود

 42هداف شان کمك می کرد. جعل حدیث کرد و از این طریق به آنان در رسيدن به ا

 

 مسائل اقتصادی درصحیفه سجادیهّ

با بررسی صحيفه سجادیه، به دعاهای زیادی برمی خوریم که در آنها برخی مسائل اقتصادی بيان شده است، مانند: 

می که روزی بر امام تنگ می شد؛ دعا برای کمك گرفتن برای دعا به هنگام درخواست حاجت ها؛ دعا به هنگا

 43 .پرداخت دین؛ دعا برای طلب باران؛ رازق بودن خداوند؛ اسراف؛ فقر؛ دین؛ قحطی؛ زکات و قيمت کالاها

                                                           

261، ص  2تاریخ یعقوبی ، ج  -42  

.فراز از دعاهاى صحیفه، به گونه اى به مسائل اقتصادى مربوط مى شود 118نزدیک به  -43  
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از آنجا که اقتصاد، تعامل فعاليت روزانه انسان هاست، موضوع مناسبی برای اجرای اهداف تربيتی و آموزه های 

به شمار می رود. از دیدگاه صحيفه سجادیه، نظام اقتصادی مناسب، نظامی نيست که تنها درصدد رفع اخلاقی 

نيازهای بشر باشد و با فراهم شدن آنها، کار خود را تمام شده انگارد، بلکه رفع نيازها در جهت بندگی و عبادت 

 خداست. 

! بر محمد و آل او درود فرست و مرا از رنج کسب و پی روزی بار خدایا :در این باره می فرماید  (السلام عليه)امام سجاد

دویدن راحتم کن و روزی فراوان و بی گمان و بی رنج برای من برسان تا از بندگی تو برای به دست آوردن روزی 

 44 .باز نمانم و سنگينی پی آمدهای کسب )نامشروع( را به دوش نکشم

اجتماعی و تأمين رفاه برای همه مورد نظر است. اینکه حضرت در  همچنين در نظام اقتصادی صحيفه، تحقق عدالت

برخی دعاهای صحيفه سجادیه، به انفاق و صدقه و پرهيز از اسراف و تبذیر سفارش می کند، هدفی جز گسترش 

 45 .رفاه و عمومی کردن آن برای همه مردم ندارد

او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی )در صرف  بار خدایا! بر محمد و آل :می فرماید (عليه السلام)امام سجاد 

مال( باز دار و به بخشيدن و ميانه روی )در زندگی( مستقيم ساز و روش نيکو در زندگی را به من بياموز و مرا به 

لطف خود از بی جا خرج کردن باز دار و روزی های مرا از وسایل حلال روان گردان و انفاق و خرج کردنم را در 

 46های خير و نيکی بگردان. راه

بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و مرا از زیاده روی )در زندگی( باز دار و روزی ام را از تباه شدن نگاه دار 

 47 و دارایی ام را به برکت افزون گردان و مرا به نيکویی آنچه از آن دارایی انفاق می کنم، به راه رستگاری برسان.

لی در نظام اقتصادی صحيفه سجادیه، رسيدن به عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به منظور بندگی بنابراین، اصل ک

 . خداوند است
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 راز محبوبیت اجتماعی 

آمد. وقتی امام،  (عليه السلام)حضور امام سجاد روزی با حالتی افسرده و اندوهگين به محمّد بن مسلم بن شهاب زهری

به آنان خدمت کرده ام؛  اندوه من ازسوی برخی مردم، به ویژه افرادی است که»ناراحتی وی را پرسيد، گفت:  علّت

 «.چشم طمع دوخته اند انتظارم به من حسد ورزیده و در اموالم ولی آنها برخلاف

از  ؛اِخْوانكََ بِهِ تمَْلكُِ لسِانكََ عَليَكَْ اِحْفَظْ»افزود:  راهگشایی به وی ارائه فرمود و سپس آن حضرت، رهنمودهای

سپس  «بود ]و تو را دوست خواهند داشت[. دوستان و آشنایانت در اختيار تو خواهند زبانت مواظبت کن، همه

 .شود می هلاک (ترین اعضای وجودش نباشد، باکوچك ترین اعضایش )زبان کامل زهری! کسی که عقلش :فرمود

اگر »دیگران دانسته، می فرماید:  واضع و احترام بهرمز توفيق در زندگی را ت مهم ترین (عليه السلام)حضرت زین العابدین

من چنين رفتار  بزرگ می شمارند، بگو آنها بزرگوارند که با مسلمانان تو را احترام می کنند و مقامت را دیدی که

چنين  من خطایی سرزده است که مستوجب به خود بی توجهی مشاهده کردی، بگو از می کنند و اگر از مردم نسبت

خداوند متعال، زندگی را بر تو آسان  اندیشيده باشی و طبق این تفکر عمل کنی، امی شده ام. هرگاه چنينبی احتر

دیگران تو را خوشحال می  های خواهند رسيد. در این صورت، نيکی دوستانت زیاد و دشمنانت به حدّاقل کرده،

 «.های آنان آزرده نخواهی شد کند و از بدی واذیت

 

 (علیه السلام) سجاد دعاهای امامهمسایه در جایگاه 

خداوند را ستایش می نماید که چه زشتی های  ( عليه السلام)از دعای شانزدهم صحيفه سجادیه، امام سجاد  21 فرازدر 

بسياری از گناهان را بر دیده های همسایگان آشکار نگردانيد . در فرازی از دعای سی و دوم نيز به این موضوع 

 ست.اشاره شده ا

 :ی بيست و ششم به همسایگان و دوستان اختصاص دارد . در نخستين فراز این دعا آمده استدعا

 وَ. وَلاَیتَكَِ بأَِفْضَلِ لِأعَْدَائنَِا الْمنَُابذِِینَ وَ بِحَقِّنَا، العَْارِفيِنَ مَوَالِیَّ وَ جِيرَانِی فیِ تَوَلَّنیِ وَ آلهِِ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ» 

 هِدَایةَِ وَ مَریِضهِِمْ، عيَِادَةِ وَ خلََّتِهِمْ، سَدِّ وَ ضعَيِفِهِمْ، إِرْفَاقِ فِی أَدَبكَِ بِمَحَاسِنِ الْأَخْذِ وَ سنَُّتكَِ، لِإِقَامَةِ فِّقْهُمْوَ

 حُسنِْ وَ مَظلُْومِهِمْ، نُصْرَةِ وَ عَوْراَتِهِمْ، ستَْرِ وَ مْ،أسَْرَارِهِ کتِْمَانِ وَ قاَدِمهِِمْ، تعََهُّدِ وَ مُستْشَِيرِهِمْ، منَُاصَحَةِ وَ مُستَْرْشِدِهِمْ،

بار خدایا برمحمد و آلش درود فرست و مرا در رابطه با رعایت حق همسایگان و دوستانم که  بِالْمَاعُونِ ... مُوَاسَاتِهِمْ
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ان را برای بپاداشتن سنت خود وبه به حق ما معرفت دارند و با دشمنان ما در ستيزند به بهترین صورت یاری فرما وایش

کار گرفتن آداب نيکویت در ارفاق به ضعيفان و بر آوردن حاجت آنان و عيادت بيماران وهدایت راهجویان و خير 

خواهی نسبت به مشورت کنندگان و دیدار نمودن از مسافران برگشته به وطن و پنهان داشتن راز مردم وپوشاندن 

 .« ه ستمدیدگان و حين مواسات در مایحتاج زندگی با آنانعيوب خلق خدا ویاری دادن ب

و آل پاکش در قالب  (صلی الله عليه و آله وسلم)در این مضامين عالی و با طراوت، امام پس از درود فرستادن بر رسول اکرم

 :نکات مهم اعتقادی، سياسی، اخلاقی و حقوقی را مطرح می فرمایند« دعا»

یگان و دوستانی که به حق خاندان عترت معرفت دارند و با چنين بصيرتی، یاری، رعایت و مساعدت همسا -۱

 . محب ائمه و دشمن دشمنان خاندان نبوتند

امام از خداوند می خواهد همسایگان سنت الهی را اقامه نمایند، محاسن اخلاقی و دینی را با عنایت به فقرا   -2

مایی و ارشاد به راه صلاح، بکوشند و حق خيرخواهی پيش گيرند و در رفع حوائج آنان، عيادت بيماران و راهن

 . و صلاح اندیشی را چون باهم مشورت کنند، به جای آرند

 

ماه مبارک رمضان بر زبان مقدس خویش  حلولهنگام  (عليه السلام)دعای چهل و چهارم را اگرچه حضرت زین العابدین

پرداخته اند، اما در این قلمرو نيز حضرت همسایگان  جاری نموده و توسط مضامين آن با خدای خویش به راز و نياز

 :را فراموش ننموده اند و در فرازی از آن فرموده اند

ین ماه پروردگارا! در ا ؛العَْطيِّةِ  وَ بِالْإفِْضَالِ جِيرَاننََا نتَعََاهَدَ أَنْ وَ وَالصلَّةِ، باِلْبِرَّ أَرْحَامنََا نَصِلَ لأَِنْ فيِهِ وَفَّقنَْا اللَّهمُّ وَ»

کرم کن[ و توفيق ده که با همسایه به ]مبارک، ما را به صله رحم و نيکی و احسان در حق ارحام موفق ساز و هم 

 48«.عطا، فضل و بخشش پردازیم

و این « حسن سلوک با همسایگان »امام در این مضامين نيز پيروان خود را به موضوعی جالب، توجه می دهد: 

شود بلکه در رفتار، اعمال و امکانات و استفاده از آنها باید چنين خصوصيتی را بروز  موضوع نباید به زبان منحصر

 . دهيم

 نهال دشمنی برکن، که رنج بی شمار آرد                                                درخت دوستی بنشان، که کام دل ببار آرد

                                                           

.در ترجمه عبارات صحیفه سجادیه از ترجمه مهدی الهی قمشه ای و نیز صدرالدین بلاغی استفاده شده است -48  
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 برخوردهای امام با امویانو  حفظ شیعیان

رد امام با حاکمان اموی پس از واقعه کربلا در رویارویی با عبيد الله بن زیاد بود. ابن زیاد نام او را پرسيد. اولين برخو

امام پاسخ داد: برادری داشتم  امام خود را علی معرفی کرد. ابن زیاد گفت مگر خداوند علی بن الحسين را نکشت؟

 مَوْتِهاَ حيِنَ الانَْفُسَ یتََوَفَّى اللَّهُ »گفت:  (ليه السلام)عت، امام سجادزیاد گفت: خداوند او راکش که مردم او را کشتند. ابن

استدلال امام اشاره  49«.مُّسَمًّى أَجَل إلَِى الاُْخْرَى یُرْسِلُ وَ المَْوتَْ عَلَيْهَا قَضَى الَّتِى فيَمُْسكُِ منََامِهَا فِى تَمُتْ لَمْ الَّتِى وَ

درش را کشتند و خداوند او را قبض روح کرد. ابن زیاد خواست او را بکشدکه با اقدام به این سخن بوده که آنها برا

 .از این کار منصرف گردید (لام الله عليها)سشجاعانه حضرت زینب
 51.درشام نيز یزید با او سخن گفت 50

 ؛ای اهل شام پرداختو او را مورد سرزنش قرار داد. پس از آن امام در خطبه ای غرا به معرفی خود و خانواده اش بر

را  (لی الله عليه و آله)صشاميان حاضر در مسجد که تحت تاثير تبليغات امویان در غفلت بسر می بردند و خاندان پيامبر

تا اندازه ای متنبه شدند، به همين دليل در ميانه خطبه، یزید از ادامه آن  (ليه السلام)عشناختند، با خطبه امام سجاد نمی

  (ليه السلام)عگناه را به گردن ابن زیاد انداخت و با احترام، علی بن حسين پس برای کسب وجهه مردمیکرد وس جلوگيری

و دیگر اسرای کربلا را راهی مدینه کرد. از نکات مهم در این خطبه این بود که امام سجاد خود و پدر و خاندانش را 

دانسته و  (ليه السلام)عاویه و امویان می کوشيدند آنها را از ذریه علیناميد، در حالی که مع (لی الله عليه و آله)صفرزندان پيامبر

 .بنامند (لی الله عليه و آله)صاجازه ندهند آنها خود را ذریه پيامبر

در واپسين روز واقعه کربلا، شيعيان در بدترین شرایط، از لحاظ کمی و کيفی و نيز موقعيت سياسی و اعتقادی، قرار 

کز گرایشهای شيعی بود، تبدیل به مرکزی جهت سرکوبی شيعه گردید. شيعيان واقعی امام گرفتند. کوفه، که مر

، که در مدینه و مکه بوده و یا موفق شده بودند که از کوفه به او ملحق شوند، در کربلا به شهادت  (ليه السلام)عحسين

 د در کوفه به وجود آورده بود،رسيدند. گرچه بسياری هنوز در کوفه بودند، اما تحت شرایط سختی که ابن زیا

و بظاهر این گونه مطرح شد که دیگر شيعيان نمی توانند سر برآورند. تعدادی از اهل بيت  جرات ابراز وجود نداشتند

، از نسل  (ليه السلام)عبه شهادت رسيدند و تنها یك نفر از فرزندان ذکور امام حسين (ليه السلام)عو در راس آنها امام حسين

                                                           

 42:آیه زمر، سوره - 49

    58نسب قریش، مصعب زبیری، ص  )ط عز الدین(231، ص 5تاریخ الطبری، ج  -50

131، ص 5العقد الفرید، ج  -51   
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، (ليه السلام)عکه فرزند بزرگ امام حسين ، باقی مانده بودکه البته درآن شرایط شهرتی نداشت، بخصوص(لام الله عليها)سفاطمه

در مدینه و دور بودن از عراق فرصت هدایت  (ليه السلام)عیعنی علی اکبر، نيز به شهادت رسيده بود. زندگی امام سجاد

ر چنين شرایطی که تصور نابودی اساس تشيع وجود داشت، امام د. جریانات شيعی کوفه را از امام گرفته بود

 می بایست کار را از صفر شروع کند، مردم را به سمت اهل بيت بکشاند. امام در این راه موفقيت (ليه السلام)عسجاد

تهای آینده امام زمينه را برای فعالي بخشد و توانست شيعه را حياتی نو (ليه السلام)عزیرا امام سجاد  52 .زیادی کسب کرد

در طول سی و چهار سال فعاليت،  (ليه السلام)عفراهم کند. تاریخ گواه است که امام سجاد (عليهما السلام)صادقامام باقر و 

سرکوبی شيعه به وسيله زبيریان و  شيعه را از یکی از سخت ترین دورانهای حيات خویش عبور داد. دورانی که جز

 .امویان نشان روشنی ندارد

هر روی با توجه به سوابق مناسبات علویان با امویان، امام مورد سوء ظن شدید امویان بود و کوچکترین حرکتی از  به

ناحيه امام، عواقب وخيمی داشت که طبعا در نظر امام ارزش دست زدن به این اقدامات را نداشته است. مهمترین 

سپری که شيعيان در  .ی خود را می گذراند، تقيه بودسياسی که امام با استفاده از آن روزگار سياس -اصل دینی

 تاریخ، با استفاده از آن، حيات خویش را تضمين کرده و ائمه شيعه بارها و بارها توجه بدان را گوشزد کرده اند. 

ه در روایتی فرمود: کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک گوید، همچون کسی است ک (ليه السلام)عامام سجاد

کتاب خدا را کنار نهاده و بدان پشت کرده است، مگر آنکه در تقيه باشد. از امام پرسيدند: تقيه چيست؟فرمود: 

 «.یطغی او علیه یفرط ان یخاف عنیدا جبارا یخاف»
بر  تکيه.( تقيه آن است که از تجاوز و طغيان ستمگری بترسی )53

امام  .کيد گردید که خود گرفتار آن بودندأز ناحيه امامانی تاصل تقيه گرچه قرآنی است، اما از لحاظ فقهی بيشتر ا

همين تقيه است که  اساساً  ت.کرد و جز تقيه راه دیگری نداش واقعا در شرایط سختی زندگی می (ليه السلام)عسجاد

 موجب حفظ شيعه در آن شرایط می شد. 

ار را می گذرانيد؟امام در پاسخ فرمودند: در روایتی آمده است که کسی بر امام وارد شد و پرسيد: چگونه روزگ

روزگار را به گونه ای می گذرانيم که در ميان قوم خویش همچون بنی اسرائيل در ميان آل فرعون هستيم. فرزندان »

ما را می کشند و زنان را به کنيزی می بردند. مردم با دشنام دادن به بزرگ و سيد ما، به دشمنان ما تقرب می جویند. 

                                                           

د  (باعث الاسلام من جدیلیه السلام)چاپ اول(مقاله: الامام سجاد)ع61، ص 1دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام، ج  -52  

140، ص 3، حلیة الاولیاء، ج 214، ص 5طبقات الکبری، ج  -53     
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 (لی الله عليه و آله)صبر سایر اعراب فخر می کند و اگر عربها به دليل داشتن محمد (لی الله عليه و آله)صیش با داشتن محمداگر قر

بر عجم فخر می کنند و آنها نيز چنين فضيلتی را برای عربها و قریش پذیرفته اند، ما اهل بيت می باید بر قریش 

از ميان ما اهل بيت است. اما آنان حق ما را گرفته و هيچ حقی  (الله عليه و آلهلی )صبرتری داشته و فخر کنيم. زیرا محمد

 . «برای ما نمی شناسند. اگر نمی دانی روزگار چگونه می گذرد، این گونه می گذرد که گفتيم

 .گوید: امام به گونه ای سخن می گفت که می خواست کسانی که نزدیك بودند بشنوند ناقل حدیث می

گفت، ملایمت امام در برخورد با امویان، سبب شد تا امام زندگی آزادی در مدینه داشته و کمتر توجه  باید کلدر 

مخالفان را به خود جلب کند. به علاوه بعد علمی امام در جهت حفظ دین تجلی بيشتری بيابد. تمجيدهای فراوان از 

گر امام درگير سياست شده بود، آنان به خود اجازه امام که از زبان عالم اهل سنت باقی مانده شاهد این گفته است. ا

 .نمی دادند تا این بعد از شخصيت امام را توصيف کنند

 

  عاشوراییاز قیامهاى معنوی حمایت 

الهام از  یکى از آثار نهضت جاویدان کربلا، دميدن روح حماسه و شجاعت و ایثار در ميان مسلمانان بود. آنان با

هاى بيدارگر امام سجاد و حضرت  و با تاثيرپذیرى از خطابه  (ليه السلام)عساز امام حسين جنبش شورآفرین و حماسه

خواهى و طاغوت ستيزى خود را در قالب قيامهاى مردمى متبلور ساخته و بر عليه  روحيه اسلام (عليهما السلام)زینب

س حکومت آنان را متزلزل ساخته بعد از مدتى اسا  به شورشهایى زدند که در نهایت  حکمرانان خودسر اموى دست

  .و از ميان بردند

ها بعد از حادثه جانسوز کربلا، سه قيام معروف است که به نامهاى قيام توابين، قيام مختار و  شاخصترین این جنبش

، ، غيرت دینى(ليه السلام)عالحسينقيام مدینه در تاریخ مطرح است . رهبران سه قيام، تداوم راه حضرت ابا عبدالله 

امام د و دادن هاى خود نشان مى را در شعارها و خواسته (عليهم السلام)شدید به اهل بيت اسلامخواهى و در نهایت محبت

در این قيامها نقشى نداشت و در حالت  -خفقان شدید و استبداد حاکم  به علت -گرچه در ظاهر نيز   (ليه السلام)عسجاد 

 .نمود یيد مىأآنها را ت ران اینها اعلام رضایت کرده و عملاًبرد، اما در واقع از رهب تقيه به سر مى

به رهبری سليمان بن صرد خزاعی و تنی چند از بزرگان کوفه شکل گرفت. آنان کسانی بودند که به « توّابين»قيام 

ت کرده و نامه دعوت به کوفه نوشته بودند، اما با حرکت و ورود امام به عراق، سکو  (ليه السلام)عحضرت امام حسين

  .به یاری امام اقدام نکردند
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های خفته این افراد بيدار شده و خود را  و اسارت اهل بيت آن حضرت، وجدان  (ليه السلام)عپس از شهادت امام حسين 

زیاد و سپاه او به مبارزه برخاستند و  در خُسران عجيبی دیدند و برای کفّاره گناه خود، دست به قيام زده در برابر ابن

  نهایت تعداد کثيری از آنان به شهادت رسيدند. در

و انتقام از قاتلان شهدای کربلا  (ليه السلام)عبا هدف خونخواهی حسين بن علی« توابين»نيز یکسال بعد از نهضت  مختار

 در کوفه قيام کرد. 

 54بود.« یا لثارات الحسين»و « یا منصور امَِت»قيام و جهت گيری اصلی جنبش مختار با شعار 

مختار بعد از تسلط بر حکومت، قاتلان واقعه کربلا را کشت و نيروهایی به اطراف فرستاد تا هم در مناطق دیگر 

  غالب شده و هم جنایتکاران آنجا را به کيفرشان برساند.

گر از اى دی سر بریده عبيدالله بن زیاد و عدههای بحارالانوار آمده است: وقتی  در جلد چهل و پنجم از مجموعه کتاب

یزید را نزد مختار آوردند. او بعد از شکر خداى، دستور داد تا سریعا سر ابن زیاد را به مدینه، نزد امام  سران حکومت

بفرستند. زمانى که سر آن ملعون را به نزد امام آوردند، حضرت مشغول صرف صبحانه بود.  (عليه السلام)زین العابدین 

هنگامى که ما را به صورت اسير به کوفه در بارگاه » د:را شکر نمود و فرموحضرت با تماشاى سر آن ناپاک، خداى 

کرد.  خورد و سر مبارک پدرم را در کنار خود نهاده و به آن اهانت مى ابن زیاد وارد کردند، دیدم که او صبحانه مى

  .«را به من نشان دهددر آن لحظه از خداوند خواستم مرا نميراند تا اینکه در هنگام صرف صبحانه سر بریده او 

خداوند پاداش نيك به  ؛حمد و سپاس خداوندى را که انتقام مرا از دشمنم گرفت: »آنگاه سر به سجده نهاد و فرمود

  «.مختار عنایت فرماید

ال جنایت کار اموى در مدینه صورت ، که توسط عمّ)عليه السلام(ازجمله وقایع اسف بار عصر امام سجادهمچنين 

شهرت دارد. این حادثه مربوط به قيام مردم مدینه در سال « واقعه حرّه»اى است که در تاریخ اسلام، به گرفت، واقعه

  .است هجری 63

در این واقعه، اهل مدینه به رهبرى عبداللهّ بن حنظله، امویان و یاران و مواليان آنان را که قریب یك هزار نفر بودند، 

سپس با خفت و خوارى و در حالى که توسط بچه ها سنگسار مى شدند،  در خانه مروان بن حکم محاصره کردند و

 از شهر راندند.

                                                           

در جنگ بدر بود.  (صلی الله علیه و آله)شعار یاران پیامبر« یا منصـور امَِت»شعار  -54   
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قبه را براى سرکوبى نهضت به مدینه فرستاد چون خبر قيام مردم مدینه و اخراج امویان به یزید رسيد، وى مسلم بن عُ

و گروه و کشته شدن رهبران سپاه شام به مدینه یورش برد و پس از وقوع جنگى خونين بين دبه این ترتيب و به 

نهضت، قيام شکست خورد. مسلم به مدت سه روز دست سپاهيان خویش را در کشتن مردم و غارت شهر 

بازگذاشت و شاميان جنایاتى مرتکب شدند که قلم از نوشتن آن شرم دارد تا آن جا که مسلم را به خاطر این 

 .بيعت گرفت« برده یزید»مسلم از مردم مدینه به عنوان  ناميدند. پس از پایان قتل و غارت، «فمُسرِ»جنایات، 

به ثمر نرسيدند، ولی برای بيداری امت اسلامی، جرقه قابل توجهی  ظاهراً ها در مجموع باید گفت گرچه این قيام

  بودند و زمينه و جرأت و جسارت قيام در برابر حکومت دیکتاتوری اموی را به خوبی فراهم نمودند.

 

  (علیه السلام)سجاد امامحاکمان عصر 

 :زمامدار قدرت را به دست گرفتند که اسامی آنان چنين است شش(  عليه السلام)در عصر امام سجاد

وليد بن  -6 عبدالملك بن مروان  -5 مروان بن حکم  -۴ عبدالله بن زبير  -3  معاویة بن یزید -2یزید  -۱

  .بزرگوار را مسموم کردعبدالملك، که در عصر وی برادرش هشام بن عبدالملك آن 

اجتماعی عصر این زمامداران  و باید فضای سياسی (  عليه السلام)در تحليل گفتار و مواضع امام چهارمبدیهی است که 

  .مورد توجه قرار گيرد

 

 (علیه السلام)سجاد نقش نگین انگشتر امام

خود را از این راه به همگان اعلام  در آن عصر مهم ترین جمله و شعار خویش را در نگين انگشتری حك و مواضع

نقش نگين انگشتر پدرم،  :فرموده است( عليه السلام)امام باقر ؛(عليه السلام)می کردند. در زمينه نقش نگين حضرت سجاد

 .بود«  لله العزة »عبارت 
55 

و کنيز او پيمان بيعت  و غلام« برده یزید»و این، چه زیباست در عصری که نماینده یزید از همه مردم مدینه به عنوان 

، اقتدار دروغين « عزت از آن خداست »می گيرد، و هرکس بيعت نکند، بدون محاکمه اعدام می شود، امام با شعار 

  .آنان را درهم می شکند

                                                           

7، ص 46بحارالانوار، ج  ;7قرب الاسناد، ص  -55  



 
 

30 

 

 (علیه السلام)سجاد شاگردان برجسته امام

حيدی، جایگاه رفيعی یافت . در اواخر سده اول هجری قمری، شهر مدینه، از نظر گسترش دانش دین و معارف تو

بنياد این منزلت والا، بيشتر در پرتو نورافشانی خورشيد تابان سيد ساجدان و زینت عابدان، حضرت علی بن 

 .بود(  عليه السلام)الحسين

در روزگاری زندگی می کرد که حکومت سياه و تباهی آفرین بنی اميه، اهل معرفت و اندیشه (  عليه السلام)امام سجاد  

  .را به عزلت و گمنامی کشانده بود

در این مقطع تاریخی با تمام توان خویش به نشر حدیث و دعا پرداخت و در پرورش انسان های (  عليه السلام)امام سجاد 

 . برجسته همت گماشت

برده را نام (  عليه السلام)شيخ طوسی در کتاب رجال خویش، یکصد و هفتاد نفر از شاگردان و یاران حضرت سجاد 

  ت:است که نام برخی از آنان بدین شرح اس

 -سعيد بن مسيب - جابر بن عبدالله انصاری - (معروف به ابوفراس شاعر)فرزدق  - (ابوحمزه ثمالی )ثابت بن دینار

 یحيی بن ام طویل -سعيد بن جبير  -ابوخالد کابلی

 

 و صحیفه سجادیّه در نگاه اهل سنت )علیه السلام(امام زین العابدین

ها  زمينه ی از دیدگاه بزرگان علماء اهل سنت بر همه فقها و غير فقها و در همه (السلام عليه)حضرت امام زین العابدین

و « عبادت»، «علم»، و «تقوی»، «شرف»و « سيادت»تقدم داشته و آنان در بيوگرافی حضرت برای آن بزرگوار جز 

« امامت»حضرت را به  ،اند و بسياری از آنها کر نکردهچيزی ذ« حکمت»و « تدبير»، «کرم»و « حلم»، «فضيلت»

امام سجاد: السيد الامام، زین العابدین برای »نویسد:  حضرت می معرفیدر « ذهبی»به عنوان مثال  .اند توصيف نموده

 اش و به خاطر علم و بود و این حق ایشان بود و او به خاطر شرفش و سيادت و قدرت و برتریایشان جلالت عجيبی 

 56«اهليت و کمال عقلش هر آینه برای امامت عظمی شایسته بود.

صاحب تفسير معروف و مفتی اسکندریه و از اعلام علمای اهل سنت در « شيخ جوهری طنطاوی»علامه معاصر و یا 

 ویسد:ن این چنين می (رضوان الله عليه  )« سيد شهاب الدین مرعشی نجفی»از جانب مرحوم آیت الله « صحيفه»جواب هدیه 

                                                           

34السلام(، ص  جهاد الامام السجاد زین العابدین )علیه -56  
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حضرت استاد علامه حجت، ابوالمعالی، نقيب الاشراف، سيد شهاب الدین حسين مرعشی نجفی، نسابه خاندان » 

 سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد!  ؛که خدا او را محفوظ دارد (الله عليه و آله و سلم  تصلوا )رسول خدا 

مام زاهد اسلام، علی زین العابدین بن امام حسين از کلمات ا «صحيفه»نامه گرامی مدتی پيش به ضميمه کتاب 

شهيد، ریحانه مصطفی رسيد. کتاب را با دست تکریم گرفتم و آن را کتابی یگانه یافتم که مشتمل بر علوم و معارف 

شود. حقا که از بدبختی است که ما تاکنون به این اثر گرانبهای جاوید  هایی است که در غير آن یافت نمی و حکمت

  .ایم های نبوت و اهل بيت دست نيافته يراثاز م

تر از کلام خالق است. راستی  بينم که آن بالاتر از کلام مخلوق و پایين کنم، می من هر چه در آن مطالعه و دقت می

  چه کتاب کریمی است

شما سزاوار این خدای شما را در برابر این هدیه بهترین پاداش بخشد و به نشر علم و هدایت موفق و مؤید بدارد. و 

 57 طنطاوی جوهری.« کارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، پاورقی41، ص 15امام شناسی، ج   -57   
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 (لیه السلام)عامام سجاد چهارده حدیث گهربار از 
 اللَّهِ، کنََفِ فی کانَ المُْؤمنِينَ مِنَ فيهِ کُنَّ مَنْ ثَلاثٌ( : السَّلام عَليَْهِ) العْابدین زَیْنُ الْحسيَن، بنُ عَلىّ الاْمامُ قالَ -1 

 لنَِفْسِهِ، سائلِهُم هُوَ ما نَفْسِهِ منِْ النَّاسَ أعَْطى مَنْ: الاْکْبَرِ اليَْومِْ فَزَعِ مِنْ وآَمنََهُ عَرشِْهِ، ظِلِّ فی يامهَِالْقِ یَومَْ اللَّهُ وأَظَلَّهُ

 یتَرْكَُ حتََّى بعَِيْب أخاهُ یَعِبْ لَمْ وَرجَُلٌ معَْصيِتَِهِ، فى أَوْ قَدمَِها اللَّهِ طاعهَِ فى أنََّهُ یعَْلَمَ حتََّى وَرجِْلاً یَداً یَقْدمِْ لَمْ ورَجُلٌ

فرمود: سه حالت و خصلت در هر یك از مؤمنين باشد در پناه خداوند  )عليه اسلام(امام سجاد 58 .نَفْسِهِ مِنْ العِْيْبَ ذلكَ

خواهد بود و روز قيامت در سایه رحمت عرش الهى مى باشد و از سختى ها و شداید صحراى محشر در امان است: 

دوّم آن که قبل از هر نوع  که در کارگشائى و کمك به نيازمندان و درخواست کنندگان دریغ ننماید. اوّل آن

حرکتى بيندیشد که کارى را که مى خواهد انجام دهد یا هر سخنى را که مى خواهد بگوید آیا رضایت و 

ى و بازگوئى عيب خوشنودى خداوند در آن است یا مورد غضب و سخط او مى باشد. سومّ قبل از عيب جوئ

 دیگران، سعى کند عيب هاى خود را برطرف نماید. 

 وَ لاِخِرَتهِِ ینَْفعَُهُ بمِا نَفْسَهُ إشغْالُهُ وَ اغتْيِابِهِمْ، وَ النَّاسِ عَنِ لِسانِهِ کَفُّ: لِلمُْؤْمِن منُْجيِاتٌ ثَلاثٌ(: السلام عليه)قالَ -2

فرمود: سه چيز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشت زبان از بدگوئى و   59 .خطَيئتَِهِ عَلى البُْكاءِ طُولُ وَ دنُيْاهُ،

و هميشه بر خطاها و اشتباهات  ،غيبت مردم، خود را مشغول به کارهائى کردن که براى آخرت و دنيایش مفيد باشد

 خود گریان و ناراحت باشد. 

 یَجعْلَُ بمِا لِلَّهِ وِقاءٌ: راض عنَْهُ هُوَ وَ رَبَّهُ لَقِیَ وَ ذنُُوبُهُ، مَحصََتْ وَ مُهُ،إسْلا کَمُلَ فيهِ کُنَّ منَْ أربَْعٌ(: السلام عليه)قالَ -3

  60.أهْلِهِ مَعَ خلُْقِهِ حُسْنُ وَ النَّاسِ، عنِْدَ وَ اللَّهِ عنِْدَ قَبيِح کُلِّ مِنْ الاسْْتحيْاء وَ النَّاسِ، مَعَ لِسانِه صِدْقُ وَ لِلنَّاس، نَفْسِهِ عَلى

ود: هرکس داراى چهار خصلت باشد، ایمانش کامل، گناهانش بخشوده خواهد بود، و در حالتى خداوند را فرم

خصلت خودنگهدارى و تقواى الهى به طورى که بتواند بدون  -1ملاقات مى کند که از او راضى و خوشنود است: 

ت به مردم در تمام موارد زندگى ـ راست گوئى و صداقت نسب 2توقّع و چشم داشتى، نسبت به مردم خدمت نماید 

 ـ خوش اخلاقى و خوش برخوردى با اهل و عيال خود. 4ـ حيا و پاکدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى3

                                                           

   3، ح 141، ص 75، بحارالا نوار: ج 204تحف العقول: ص   -58
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61.الْحَلالِ فِى لَهُ تَقتَْصِدَ أنْ وَ لِكَثير، لا وَ الْحَرامِ مِنَ لِقلَيل وِعاءً تَجعَْلْهُ لا فأَنْ بَطنْكَِ حَقُّ أمّا وَ(: السلام عليه)قالَ -4
 

فرمود: حقّى که شکم بر تو دارد این است که آن را ظرف چيزهاى حرام ـ چه کم و چه زیاد ـ قرار ندهى و بلکه در 

 چيزهاى حلال هم صرفه جوئى کنى و به مقدار نياز استفاده نمائى. 

 الْحاضِرِ، الفَْقْرُ وَهُوَ بِالْوَقارِ وَاستِْخْفافٌ لِلْحيَاءِ، وَمَذْهَبَهٌ ياهِلِلْحَ مَذَلَّهٌ النَّاسِ إلىَ الْحَوائِجِ طَلَبُ(: السلام عليه)قالَ -5

فرمود: دست نياز به سوى مردم دراز کردن، سبب ذلّت و خوارى  62.الْحاضِر الغِْنَى هُوَ النَّاسِ مِنَ الْحَوائِجِ طَلَبِ وَقِلَّهُ

رفتن حياء و ناچيز شدن شخصيت خواهد گشت به طورى  در زندگى و در معاشرت خواهد بود. و نيز موجب از بين

که هميشه احساس نياز و تنگ دستى نماید. و هرچه کمتر به مردم رو بيندازد و کمتر درخواست کمك نماید بيشتر 

 احساس خودکفائى و بى نيازى خواهد داشت. 

فرمود: سعادت و خوشبختى انسان در حفظ و کنترل اعضاء  63.نَفْسَهُ الانْْسانِ صيِانَهُ کُلُّهُ اَلْخيَْرُ(: السلام عليه)قالَ -6

 و جوارح خود از هرگونه کار زشت و خلاف است. 

: چنانچه فرمود  64 .منِْهُ فَاقْبَلْ إليَكَْ فاَعْتَذَرَ یَسارِكَ إلى تَحَوَّلَ ثُمَّ یَمينكَِ، عَنْ رَجُلٌ شتََمكََ إنْ(: السلام عليه)قالَ -7

 د، و سپس برگردد و پوزش طلبد، عذرخواهى و پوزش او را پذیرا باش. شخصى تو را بدگویى کن
 منَِ اللَّهُ سَقاهُ ظَمَأ مِنْ مُؤْمنِاً سَقى وَمَنْ الْجنََّهِ، ثِمارِ مِنْ اللَّهُ أطعْمََهُ جُوع مِنْ مُؤْمنِاً أطْعَمَ مَنْ(: السلام عليه)قالَ -8

65.الْخُضْرِ الثَّيابِ مِنَ اللَّهُ کَساهُ مُؤْمنِاً کَسا وَمَنْ الْمَختُْومِ، الرَّحيقِ
فرمود: هرکس مؤمن گرسنه اى را طعام دهد   

خداوند او را از ميوه هاى بهشت اطعام مى نماید، و هر که تشنه اى را آب دهد خداوند از چشمه گواراى بهشتى 

هشتى ـ که بهترین نوع و رنگ گرداند، و هرکس برهنه اى را لباس بپوشاند خداوند او را از لباس سبز ب سيرآبش مى

 مى باشد ـ خواهد پوشاند. 

                                                           

     2، ح 12، ص 71، بحارالا نوار: ج 186تحف العقول: ص  -61
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    3، ح 136، ص 75، بحارالا نوار: ج 201تحف العقول: ص  -63
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66.عِبادَه لَهُ وَالمَْحَبَّهِ لِلمَْوَدَّهِ المُْؤْمِنِ أخيِهِ وَجْهِ فِى المُْؤْمِنِ نَظَرُ(: السلام عليه)قالَ -9
فرمود: نظر کردن مؤمن به   

 صورت برادر مؤمنش از روى علاقه و محبّت عبادت است. 
67.فيها ما تنَظُْرَ أنْ لكََ فيَنَبَْغى خَزانَهٌ، فتُحَِتْ کُلَّما العْلِْمِ، خَزائِنُ الْقُرْآنِ آیاتُ(: السلام عليه)قالَ -10

فرمود: هر آیه   

اى از قرآن، خزینه اى از علوم خداوند متعال است، پس هر آیه را که مشغول خواندن مى شوى، در آن دقّت کن که 

 چه مى یابى. 
 یجَبُِ ذلكَِ فَإنَّ وَعَظِّمُوهُمْ، فَصافِحوُهُمْ قَدِمُوا إذا بِالْحاجِّ اسْتَبْشَرُوا یَحِجَّ لَمْ مَنْ معَْشَرَ یا(: سلامال عليه)قال -11

68.الاْجْرِ فى تُشارِکوُهُمْ عَليَْكُمْ
فرمود: شماهائى که به مکّه نرفته اید و در مراسم حجّ شرکت نکرده اید، بشارت باد   

حاجيانى که بر مى گردند، با آن ها ـ دیدار و ـ مصافحه کنيد تا در پاداش و ثواب حجّ آن ها شریك  شماها را به آن

 باشيد. 
: شادمانى و راضى بودن به سخت فرمود  69.اليَْقينِ درََجاتِ أعْلى مِنْ الْقَضاءِ، بمَِكْرُوهِ الرِّضا(: السلام عليه)قالَ -12

 ب ایمان و یقين خواهد بود. ترین مقدّرات الهى از عالى ترین مرات

 رَدَّها مُصيبَه جُرْعَهُ أَوْ بِحلِْم، مؤُْمِنٌ رَدَّها غَيْظ جُرْعَهُ: جُرْعتَيَْنِ مِنْ اللَّهِ إلى أَحَبُّ جُرْعَه مِنْ ما(: السلام عليه)قالَ -13

70.بِصَبْر مُؤْمِنٌ
نيست: حالت غضب و غيظى که فرمود: نزد خداوند متعال حالتى محبوب تر از یکى از این دو حالت   

 مؤمن با بردبارى و حلم از آن بگذرد و دیگرى حالت بلا و مصيبتى که مؤمن آن را با شکيبائى و صبر بگذراند. 

شينى با فرمود: هم ن 71.الْعَقْلِ فِى زِیادَهٌ الْعُلمَاءِ أَدبَُ وَ الصَّلاحِ، إلى داعيَِهٌ الصَّالِحيِنَ مُجالسََهُ(: السلام عليه)قالَ -14

و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و ؛ صالحان انسان را به سوى صلاح و خير مى کشاند

 باشد.  بينش مى
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  دعا به وقت صبح و شام
 ؛السلام عندَ الصَّباح وَالمَساءِ و کان منِ دعائِه عليه

و پيامهای تربيتی و اخلاقی فراوانی دارد و برخی از ویژگی های  انسانهای صالح را مطالب آموزنده  ی ششمدعا

 شی از آنها را بررسی می کنيم :  بازگو می کند . ما در این فرصت بخ
 

 ستایش آفریننده ی شب و روز  
 ،اى را که به نيروى خود شب و روز را آفریدسپاس خد  ؛بِقُوَّتِهِ وَالنَّهارَ اللَّيْلَ خلََقَ الَّذى لِلَّهِ الَْحَمْدُاول: فراز 

 و به قدرتش ميان آن دو تفاوت قرار داد، بِقُدرْتَِهِ، بيَنَْهمُا ميََّزَ وَفراز دوم: 

 یك حدىّ محدود و زمانى مشخص نهاد،وبراى هر،مَمدُْوداً وَاَمدَاً مَحْدوُداً، حَدّاً منِْهمُا واحِدٍ لِكُلِّ وَجَعَلَفراز سوم: 

 عَليَْهِ، بِهِ،وَینُْشِئهُُمْ یغَْذُوهُمْ فيما لِلعِْبادِ منِْهُ فيهِ،بِتَقْدیرٍ صاحِبَهُ صاحبِِهِ،وَیُولِجُ فى منِْهمُا واحِدٍ کُلَّ یُولِجُارم:فراز چه

هر یك را درون دیگرى فرو برََد و برون آرد )از یکى بکاهد و به دیگرى بيفزاید(، و با این نظم دقيق روزى بندگان 

    .و و نماى آنان را تأمين فرمایدو نش

ابطه مستقيم او با جهان آفرینش را بيان کرده و جملگى ر و متعال خداوند قدرتفرازها  این در السلام( )عليه سجاد امام

 ناه قدرت و عظمت خداوند مى داند.موجودات را در پ

 روز و شب حقیقت -

 :از است ارتعب شده اشاره آن به ملکوتى فرازهاى این در که نکاتى

 .حق قدرت و قوّت به آنها بين افتراق و روز و شب خلقت -1

 .روز و شب اوقات بودن معيّن و محدود -2

 .است پرورش و حيات ادامه منشأ آنچه و غذاها -3

 .است استراحت لباس انسان، خصوص به موجودات از بسيارى براى شب -3

 روز و شب خلقت -

 و زمين وضع از معلولى و محصول حقيقت در دارد، موجودات حيات براى مکدا هر که منافعى و روز و شب پدیده

 .است کيهانى موجود دو آن ميان رابطه و خورشيد
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  قرآن در روز و شب -

 آیات از پدیده دو این که این و روز و شب با رابطه در مجيد قرآن آیات از برخى به است لازم قسمت این در

 :شود اشاره است حق حضرت

 اللَّهُ أنْزَلَ ما وَ النَّاسَ ینَْفَعُ بمِا الْبَحْرِ فِى تَجْرى الَّتى وَالفُْلكِْ وَالنَّهارِ اللَّيْلِ وَاختِْلافِ الارْْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقِ فى إنَّ

 بيَنَْ الْمُسَخَّرِ السَّحابِ وَ الرِّیاحِ تَصرْیفِ وَ دابَّةٍ کُلِّ مِنْ فيها بَثَّ وَ موَْتِها بعَْدَ الأرْْضَ بِهِ فَأحيْا ماءٍ مِنْ السَّماءِ مِنَ

 72«یعَقِْلُونَ لِقَومٍْ لآَیاتٍ الأرْْضِ وَ السَّماءِ

 و مسافر کردن جابجا با] دریاها در که هایى وکشتى روز و شب آمد و رفت و زمين و ها آسمان آفرینش در تردید بى

 زنده اش مردگى از پس را زمين آن وسيله به و ردهک نازل آسمان از خدا که بارانى و روانند مردم سود به[ کالا

 است هایى نشانه زمين، و آسمان ميان مسخّر ابرِ و بادها گرداندن و کرده پراکنده اى جنبنده نوع هر از آن در و ساخته

 .اندیشند مى که گروهى براى[ خدا قدرت و ربوبيّت توحيد، از]

 سطح بر خورشيد و خود دور به ساعت چهار و بيست هر در نزمي گردش نتيجه که روز و شب پدیده آیا راستى،

 قوى و حکيم وجودى نشانه است، آتشين کره این روى به رو گردش حين در آن از قسمتى که وقتى به است، زمين

 نيست؟ عليم و قادر و

 کند؟ مى هتوج هاست پدیده این آفریننده که مقدّسى وجود و العزّه ربّ حضرت به جز معرکه این در عقل آیا

 رو حق غير به است اعجاب و تعجب و حيرت و بهت باعث سراسر که ها واقعيت این تماشاى هنگام به عقل اگر

 کيست؟ غير، آن بگویيد کند، مى

 و شب را پوششى* و روز را وسيله معاش مقرّر کردیم.؛  73 .«وَ جعََلنَا النَّهارَ معَاشاً وَ جعََلنَْا اللَّيْلَ لِباساً*

پوشاند و انسان و حيوان را در پناه تاریکى خود آسوده و مطمئن از  شب، بدن و اعصاب را از شعاع نور مىپرده »

گردد، چنانکه  بر محيط و جنبدگان حاکم مى« سبُات»دارد. از اینرو انقطاع و آرامش کامل:  چشم رقيب و دشمن مى

مين که هنگام عصر تابش نور لغزیده شد و جنبش و آرامش جنبندگان پيرو گسترش و برگشت نور و سایه است، ه
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سایه یکسره برگشت، همه جنبندگان اعم از انسان و حيوان از ميدان زندگى با سستى و خستگى به سوى خانه و لانه 

 گردد. تر مى ها عميق گردند و لباس تاریکى شب هر چه بيشتر فراگيرد، آرامش و خواب و آشيانه خود برمى

. کشاند مى زندگى ميدان به بيشتررا جنبندگان گردد مى بيشتر آن شعاع تابش و آفتاب نور گسترش هرچه مقابل، در

 گرم کوشش ميدان و انگيزد برمى را جنبندگان دیگر، سوى از احتياج هاى محرک و سویى از آفتاب آمدن بالا

 .افتد مى کار به شده آماده و ذخيره شب آسایش و خواب نتيجه در که فکرى و بدنى هاى قدرت و شود مى

 روز و شب اوقات بودن محدود -

 پرورش و رشد و حيات از آثارى هست، الآن که بود مى این از بيش روز و شب زمانى حدود اگر شك بدون

 روز و تحمل قابل غير سرماى حکومت و لازم حرارت رفتن بين از باعث طولانى شب. نبود ميان در موجودات

 .بود حيات آثار و حيات تعطيل و ها آب تمام شدن بخار و موجودات سوختن علت طولانى

 زمين سطح در حيات نور اولًّا که داد قرار چنان آن را روز و شب زمان العزّه، ربّ حضرت اراده و علم و حکمت

 .کند بروز و ظهور ندارد علم آن به احدى حق، حضرت جز که حيات آثار ثانياً و کند تجلّى

 برنامه این و چرخد مى خود دور به معيّن سرعت با ساعت 24 در زمين که است این خاطر به روز و شب معينّ حدود

 نزدیك خورشيد و زمين بين فاصله همچنين و. داشت خواهد ادامه نيز آینده در و دارد ادامه است سال ميليارد چند

 این از غير و است ثّرىمؤ عامل زمين وسيله به حرارت گرفتن اندازه در که است کيلومتر ميليون پنجاه و صد به

 معينّ سرماى و معيّن گرماى حفظ در خصوص به زمين براى و پوشانده را زمين تمام پوششى، چون که است هوایى

 .است مؤثّر

 

  انسان پرورش در غذاها قدرت

 .دارد نانسا براى را ها خوراکى و ها دانه و ها حبهّ انواع پرورش استعداد زمين که است صورتى به روز و شب قرار

 مجموع طور به دیگر عوامل و هوا و آب کافى، ظلمت و نور معيّن، سرماى و گرما روز، حدود و شب اندازه

 .است آدمى مادّى نيازهاى به پاسخگویى و انسان یحتاج ما رشد براى اى زمينه

 حيات تداوم و پرورش و رشد مؤثّر عوامل و بدن با آنها تناسب و غذایى مواد مسأله به مکرّر طور به مجيد قرآن

 خواسته پرنعمت سفره این کنندگان استفاده از و کرده یاد حق نعمت عنوان به غذایى مواد انواع از و فرموده اشاره

 :کنند خرج داده دستور نعمت صاحب که جایى همان در را نعمتى هر و آورده بجاى را منعم شکر که است
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  قرآن در غذا نعمت

 وَ نَخيلٍ مِنْ جنََّاتٍ بهِِ لَكُمْ فَأنشَْأنْا* لَقادِروُنَ بهِِ ذَهابٍ علَى انَّا وَ الارْْضِ فِى فَأسْكنََّاهُ بِقَدَرٍ ماءً ماءِالسَّ مِنَ أنْزَلنْا وَ

 دادیم؛ جاى زمين در را آن و کردیم نازل اندازه به آبى آسمان، از و 74؛ تأَکُلُونَ مِنْها وَ کثَيرَةٌ فَواکِهُ فيها لَكُمْ أعنْابٍ

 پدید انگور و خرما درختان از هایى باغ شما براى آن وسيله به پس.* توانمندیم کاملًا آن بردن بين از به تردید بى و

 آنها از[ نيز] و[ کنيد مى اداره را خود زندگى آنها فروش از که] است فراوانى هاى ميوه آنها در شما براى که آوردیم

 .خورید مى

این توهم خام مطرح مى شود که پيشرفت علم و کشف روابط موجودات و قوانين  گاهى از زبان بعضى دانشمندان

؛ زیرا همه چيز را مى دانيم و تنها در محيط یگر روى آوردن به مذهب مفيد نيستدر طبيعت کافى است و دجارى 

ساجد و م مسجد و محراب و مراکز دینى است که باید خدا را خواند و خدا و دستورات او را باید در چهارچوب

این توهم را مردود مى داند. این گونه فکر کردن در واقع محدود و کوچك  السلام( )عليهکليساها محصور نمود. امام

بودن فکر و ذهن آنان را نشان مى دهد نه واقعيت عالم را در یك کشف طبيعى آنچه را یك محقق به دست 

زهاى عظيم که در کتاب آفرینش موجود است و بشر آیه اى از آیات حضرت حق است . و چه بسيار را آورد  مى

 ز اوراق این کتاب را در مى یابد.قرنى پس از قرنها سطرى ا

به ما رسيده است با روایات فرق مهمى دارد؛ زیرا در دعاى مخاطب   السلام( م)عليهدعاهایى که از حضرات معصومين

را در آن به ودیعه  یق و معارف بسيار زیادى، و حقام با تمام حقيقت در آن تجلى کردهفقط خداست و معصو

 گذارده است .

 .دعاها در بردارنده رازهاى زیادى هستند و بر محققان است که در کشف این معارف بکوشند

در ميان علوم مختلف تنها عرفان نظرى است که رابطه بين مخلوق و خالق را بدون واسطه دیده و هر چيزى را همانند 

ت گرفته و عاقبت هم به طرف آن أقيانوس عظيم است و همه از آن نشى ارتباطى تنگاتنگ با اجدول هایى که دارا

مى داند و بر آن باور است که هر موجودى داراى وجهى خاص بوده که به  أمى گردد در رابطه مستقيم با مبدبر

 است .با خداى متعال مرتبط   واسطه آن وجه خاص 
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یکى از دوستان خود به نام مرسن مى نویسد، از رمز بسيار جالبى پرده برداشته و در نامه اى که دکارت فرانسوى به 

مى گوید : حقایق ریاضى که شما آن را ازلى و ابدى مى خوانيد، جملگى را خداوند مقرر کرده است و آن ها مانند 

این است که خداوند بزرگ  تمام مخلوقات دیگر تابع خداوند هستند و قول به اینکه این حقایق تابع خدا نيست ، مثل

خواهش مى کنيم بيم نداشته باشيد از این  -را همانند خدایان یونان تابع قضا و قدر سابق و سلسله امور دیگر بدانيم 

که همه جا بگویيد و منتشر کنيد که خداوند همانند امپراطورى که قوانين را در مملکت برقرار مى سازد و مملکت 

تمام قوانين طبيعى و ریاضى را نيز او در این عالم برقرار کرده است و اگر به شما  -کند  را با آن قوانين مدیریت

در جواب بگویيد آرى چنين است اگر  د را همانند حکمرانان تغيير دهد؟بگویند که آیا خداوند مى تواند قوانين خو

قایق و قوانين را نامتغير مى دانيم . جواب اراده خداوند تغيير کند او نيز تغيير خواهد کرد، خواهند گفت که ما این ح

گویيد که من هم معتقدم اراده خدا لایتغير است که این قوانين لایتغير است و اگر خدا بخواهد هر کارى مى تواند 

بکند و ما آنقدر دانسته ایم که خداوند قادر است آنچه را ما مى فهميم انجام دهد و نمى توانيم بگویيم آنچه را ما 

اندازه  فهميم او نمى تواند انجام دهد؛ زیرا این یك گستاخى و ادعاى بى دليل است که ما دامنه تخيل خود را بهنمى 

 75وسعت قلمرو الهى بدانيم.

پس خداست که فعال لما یرید است و تمامى آزمایشگاه ها و مراکز علمى عميق عالم گواه نظام توحيدى و بازگو 

 کمت و تدبير حضرت حق متعال است .کننده عظمت صنع و تصویر کننده ى ح

و براى هر یك از شب و روز حد و  .مَمْدوُداً داًوَامََ مَحدُْوداً، حدَّاً منِْهمُا واحدٍِ لِكُلِّ وجََعَلَ: فرمود  السلام( )عليهو لذا امام 

مدت معينى قرار داد. تنظيم حرکات و گردش افلاک بر حسب شرایط زندگى آدمى است ، بدان معنى که اگر شب 

طولانى تر مى بود، خستگى آور مى شد، چنان که اگر روز نيز طولانى تر مى شد انسان فوق توان خود تلاش مى 

ت براى بقاء نوع مضر بود و لذا هر یك از شب و روز را محدود و آن ها را از همدیگر متمایز کرد که در این صور

کرد گذشته از آنکه در این تنوع ها و پدیده ها اسرارى است که خود حکمت هاى مهمى در برداشته که باید فکر 

 کرد و بهره برد.
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دعا به قدرت بی پایان حق اشاره کرده و و پرودگارش را این  يّهدر فرازهای اول السلام( )عليهامام سجادبطور خلاصه 

ها و زمين، و آمد و  یقيناً در آفرینش آسمان ؛ 76:حمد وستایش می کند . این تفسير کلام خداوند است که فرمود 

و  الْأَلْبَاب لَِّأُولِی لآَیَاتٍ النََّهَارِوَ اللََّيلِْ وَاختِْلَافِ وَالْأرَْضِ السََّمَاواَتِ خلَْقِ فِی إِنََّهایى بر توحيد،  رفت شب و روز، نشانه

 قدرت خدا،  براى خردمندان است.

ى خداشناسى است. اختلاف ساعات شب و روز در طول سال هم ، در نظر  ، مقدّمه  بدون تردید آفرینش جهان هستى

ستایش خداوند همراه با  کند. بنا براین خردمندان تصادفى نيست.  قرآن هم ، مردم را به تفکّر در آفرینش ترغيب مى

 تفکر در آفرینش شب و روز درسهای توحيدی فراوانی به انسانهای حقيقت طلب دارد .

 

 ترین راه خداشناسى روشن

هاى روشنى براى صاحبان خرد و اندیشمندان است. هر کس به اندازه پيمانه استعداد و  در آفرینش شب و روز نشانه

 رد و از سرچشمه صاف اسرار آفرینش سيراب ميگردد. تفکرش از این گردش ایام سهمى می ب

اى  تنها حمد و ستایش و یادآورى خدا کافى نيست، این یادآورى آن گاه ثمرات ارزنده السلام( )عليهاز منظر امام سجاد 

نيز خواهد داشت که آميخته با تفکر باشد همانطور که تفکر در خلقت آسمان و زمين اگر آميخته با یاد خدا نباشد، 

بجایى نميرسد. دانشمندانى که دید توحيدی ندارند در مطالعات فلکى خود و تفکر مربوط به خلقت کرات آسمانى 

گيرند.  نتيجه لازم تربيتى و انسانى و معنوی را نمى -که شب وروز از آن پدید می آید  -انگيز این نظام شگفت

کند، و در تقویت اندیشه و فکر و روح او اثرى ندارد.  خورد که تنها جسم او را قوى مى همانند کسى که غذایى مى

 سعدی این مضامين را در یك قصيده ی توحيدی چه زیبا سروده :

 خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار                               بامدادی که تفاوت نکند ليل و نهار             

 نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشيار                                 بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق       

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار                                  آفرینش همه تنبيه خداوند دلست                 

 که فکرت نکند نقش بود بر دیوارهر                             این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود        
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 نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار                            اند              کوه و دریا و درختان همه در تسبيح

 آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار                          گویند        ت که مرغان سحر میخبرت هس

 غالب آنست که فرداش نبيند دیدار                                اثر قدرت او                    هر که امروز نبيند 

 ماه و خورشيد مسخر کند و ليل و نهار                         که به تقدیر عزیز          عيب خدایی پاک و بی

کى با آن نظم خاص و تدریجيش که دائما از یکى آرى این دگرگونى ليل و نهار، و این آمد و رفت روشنایى و تاری

آید، و درختان و گياهان و  شود، و به کمك آن فصول چهارگانه به وجود مى کاسته و بر دیگرى افزوده مى

کنند، نشانه هائی از ذات و  موجودات زنده مراحل تکاملى خود را در پرتو این تغييرات تدریجى، گام به گام طى مى

 هستند.صفات متعالى او 

گرفت و یا اصلا هميشه روز، و یا  اگر این تغيير تدریجى منظم نبود، و این تغييرات توام با هرج و مرج صورت مى

شد و اگر فرضا وجود داشت دائما دچار  هميشه شب بود، حيات و زندگى از صفحه کره زمين به کلى برچيده مى

 آشفتگى و نابسامانى بود.

بود که الآن هست، آثارى از حيات و رشد و پرورش  و روز بيش از این مىبدون شك اگر حدود زمانى شب 

حرارت لازم و حکومت سرماى غير قابل تحمل و روز   موجودات در ميان نبود. شب طولانى باعث از بين رفتن

 ها و تعطيل حيات و آثار حيات بود. طولانى علت سوختن موجودات و بخار شدن تمام آب

خداوند، زمان شب و روز را آن چنان قرار داد که اولًّا نور حيات در سطح زمين تجلّى کند و حکمت و علم و اراده 

 ثانياً آثار حيات که جز حضرت حق، احدى به آن علم ندارد ظهور و بروز کند.

 ؛77  بَاطلًِا هَذاَ خَلَقْتَ ماَ رَبَّنَا: کنند که ت، این کلام وحيانی را  زمزمه میبه این جهت خردمندان، با توجه به این حقيق

 .نيافریدى ا! این دستگاه با عظمت را بيهودهخداوند
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  بخش شب تاریکی آرامفراز پنجم: 

 يَكُونَفَ منَامِهِ، وَ راحتَِهِ مِنْ ليَِلْبَسُوا لِباساً جعََلَهُ وَ النَّصَبِ، نَهَضاتِ وَ التَّعَبِ حَرَکاتِ مِنْ فيهِ لِيَسكُْنُوا اللَّيْلَ لَهُمُ فَخَلَقَ»

آور و  پس شب را براى بندگان آفرید تا در آن از حرکات رنج شَهْوَةً، وَ لَذَّةً بِهِ وَليِنَالُوا قُوَّةً، وَ جَماماً لَهُمْ ذلكَِ

هاى آزاردهنده بياسایند، و آن را پوششى قرار داد تا مردم در آن به آسایش دست یابند و خواب راحت کنند،  فعاليت

 .«دید نشاط و نيروى ایشان گردد، و به لذت و کام دل رسندو این همه سبب تج

اوست خدائی که شب را براى  78 ؛لِباسًا اللَّيْلَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذى هُوَخداوند درمورد فلسفه آفرینش شب می فرماید: 

 منِْ لتَِبتَْغُوا وَ فيِهِ لِتَسكُْنُوا النَّهارَ وَ اللَّيلَْ لَكُمُ جَعَلَ رحَْمتَِهِ منِْ وَ: شما لباس گردانيد . و در سوره قصص می فرماید 

؛ و از رحمت اوست که براى شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و 79تَشْكُروُنَ لعَلََّكُمْ وَ فَضْلِهِ

 گيرى از فضل خدا تلاش کنيد، و شاید شکر نعمت او را بجا آورید. هم براى بهره

 
 

 و مایه نشاط  شب لباس طبیعت 

سازد و آنها را همچون لباس،  این پرده ظلمانى نه تنها انسانها که تمام موجودات روى زمين را در خود مستور مى

کند.   دارد و همچون پوششى که انسان به هنگام خواب براى ایجاد تاریکى و استراحت از آن استفاده مى محفوظ مى

دانيم در موقع خواب،  تمام فعاليتهاى جسمانى به هنگام خواب است، زیرا مىاى به تعطيل  در حقيقت این تعبير اشاره

شوند، و قسمت دیگر همچون کار قلب و دستگاه تنفس، برنامه  قسمت مهمى از کارهاى بدن به کلى تعطيل مى

 دهند تا رفع خستگى و تجدید قوا شود. عادى خود را بسيار کم کرده و به صورت آرامتر ادامه مى

ه موقع و به اندازه، نشاط آفرین، مایه قدرت، بهترین وسيله براى آرامش اعصاب و تجدید کننده تمام خواب ب

نيروهاى بدن است ، به عکس، قطع خواب مخصوصا براى یك مدت طولانى، بسيار زیانبار و حتى مرگ آفرین 

اب است که مقاومت انسان را به گران قطع برنامه خو ها براى شکنجه است و به همين دليل یکى از مهمترین شکنجه

 80شکند. سرعت در هم مى
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 حرکت و حیات با آغاز صبحفراز ششم: 

 العْاجِلِ نَيْلُ فيهِ لِما طلََباً اَرضِْهِ فى وَیَسْرَحُوا رِزْقِهِ،  اِلى وَليِتََسَبَّبُوا فَضلِْهِ، مِنْ فيهِ ليَِبتَْغُوا مُبْصرِاً النَّهارَ لَهُمُ خَلَقَ وَ» 

بخش قرار داد تا در آن به جستجوى فضل حق خيزند، و به  و روز را بينایى؛ اُخْریهُمْ فى الْاجِلِ دَرَكُ وَ دنُْياهُمْ، مِنْ

 «رزق و روزى او دست یابند، و در زمين او در پى سود گذراى دنيا و ادراک نفع دائمى آن جهان به راه افتند.

و خداوند روز را مایه حرکت و  ؛81 .نُشوُراً النَّهارَ جَعَلَ وَ: رمایدف مى "روشنائی روز "در قرآن با اشاره به نعمت

 حيات قرار داد. 

 بِاسْمكَِهمه روز صبحگاهان حرکت روزانه اش را با این جمله آغاز می فرمود:  (لی الله عليه و آله)صپيامبر گرامى اسلام 

؛ ستایش مخصوص  82النُّشُورُ إِليَْهِ وَ أَمَاتنََا مَا بعَْدَ أَحيَْانَا الَّذِي لِلَّهِ حَمْدُالْ قَالَ استَْيْقَظَ إِذَا وَ أَحيَْا وَ أَمُوتُ اللَّهُمَّ

 .خداوندى است که ما را بعد از مرگ زنده کرد و حيات نوین بخشيد، و سرانجام به سوى او محشور خواهيم شد

آور و  گونه که تاریکى، خوابو براستى روشنایى روز از نظر روح و جسم انسان، حرکت آفرین است همان

آرامبخش است. در جهان طبيعت نيز به هنگام درخشش اولين اشعه خورشيد جنب و جوش عظيمى همه موجودات 

آیند، و  شود و هر یك به دنبال برنامه خویش به حرکت در مى گيرد، رستاخيزى در ميان آنها بر پا مى زنده را فرا مى

کنند، در حالى که با غروب آفتاب گویى  سرعت تنفس و تغذیه و رشد و نمو مى حتى گياهان نيز در برابر نور به

گردند و موجودات زنده به استراحت  ها بازمى شود، پرندگان به لانه شيپور خاموشى در سراسر جهان طبيعت زده مى

 83روند. پردازند، حتى گياهان در نوعى خواب فرو مى و خواب مى
 

 کار روزانه برای کسب آخرت

ز منظر اسلام فعاليتهای اقتصادی روزانه زمينه ساز کمالات و فضائل انسانی است و اگر فردی با این انگيزه به عرصه ا

 اقتصاد وارد شود، افزون بر منافع مادی و ظاهری به بهره های معنوی نيز نایل خواهد شد . 

که مردی از وی پرسيد: به خدا قسم! ما به دنبال  بودم (عليه السلام)عفور می گوید: در محضر امام صادقعبدالله بن ابی ی

فرمود: تو می خواهی با دنياطلبی و کسب درآمد  (عليه السلام)دنيا می رویم و دوست داریم آن را به دست آوریم . امام 
                                                           

47فرقان :  -81  

219؛ ص 73 جبیروت، –بحار الأنوار ، طبع  -82  

    115، ص: 15 تفسیر نمونه، ج -83
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و روزانه چه کنی؟ او گفت: می خواهم نيازهایم را برطرف کنم، به خانواده ام رسيدگی نمایم، صدقه و احسان بدهم 

این به دنبال آخرت و ثوابهای الهی رفتن  ;فرمود: اینکه دنياطلبی نيست (عليه السلام)حج و عمره انجام دهم . امام صادق 

 84است . 

کسب درآمد و به دنبال منافع مادی رفتن انسان، باید با انگيزه های الهی باشد و آن را وسيله ای برای رسيدن به 

چنان که برخی افراد به دنبال جمع ثروت و  ؛طلبی امری زشت و ناپسند خواهد بودمقاصد الهی قرار دهد وگرنه دنيا

ذخایر دنيوی هستند، در حالی که هيچ انگيزه خير و معنوی را مدنظر ندارند . گاهی این گونه افراد چنان حریص به 

دوزی از دست می دهند . جمع آوری مال دنيا هستند که حتی سلامتی خانواده و تمام هستی خود را در راه ثروت ان

 فيما السرافُ إنَِّما... إسِرافٌ البَدَنَ أَصلَحَ فيما ليَسَ » به چنين کسانی هشدار داده، می فرماید: (عليه السلام)امام صادق 

ن اسراف در جایی است که مال انسا ;ر آنچه که بدن را اصلاح می کند اسراف نيستد  85؛بِالبَدَنِ وأََضَرَّ المالَ أَتلَفَ

 .« از بين برود و به جانش نيز لطمه بخورد 

بين کسی که از کارروزانه به عنوان وسيله ای برای کسب آخرت بهره می گيرد و بين  (عليه السلام)از منظر امام صادق 

، تفاوت واضح وجود دارد . به این جهت از سویی نيا پرستی و جمع مال تلاش می کندکسی که هر روز برای د

 86الدَِّرْهمََ وَ الدَِّینَارَ عَبدََ مَنْ مَلعُْونٌ مَلعُْونٌ» مال دنيا و دنياپرستان ظاهربين را لعن می کند و می فرماید: دلبستگان به

 تدع لا»و از سوی دیگر به دوستدارانش توصيه می کند: .« مورد لعن خداست کسی که بنده دینار و درهم باشد 

چرا که مال  ن؛طلب روزی از ]راههای[ حلال را هرگز رها نک 87؛دینك علی لك عون فانه حله من الرزق طلب

 .« حلال یاور تو در دینت خواهد بود 

 مولوی این مضامين را در قالب شعر بيان می کند: 

 نی قماش و نقره و فرزند و زن                                                   ا از خدا غافل بُدن چيست دني

 نعم مال صالح خواندش رسول                                           دین باشی حمول مال را کز بهر 

                                                           

34 :، ص17وسائل الشیعه، ج  -84  

. 377، ص 1تهذیب الاحکام، ج  -85  

. 9اصول کافی، باب الذنوب، حدیث  -86  

. 34، ص 17وسائل الشیعه، ج  -87  
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 آب اندر زیر کشتی پشتی است                                         آب در کشتی هلاک کشتی است

 کين نخواندزآن سليمان خویش جز مس                               چونکه مال و ملك را از دل براند 

 ملك در چشم دل او لاشی است                                      گر چه جمله این جهان ملك وی است

 

 برنامه ریزی و استفاده از فرصت هافراز هفتم: 

 اَحكْامِهِ، مَواقِعِ وَ فُرُوضِهِ، منَازلِِ وَ طاعتَِهِ، اَوْقاتِ فى هُمْ کيَفَْ ینَْظرُُ وَ اخَْبارَهُمْ، یَبلُْو وَ شاَْنَهُمْ، یُصْلحُِ ذلكَِ بكُِلِ» 

به وسيله ی این امور کار انسانها را به سامان  . بِالْحُسنْى اَحْسَنُوا الَّذینَ یَجْزِىَ وَ عمَِلوُا، بمِا اسَآؤُا الَّذینَ ليَِجْزِىَ

آوردن واجبات، و موارد احکام او نگرد که به هنگام  طاعت، و اوقات بجا  آزماید، و مى آورد، و اعمالشان را مى مى

 «اند؟ تا بدکاران را به جزاى عملشان و نيکوکاران را به مزد کردار نيکشان برساند. چگونه

 ابِمَ اسَآؤُا الَّذِینَ ليَِجْزىَِ الْأرَْضِ فىِ ماَ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ ماَ لِلَّهِ وَ » ی یهاشاره می کند به آ (عليه السلام)در این فراز امام

و براى خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است تا بدکاران را به  88  بِالحُْسنْى أَحْسَنُواْ الَّذِینَ یجَْزىَِ وَ عمَِلُواْ

 .«کيفر کارهاى بدشان برساند و نيکوکاران را در برابر اعمال نيکشان پاداش دهد

 

 روزانه ی ت برنامهاهمیّ

و روز است؛ کلام امير مؤمنان نظم و برنامه ریزی در امور زندگی انسان در شب از عوامل توفيق و پيروزی انسان ، 

روشن ترین راهنمای ماست که  (السلام اعليه)در آخرین وصيت خود به فرزندانش، امام حسن و امام حسين  (عليه السلام)علی

و انضباط[ در کارهایتان سفارش پرهيزکاری... و نظم ]شما را به  89 ؛اَمْرِکُمْ ونََظْمِ... اللَّهِ بتَِقْوَي اُوصيِكمُا»  فرمود:

 «کنم. می

 انسان مؤمن همواره برای تمام ساعات زندگی برنامه دارد و هرگز فرصتها را از دست نمی دهد.

آری، برای استفاده از فرصت کوتاه عمر باید با نظم و برنامه دقيق حرکت کرد و از  این سرمایه ارزشمند کمال بهره 

 چرا که عمر از دست رفته، هرگز باز نخواهد گشت. شيخ بهایی در این زمينه چه زیبا سروده است: را برد؛

                                                           

31نجم :  -88  

.47ش، نامه  1380نهج البلاغه، ترجمه دشتی، قم، نشر مشهور،  -89  
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 زد بتوان بر قدم خویش گام                                 گر نبود اسب مطلّا لگام               

 ست توان خورد آببا دو کف د                   ور نبود مشربه از زرّ ناب                    

 دلق کهن ساتر تن بس تو را                             ور نبود جامه اطلس تو را               

 وز عوضش گشته ميسر غرض                       جمله که بينی همه دارد عوض            

 عزیز است غنيمت شمارعمر                        آنچه ندارد عوض ای هوشيار               

 

 نظم شب و روز 

يب برای اوقات محدود عمر که با آمدن شب وروز سریعا به پایان می رسد باید برنامه ریزی کرد و با نظم و ترت

 قِوامُ» :ميت برنامه ریزی صحيح می فرمایدمورد اهدر (عليه السلام)علی امام به این جهت،خاص از آن کمال بهره را برد. 

استواری زندگی ]صحيح و موفق [برنامه ریزی نيکو و معيار آن  90التَّدْبيِر؛ِ حُسْنُ ومَِلاکهُُ التَّقْدِیرِ حُسْنُ العْيَْشِ

 «دوراندیشی نيکو می باشد.

 91 ؛بِالْخُسرْانِ لاَِهْلِهِ رِيیَجْ مَيَدانٌ فِانَِّهُ الْفُرْصَةِ اِمْكانِ عنِْدَ وَالتَّفرِْیطَ اِیَّاكَ»نيز تأکيد می کند که:  (عليه السلام)و امام باقر

مبادا فرصتهای به دست آمده را ]به آسانی [ از دست بدهی که در این ميدان کسی که وقت خود را ضایع کند، ضرر 

 «خواهد کرد.

استفاده از فرصتهای به دست آمده و برنامه ریزی صحيح در این مسير از بهترین راههای توفيق و پيروزی است و 

 زمان و از دست رفتن فرصتها شکست حتمی را به دنبال دارد.  غفلت از گذر

 

 

  اسوه نظم و برنامه ریزی

در زندگی روزانه خود نظم و برنامه ویژه ای  -که یکی از انسانهای موفق تاریخ است  - (رحمه الله)حضرت امام خمينی 

که در ساعت معين غذا بخورند، در  داشت. کارهایشان در ساعتهایی معين انجام می شد؛ یعنی خيلی مقيّد بودند

ساعت معين بخوابند و رأس ساعتی خاص بلند شوند. اگر کاری داشتند یا با کسی قرار می گذاشتند، از آن هيچ 

                                                           

.8084، ح 354غرر الحکم، ص  -90  

.1، ح 165، ص 75بحار الانوار، ج  -91  
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نظم و برنامه ریزی ایشان بود و از دوران جوانی به نظافت و منظم بودن  (رحمه الله)عدول نمی کردند. راز موفقيت امام 

ان در اتاقی که انباشته از کتاب، کاغذ و یادداشت بود، هر کاغذ یا یادداشتی را که می خواستند، معروف بودند. ایش

 92فوراً پيدا می کردند؛ برای اینکه تمام آنها با نظم و در جای مخصوص به خود بودند.

قت خاصی هم ایشان برای مطالعه، قرائت قرآن و کارهای مستحب و حتی زیارتها و دعاهایی که قرائت آنها در و

 93 وارد نشده، وقت خاصی را تنظيم کرده بودند و هر کاری را روی همان زمان بندی انجام می دادند.
 

 تقسیم شبانه روز 

 وسَاعَةً اللَّهِ لِمنُاجاتِ منِْهُ ساعةًَ ساعاتٍ اَربَْعَ زَمانُكُمْ یَكوُنَ اَنْ اِجتَْهِدوُا» :امام رضاعليه السلام می فرماید حضرت

 فيِها تَخْلُونَ وَساعَةً الْباطِنِ فِی لَكُمْ وَیُخْلِصُونَ عُيُوبَكُمْ یُعَرِّفُونَكُمْ وَالَّذِینَ الثِّقاتِ الْاِخْوانِ لِمعُاشَرَةِ وَساعَةً المَْعاشِ رِلِاَمْ

ا به چهار بخش تقسيم کنيد: زمانی سعی کنيد زمان خود ر 94 ؛السَّاعاتِ الثَّلاثِ عَلَی تقَْدِروُنَ السَّاعَةِ وبَِهذِهِ لِلَذَّاتِكُمْ

برای مناجات با خداوند، ساعتی دیگر برای تأمين معاش، ساعت سوم را برای معاشرت با برادران ]دینی و افراد [مورد 

اعتماد و کسانی که عيبها و اشکالات شما را گوشزد می کنند و از ته دل به شما علاقه مندند و ساعت چهارم را برای 

[ و لذتهای ]حلال [خود اختصاص بدهيد و شما با این تفریحات و لذتهای حلال توانایی انجام سه ]تفریح سالم 

 «بخش اوّل را خواهيد داشت.

 شاعر می گوید: 

 این درّ سخن به گوشت آویز                       از نظم جهان عبرت انگيز                         

 با صبغه نظــم  عمــل  بياميز                                        خواهـی به کمال راه یابی          

بنابراین، برای رسيدن به قله های رفيع کمال باید با برنامه منظم حرکت نمود و از هر فرصتی بهره گرفت وگرنه 

 لحظات زندگی و نفسهای ما که اجزای عمرمان هستند، به راحتی از دست خواهند رفت.

  سعدی گفته:

                                                           

.7و  6و  4، ص 2برداشتهایی از سیره امام خمینی رحمه الله ، ج  -92  

همان. -93  

.337ق، ص  1406فقه الرضاعلیه السلام، کنگره امام رضاعلیه السلام، مشهد،  -94  
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 دمی پيش دانا به از عالمی است                      نگهدار فرصت که عالم دمی است            

البته اگر انسان فرصتهایی را از دست داده و مدتهایی بدون نظم و برنامه زندگی کرده است، نباید در باقی عمر 

واهد برد. از یك مدیر موفق و شایسته مأیوس و افسرده شود؛  بلکه از ضرر در هر موقعی جلوگيری کند سود خ

پرسيدند! تو چگونه به این همه کار، منظم و به طور دقيق رسيدگی می کنی؟ او در پاسخ گفت: من طبق برنامه عمل 

 می کنم و کار امروز را به فردا موکول نمی کنم و هرگز کاری را که وقت معينی دارد، به تأخير نمی اندازم.

 

 حلال کسب روزیفراز هشتم: 

 وَ الْاَقْواتِ، مَطالِبِ مِنْ بَصَّرْتنَا وَ النَّهارِ، ضَوْءِ مِنْ بِهِ متََّعتْنَا وَ الْاِصْباحِ، مِنَ لنَا فَلَقْتَ ما  عَلى الْحَمْدُ فَلكََ اَللَّهُمَّ» 

را از روشنى ح شکافتى، و ما بارالها تو را سپاس که پرده ی سياه شب را به نور صب ؛ الْافاتِ طَوارِقِ مِنْ فيهِ وَقيَتْنَا

 «پيشامدهاى خطرناک آفات حفظ نمودى.وردن روزى حلال بينافرمودى، و ازو در راه فراهم آمند ساختى، روز بهره

خداوند متعال روشنائی روز را زمينه و بستری برای کسب حلال قرار داده است و کسب حلال آثار بسيار مادی و 

 ا به برخی از آثار دنيوی و معنوی کسب لقمۀحلال اشاره می کنيم : در اینج معنوی برای انسان دارد.

 

 آثار کسب لقمه ی حلال

بی تردید کسب حلال، داراى اثرات و نتائج دنيوی مفيد وقابل توجه براى همه افراد جامعه اسلامى است که از جمله 

 توان به فوائد زیر اشاره نمود : آن ها مى

  جلو گیری از لغزش های اجتماعی -۱

در مورد افراد  (لی الله عليه و آله)صقطغا نداشتن در آمد حلال، ریشه بسياری از لغزشهای اجتماعی است و سخن پيامبراکرم

بيکار که با بهانه هاى واهى فرصت هاى شغلى را از دست مى دهند  حاوى نکته مهمى است و آن، این که: نداشتن 

ریها در زندگى یك جوان فعال و پر انرژى است. زیرا اگر یك فرد در آمد حلال، ریشه بسيارى از مشکلات و گرفتا

مسلمان مخارج زندگى خود را با فعاليت هاى اقتصادى سالم و اشتغال به یك کسب پاکيزه و حلال، تإمين نکند به 

ام آورى ناچار براى تإمين زندگى اش ارزش هاى دینى را زیر پا گذاشته و به راه هاى فریبنده که به ظاهر سود سرس

لی الله )صهم دارند، کشيده خواهد شد. و این، مصداقى از همان امرار معاش از راه دین و ایمان است که در کلام پيامبر

 آمده است.  (عليه و آله
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گاهى با جوانان سالم و نيرومندى مواجه مى شد. بازوهاى ستبر و  (لی الله عليه و آله)صر روایتی می خوانيم : رسول اکرمد

مى گشت. آن حضرت با آنان احوال پرسى نموده و از  (لی الله عليه و آله)صم مناسب آنان، موجب شگفتى پيامبراندا

وضعيت زندگى و شغلشان سوال مى نمود، اگر در جواب گفته مى شد که: وى هيچ گونه شغل حلالی ندارد؛ آن 

رافيان مى پرسيدند: یا رسول الله! چرا این بزرگوار ناراحت مى شد و مى فرمود: سقط من عينى؛ از چشمم افتاد. اط

براى این  95 بِدِینِهِ یعَيِشُ حِرْفَةٌ لَهُ یكَُنْ لَمْ إِذَا المُْؤْمِنَ لِأَنَّ: مى فرمود (لی الله عليه و آله)صافراد را دوست نمى دارید؟ پيامبر

یعنی به مایه خواهد گذاشت.) از دین خود که اگر مومن شغلى نداشته باشد که با آن لقمۀ حلال به دست آورد،

 لغزش ها دچار خواهد گشت.(

آری اشتغال به کسب حلال موجب جلوگيری از گناهان و مفاسد اجتماعی می گردد . و در مقابل،  بيکارى افراد 

موجب ضررهاى جبران ناپذیر و داراى مفاسد بى شمار براى اجتماع مسلمانان است؛ به این معنا که یك فرد با 

کى از مشاغل حلال و مورد نياز جامعه و اشتغال به آن، بارى از دوش مردم و مسئولين برمى دارد و در انتخاب ی

مقابل، فرد بيکار نه تنها مشکلى را در جامعه حل نمى کند بلکه خود، مشکل آفرین و سربار جامعه اسلامى نيز مى 

 ود مشغول خواهد کرد. شود و علاوه بر این که نيرویى هدر رفته، نيروهاى دیگرى را به خ

آن حضرت در گفتارى حکيمانه، افراد تنبل و بى حال را که تن به کار نمى دهند و مى کوشند که از دست رنج 

 النَّاسِ عَلَى کَلَّهُ أَلْقَى مَنْ مَلعُْونٌ مَلعُْونٌ مند شوند، مورد نکوهش و سرزنش شدید قرار داده، مى فرماید:  رهدیگران به

است کسى که بار زندگى خود را  است، از رحمت خدا دوراز رحمت خدا دور ؛96یعَُولُ مَنْ ضيََّعَ مَنْ عُونٌمَلْ مَلعُْونٌ

 کند. ه اش را )دراثر ندادن نفقه( تباهکه اعضاى خانواد ملعون است کسى ندازد. ملعون است،گردن مردم بي به

دادهاى درونى وى مى شود و او را به فردى تن گذشته از این، بيکارى یك فرد نه تنها موجب از ميان رفتن استع

پرور و بى خاصيت مبدل مى سازد، بلکه به عنوان یك معضل و بيمارى اجتماعى، یك جوان مسلمان و پاک و سالم 

 را، دچار انواع مفاسد اخلاقى و اجتماعى و بيماریهاى روحى خواهد ساخت. 
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و ذخایر خدادادى جامعه اسلامى است و باید به عنوان سرباز در حقيقت یك عضو فعال و پر انرژى که از سرمایه ها 

يکارى را براى یك جوان خطرناک ب  (لی الله عليه و آله)صجامعه عمل کند، سربار جامعه خواهد شد؛ به همين دليل پيامبر

 داند. مى

  تأمین مخارج زندگى -2

حدودى از فقر اقتصادى، مين نموده و تاأ، مخارج روزانه ی زندگى خود را تیك مسلمان با پيش گرفتن کسب حلال

 اخلاقى و فرهنگى خود و جامعه مى کاهد.

  وسیلة ارتباط سالم -3

معاشرت  اشتغال به کار، افراد را در زندگى تحت یك برنامه منظم و منسجم قرار داده و آنان را در روابط اجتماعى و

 با دیگران یارى مى نماید

  آرامش روح و وجدان -۴

ه کارهاى مفيد اقتصادى اشتغال دارند و بر اساس احساس وظيفه به شغل مناسب و آبرومندانه خود تمام کسانى که ب

مى پردازند؛ علاوه بر این که آرامش روح و روان و وجدان خود را فراهم مى کنند، به نوعى تفریح نيز مى پردازند؛ 

 ذاب وجدان دچار هستند.هم چنان که افراد سست عنصر و بيکار معمولا به اضطراب و افسردگى و ع

  بیدار نمودن روحیه خلاقیت -5

اشتغال به کسب هاى حلال، روحيه ابتکار و خلاقيت را در افراد زنده کرده و استعدادهاى درونى آنان را شکوفا 

نموده و انسان را متوجه نيروهاى نهفته در اندرون خود مى سازد. و به این ترتيب، مفيد و موثر بودن خود را باور 

وده و اعتماد به نفس در او تقویت مى شود. چنين فردى با روحيه سرشار از عشق به کار، از زندگى خود لذت نم

 برده و براى رسيدن به اهداف عالى تلاش مى کند.

  تقویت جایگاه اجتماعى -6

ل او هر قدر اشتغال به کار مفيد و مورد نياز جامعه، راه رسيدن به موقعيت اجتماعى یك فرد مسلمان مى باشد و شغ

از نيازهاى جامعه بکاهد و موجب تقویت و استقلال و آزادى و عزت مسلمانان گردد، همان مقدار موقعيت اجتماعى 
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 ما إِلاَّ لِلْإنِْسانِ ليَْسَ أَنْ وَ» خواهد بود.  خداوند مى فرماید:  صاحب شغل در ميان افراد جامعه اسلامى، بيشتر و بالاتر

 «انسان بهره اى جز سعى و تلاش او نيست. و این که براى 97؛ سَعى

 نیکبختی فرزندان -۷

مين نماید، لازم است با تهيه أدان را تگذشته از این که پدر به عنوان مدیر خانواده باید نيازهاى روحى همسر و فرزن

 غذاى حلال و توسعه در زندگى براى رشد سالم و صحيح جسمى آنان نيز زمينه سازى نماید.

نيم اثر غذا در فرزندان، قبل از این که آن ها به این عالم قدم بگذارند، امرى مسلم و تردیدناپذیر چنان که مى دا

است و در طول تربيت هم باید کاملا مراعات شود. یك فرد مسلمان براى تربيت صحيح فرزندان، باید سفره هاى هر 

 اند.چند ساده ولى با غذاها و خوردنى هاى حلال و پاک را در منزل بگستر

ثير آن بر روحيات افراد خانواده نقل شده که از أمودن غذاى حلال برای خانواده و تروایاتى بسيار در مورد فراهم ن

 ترى مى طلبد. فرصت بحث خارج است و مجال مفصل

 الْحَلاَلِ لَبُطَ »فرماید: مى کنيم، آن حضرت در این مورد مىاکتفا  (لی الله عليه و آله)صاین جا به گفتارى از رسول خدا در

 «؛ انتخاب شغل حلال و درآمد مشروع برهر مسلمانی لازم است .98 مُسْلمَِةٍ وَ مُسْلِمٍ کُلِّ عَلَى فَریِضَةٌ

 منِْهاَ تِسعَْةٌ أَجْزَاءٍ عَشَرَةُ العِْبَادَةَ إِنَّ أحَْمَدُ یَا »فرمود : (لی الله عليه و آله)صو در شب معراج هم، پروردگار متعال به پيامبر اکرم

اى احمد! عبادت ده بخش است، نه بخش از  99 کنََفِی وَ حِفظِْی فِی فَأنَْتَ مَشْرَبكََ وَ مَطعْمَكََ طيََّبْتَ فإَِذَا الْحلََالِ، طَلَبُ

 «. پناه منىهایت پاکيزه بود تو دريدنیآن در تلاش برای جستجوى حلال است پس هر گاه محل غذا و آشام

مشروع معاش خود را تامين مى کنند و اولاد خود را با این درآمد پرورش مى دهند. یکى از  منين از راه درست وؤم

آثار مهم درآمد از راه حلال، به وجود آمدن فضایى معنوى و آکنده از فضائل و کمالات در خانواده است که در 

انگر تاثير غذا در رفتار و کردار آن فضا فرزندان رشد مى یابند. داستانى مشهور در این رابطه نقل شده است که نش

 فرزندان مى باشد.
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  لغزش یك آقا زاده

یکى از علماى بزرگ اصفهان در عصر صفویه، امامت مسجد جامع شهر را به عهده داشت . شبى پسر خردسال 

. خویش را به همراه خود به مسجد آورده بود، پسربچه از ورود به مسجد خوددارى کرده و در حياط مسجد نشست 

پس از رفتن پدر، چشم پسرک به مشك آبى افتاد که متعلق به یکى از نمازگزاران بود. وى آن را با سوزنى سوراخ 

کرده و با آبى که از آن مى ریخت، مشغول بازى شد. پس از پایان نماز، پدر از این موضوع آگاه شد و بعد از جبران 

 حت و غمگين به خانه آمد.خسارت صاحب مشك، دست پسر را گرفته و با حالتى نارا

او در خانه بعد از نقل ماجرا خطاب به همسرش گفت : من در تغذیه، تهيه درآمد حلال، رعایت آداب و رسوم 

اسلامى، قبل از انعقاد نطفه و بعد از آن و همچنين در دوران کودکى و نشو و نماى فرزندمان با جدیت تمام 

ودک نشانگر تقصير یکى از ما دو نفر است. مادر درنگى نموده و بعد از ام، ولى لغزش و خطاى امروز این ک کوشيده

اندکى تامل و تفکر گفت: من هم مثل شما در رعایت آداب شرعى و نکات تربيتى کمال دقت را به عمل آورده ام، 

به خود جلب اما یك بار هنگامى که به این طفل باردار بودم، به منزل همسایه رفتم، درخت انار همسایه توجه مرا 

کرد و من یك لحظه وسوسه شدم و بدون اجازۀ همسایه به یکى از انارها سوزنى فرو برده و مزه آن را چشيدم . 

ممکن است لغزش امروز کودک از خطاى آن روز من ریشه گرفته باشد و اشتباه آن روز من، در عمل امروز 

 100فرزندمان جلوه نموده است.

 

  باطن لقمه حرام

کرد. ناصرالدین شاه قاجار براى ظاهر سازى،  رالدین شاه قاجار، یکى از اولياى خدا در تهران زندگى مىدر زمان ناص

گفت: تمام علما آزادند بيایند پيش من. ناصر الدین  شد، مى داد، در هر شهرى که وارد مى به علما ارادت نشان مى

گفتند: اعلى  شد. به ایشان مى ولى خدا حاضر نمىمرد الهى را ببيند، ولى این   شاه قاجار خيلى دوست داشت این

 گفت: من علاقه ندارم اعلى حضرت را ببينم. حضرت علاقه دارد شمارا ببيند، مى

 ناصرالدین شاه گفت: او را به ناهار دعوت بکنيد، اگر نيامد به زور او را بياورید.
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رت کارى ندارم، گفتند: ما مأموریم تو را مأمور آمد و گفت: اعلى حضرت شما را خواستند، گفت: من با اعلى حض

 ببریم. آمد در کاخ گلستان در ميدان ارک تهران. در سالن ناهار خورى، یك سفره رنگين پهن کردند.

کرد، شاه به او گفت: ميل کنيد، گفت: ميل  ناصرالدین شاه شروع کرد به خوردن، این مرد الهى سفره را نگاه مى

اید؟ گفت: من  شما را دعوت کردیم که ناهار کنار هم دیگر باشيم، نکند ناهار خورده ندارم. شاه گفت: ما مخصوصاً

توانى بخورى؟ آن  توانم بخورم. گفت: چرا نمى ام و خيلى گرسنه هستم. شاه گفت: بخور، گفت: نمى ناهار نخورده

دستش ریخت روى  مرد الهى با دست خود یك مشت برنج را برداشت، و یك فشار داد، چند قطره خون از لاى

سفره، سپس گفت: این را بخور، این خون دل ملت است، این خون جگر مردم مظلوم این مملکت است، چگونه این 

 101را بخورم، جواب خدا را چه بدهم؟ این حرام است.

 جهان با این فراخى تنگت آید                            مکن کارى که بر پا سنگت آید            

 تو بينى نامه ی خود ننگت آید                                    ا نامه خوانان نامه خوانند    چو فرد

 

 )سلطنت / فرمان / تدبیر / اراده (  (۱) همه چیز از آن خداستفراز نهم: 

 وَ مُتَحَرِّکُهُ، وَ ساکنُِهُ منِْهمُا، واحِدٍ کُلِّ فى ثَثْتَبَ ما وَ ارَْضُها، وَ سَمآؤُها: لكََ بِجمُْلَتِها کُلُّها الْاشَيْآءُ وَاَصْبحََتِ اَصْبَحنْا» 

شب را به صبح رساندیم و تمام آفریدگان جملگى پاى  ؛ الثَّرى تَحْتَ کَنَّ ما وَ الْهَوآءِ، عَلافِى ما وَ شاخِصُهُ، وَ مُقيمُهُ

ده، و هر چه در جنبنده، ایستاده و رون اى، ساکن و پراکنده آسمان و زمين، وآنچه در این دو در ميدان صبح نهادند:

 .«سراپنجه قدرت تو به صبح رسيدیم آنچه در زمين پنهان شده، همه و همه درهوا بالا رفته، و

نسان ها از سنخ مالکيت معمول در بين ما مردم نيست ؛ زیرا مالکيت ما امرى ا و اشيا به نسبت متعال خداوند مالکيت

ه طورى که با سلب مالکيت از فردى، ان زندگى کردن در بين خود اعتبار کرده اند؛ ببراى آس است اعتبارى که عقلاً

، در خارج چيزى کم و کاست نخواهد شد و آن خود فقط امرى وهمى و تعلقى را از دست داده نسبت به چيز معينى

ننده و ایجاد شده بين ایجاد ککه است . ولى ملکيت خداوندى واقعيتى قراردادى نيست ، بلکه به گونه اى است 
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مى باشد و ایجاد شده حالت وابستگى محض به علت داشته و هيچ استقلالى از خود  علت و معلولی برقراررابطه اى 

ندارد؛ یعنى وجود او از خداست ؛ پس تمامى مخلوقات هستى خود را از مبداء خود گرفته اند و اگر به جميع آیات 

خواهيم دید که آن صحف مکرمه جملگى دليل بر این حقيقت است که قرآن کریم و مضامين ادعيه دقت کنيم ، 

پدیده ها ربط محض به خدا هستند و تمامى معارف بلندى که علماى برجسته ما در جهان بينى خود دارند، از همين 

مبادى وحيانى بدست آمده است که گستره هستى و هر چه هست عبارت از کلمات حق و ظهور اسماء و صفات 

 أنََّ وَیعَْلمَُونَ 102.ُ الْبَاطِل دُونِهِ مِنْ یدَْعُونَ مَا وأََنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ لك1َِذَ» . قرآن کریم مى فرماید :  وستحضرت ا

 جعَلََ الَّذِي هُوَ 105 الْممُْتَرِینَ مِّنَ تكَُن فلََا رَّبِّكَ منِ الْحَقُّ 104.بِكلَِمَاتِهِ الْحَقَّ اللَّهُ وَیُحقُِّ 103. المُْبيِنُ الحَْقُّ هُوَ اللَّهَ

  108.وَالأرَْضَ السَّمَاوَاتِ خلََقَ الَّذِي اللَّهُ رَبَّكُمُ إِنَّ  107. وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِی یُسيَِّرکُُمْ الَّذِي هُوَ 106.نُورًا وَالقَْمَرَ ضيَِاء الشَّمْسَ

همه پدیده هاى عالم به طرف او برمى گردیم و قائم  ت گرفته ایم ، ما وأداء و هم منتهى اوست . از او نشیعنى هم مب

 .به او هستيم 

و در دعاها نيز در این زمينه به قرآن کریم اقتدا فرموده اند و گنجينه هاى معارف بسيار عظيمى را براى نهادهاى 

 کرى انسانى به ودیعه گذارده اند.ف

109 تبََرُّجِهِ مقَادیرِ فی وّارِالدَّ الفَْلكَِ صنُْعَ اَتقَْنَ وَدر دعاى صباح مى گوید : 
 فلَا انَْتَ ما یعَْلَمُ ذا مَن و نيز گوید : 

 الصَُّمَِّ مِنَ الْميِاهَ انَْهَرتَْ وَ ، الغْسََقِ دَیاجِی بِكَرَمكَِ انََرتَْ وَ ، الفَْلَقَ بِلُطْفكَِ فَلَقْتَ وَ ، الْفِرقََ بقُِدْرَتكَِ اَلََّفْتَ ، یَهابكَُ

                                                           

: آن )مظاهر مختلف آفرینش ( به سبب آن است که خداوند متعال )فقط( حق )ثابت ( است و آنچه که از غیر خداوند مى خوانند،  30لقمان ،  -102

 باطل )پوچ ( است

ر است: و مى دانند به درستى که خداوند حق آشکا 25نور،   103-   

82یونس-: و ثابت )برقرار( مى کند حق را با کلمات خودش 24شورى ،  -104  

: حق از ناحیه پروردگار توست ، پس از تردید کنندگان مباش 60آل عمران ،  -105   

: او آن کسى است که خورشید را روشن و ماه را نورانى قرار داد 5یونس ،  -106   

است که شما را در خشکى و دریا حرکت مى دهد: او آن کسى  22یونس ،  -107   

: به درستى که مالک )پروردگار شما خداوند متعال است که آسمانها و زمین را خلق کرد 3یونس ،  -108   

بر جایش محکم ساخت و ساختار چرخ گردون را در اندازه و مقدار -109   
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 أَسْأَلُكَ انَِّی اَللَّـهُمَّ :در دعاى کميل مى فرماید 110ثَجََّاجاً، ماءً الْمعُْصِراتِ مِنَ انَْهَرتَْ ، وَ اُجاجاً وَ اًعَذْب الصََّياخيدِ

 وَ عَمَدٍ بِلا السََّمَاوَاتِ بِهِ رَفَعْتَ الََّذِي بِاسْمكَِ وَ :در دعاى شب عرفه مى فرماید  111. ،شَیْء کُلَّ وسَِعَتْ الَّتی بِرحَْمتَكَِ

 کُلِّ عَلى نوُرٌ هُوَ الَّذى الْبرُْهانِ الْقُدُّوسِ السُّبوُحِ وَبِاسِْمكَِو نيز فرموده :   112جَمدٍَ مَاءٍ وَجهِْ عَلَى الْأرَْضَ بِهِ سَطَحْتَ

 وَالارَْضِْ اَظلََّتْ، وَما مآءِذَرتَْ،وَالسَّ وَما الرِّیاحِ ربََّ اَللَّـهُمَّ و نيز فرموده :  113نوُر کُلُّ منِْهُ یُضيىُ نوُر مِنْ ونَوُرٌ نُور

  114. جَرتَْ وَما وَالْبِحارِ اَضلََّتْ، وَما وَالشَّياطينِ اَقلََّتْ، وَما

له آسمانها بسيار جالب توجه أنيست و نابود مى شوند. و اما مسهمه چيز در ملکيت خداست و اگر آنى نخواهد همه 

ن رنگ دیده ایم واقعيتى جز مجموعه اى از هوا و گازهاى است آنچه را ما در روزها به صورت سقف موجود نيلگو

مختلف دیگر در قسمت بالاتر ندارد که با تابش نور، به رنگ آبى مى نماید؛ همانند آب دریاها و استخرهاى بزرگ 

که اگر به صورت شفاف و صاف باشد در اثر تابش نور هم چنان مى نماید که رنگ آن آبى است ، در صورتى که 

 نيست .  ، بلکه بازتاب نورى بيش گونه رنگى ندارد آب هيچ

 باشد. پس آنچه را به طور نيلگون یافته ایم طبقه اول آسمان نخواهد بود تا که طبقات بعدى فوق آن قرار گرفته

له آسمانها چنين استفاده مى شود که آسمانى که ستاره دارد، آسمان دنياست و در قرآن أاز آیات قرآن نسبت به مس

و آسمان هاى دیگر چنين نيست و البته آن آسمانها به   115 الْكَوَاکِبِ بِزِینَةٍ الدُّنيَْا السَّمَاءَ زَیَّنَّا إنَِّا: م آمده است کری

 منطبق بر آسمان دنيا نيز نيست . طور طبقات

                                                           

شکافتى و با  ت خود پراکنده ها را جمع کردى و با لطف خود صبح را از دل شبچه کسى است که بداند تو کیستى و از تو نهراسد. با قدر -110

خود تاریکى هاى شب را روشن کردى و از سنگ هاى سخت آب گوارا و تلخ را جارى نمودى و از ابرها آب )باران ( فراوان فرو فرستادى کرم   

و که همه اشیاء عالم را فرا گرفتهترجمه دعاى کمیل : خدایا من از تو درخواست مى کنم به رحمت ت -111   

درخواست مى کنم از تو به نام تو که به آن آسمانها را بلند کردى ، بدون آنکه ستونى نصب کنى و زمین را بر آب بسته شده گسترش دادى -112   

ار کننده )هر شى ء( است ، آنچنان که ترجمه قسمتى از دعاى شب عرفه : و )درخواست مى کنم ( به نام تو که بسیار منزه و بى عیب و آشک -113

  روشنایى بر هر روشنى است و روشنایى است )نشاءت گرفته ( از روشنایى و هر روشنایى از او روشنایى گرفته است

مین و آنچه که ترجمه قسمتى از دعاى شب عرفه : خدایا اى پروردگار بادها و آنچه که پراکنده سازند و آسمان و آنچه بر آن سایه اندازد و ز -114

 بر خود گیرد و شیاطین و آنکه را گمراه سازند و دریاها و آنچه جارى سازند

: و به تحقیق که آسمان دنیا را به ستارگان زینت دادیم 6صافات ،  -115   



 
 

57 

 

ا آن ها را از قبيل و غير از آسمان دنيا، آسمان هاى دیگرى نيز هست که نمى توان آن ها را طبقات فوق قرار داد و ی

شود که امکان ندارد جرم هایى  اجرام علوى دانست ؛ زیرا اوصافى براى آن آسمانها در آیات و احادیث نقل مى

 ه هستند.عالم مادها از یك سنخ وجود دیگر غير ازو تحتانيت برقرار باشد، بلکه آن ها نسبت فوقيتباشند که بين آن مى

 وَزَیَّنَّا ۖ   أَمْرَهَا سمََاءٍ کُلِّ فِی ۖ  وأََوْحَى یَوْميَْنِ فِی سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فقََضَاهُنَّ» در ذیل آیه شریفه (رحمه الله)علامه طباطبایى 

ترجمه : پس آن ها را هفت آسمان قرار داد در دو دوره و امر )دستور( هر آسمان را به  وَحِفْظًا بِمَصَابيِحَ الدُّنيَْا لسَّمَاءَ

مراد از آسمان هاى هفت گانه اجرام علوى   ى فرماید :م؛ دنيا را به زینت ستارگان آراستيما آسمان آن الهام کرد و م

نيست ؛ زیرا آسمان هاى دیگر اقامتگاه ملائکه الله است و ایشان از جایگاه خویش نزول کرده و امر الهى را فرود مى 

، غير از نور قابل آنان از نورى آفریده شده اندآورند و در هر یك از آسمان ها سنخى از ملائکه ساکن هستند و 

116یت ، و غذاى آن ها فقط تسبيح است رؤ
و یا در آیات و روایات آمده که در آن آسمانها درهایى است که بر  

روى کفار بسته است و یا از آن آسمانها رزق و روزى و برکات نازل مى شود. این قراین جملگى به ما مى گوید که 

شده است ؛ بعنى عوالم  العلى السمواتعوالم خاصى است که ملکوت هستى بوده و از آن ها تعبير به آن آسمان ها 

ت کنونى و فضاشناسان و فيزیك دانان شناخته اند؛ یعنى آسمانى که أى و محل نزول قرآن و آنچه را هيملکوت

ى است و غير از سلسله سماواتى ستارگان و کرات در آن واقع هستند و حاکم بر نظام آنان احکام نظام هاى ماد

م کهکشان ها و است که مرکز ملائکه و یا نزول برکات و رحمت است و صفات این سماوات غير از خصایص نظا

 منظومه شمسى است .

 مثبت جواب« کَرْهاً أَوْ طوَْعاً اِئتْيَِا: در نهج البلاغه آمده است که اگر آسمانها در مقابل امر خداوند که فرمود 

 117.خلَْقِهِ مِنْ اَلصََّالِحِ اَلعَْمَلِ وَ الَطََّيَِّبِ لِلكَْلِمِ مَصْعَداً لاَ وَ لِملَاَئِكتَِهِ مَسْكنَاً لاَ وَ لعَِرشِْهِ مَوْضعِاً جعََلَهُنََّ لمََا دادند نمى

 . شَاخِصُهُ وَ مُقيِمُهُ وَ مُتَحَرَّکُهُ، وَ هُسَاکنُِ منِْهمَُا، وَاحِدٍ کُلَّ فِی بثََثْتَ مَا وَ: در ادامه مى فرماید  (عليه السلام)امام سجاد 

اید دانست که بين بقيم و ثابت مى باشند؛ نه ساکن و از دعا استفاده مى شود که در آسمان ها ملائکه اى هستند که م

ت و مقيم ، ساکن و ثابت تفاوت وجود دارد، ساکن مى تواند به حرکت درآید ولکن ثابت اینگونه نيست ؛ پس ثاب

 ق عالم حرکت هستند.فو

                                                           

، ذیل آیه17المیزان ، ج  -116   

182نهج البلاغه ، خطبه  -117  



 
 

58 

 

پس بعضى از آنان هميشه  :»و در روایات و ادعيه نيز به همين مسایل اشاره شده است که مضمون روایات چنين است

ساجد هستند و سجده را براى رکوع ترک نکنند و بعضى راکع اند هرگز از رکوع به قيام روى نياورند و بعضى در 

 «ین حال منصرف نشوند.نماز در محضر خالق خود ایستاده و از ا

 منِْهُمْ مَلَائِكتَِهِ مِنْ أَطْوَاراً فمََلَأَهُنََّ العُْلَا السََّمَوَاتِ بيَْنَ مَا فتَقََ ثُمََّ: »چنان که در نهج البلاغه خطبه اول نيز آمده است

در بين آسمان هاى بالا امتيازى فراهم آورد و در سپس  118.یتََزَایلَُونَ لَا وَصَافُّونَ ینَْتَصِبُونَ لَا وَرُکُوعٌ یَرْکعَُونَ لَا سُجُودٌ

یا هر یك عده ى بسيارى از ملائکه هستند که بعضى در سجده بوده و رکوع نکنند و برخى در رکوعند برنخيزند و 

 «قائم هستند هرگز منصرف نشوند.

آسمان نازل شوند و کارهاى  و نيز ملائکه اى هستند که در این فراز از دعا از ایشان به شاخص تعبير شده ؛ یعنى از

مختلفى دارند، بعضى موکل بالا بردن ارواح هستند و بعضى اعمال را مى نویسند و سپس بالا مى برند و بعضى در 

هنگام نماز بر مؤ منان نازل و واقف بر آن ها هستند و اعمال صالح آن ها را تحت نظر دارند و یا ارزاق و روزى مردم 

 أَلَّا المَلائِكةَُ عَليَهمُِ تتََنَزَّلُ استَقاموا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالوا الَّذینَ إِنَّ »هایى در قرآن کریم آمده :را نازل کنند و نمونه 

119 «توعَدونَ  کنُتُم الَّتی باِلجنََّةِ وأََبشِروا تَحزنَوا وَلا تَخافوا
 یگانه خداوند ما پروردگار: »گفتند که کسانی یقين به 

 به شما بر باد بشارت و مباشيد، غمگين و نترسيد: »که شوند می نازل آنان بر فرشتگان کردند، قامتاست سپس!« است

یا در بعضى جنگ ها ملائکه بر مسلمين نازل مى شوند و به ایشان کمك  !است شده داده وعده شما به که بهشتی آن

 ید.دن نازل گرمى کردند که در آیه شریفه قرآن مى فرماید : پنج هزار ملائکه بر آنا

 کَانَ یَومٍْ فِی إِليَْهِ وَالرُّوحُ الْملََائِكَةُ تعَْرُجُ» و یا فرموده :  120« مُسَوِّميِنَ الْملََائِكَةِ مِّنَ آلاَفٍ بِخَمْسَةِ رَبُّكُم یُمْدِدْکمُْ »

 121 « سنََةٍ أَلْفَ خَمْسيِنَ مِقْدَارُهُ

                                                           

( آن ها را جایگاهى براى عرش خود قرار نمى داد و مسکن ملائکه 119/  120به )ص  نهج البلاغه مربوط 182ترجمه قسمتى از خطبه  -118

   .ساخت و مکانى براى صعود عقاید صحیح و اعمال صالح بندگانش نمى گذاشت نمى

.که نهراسید ومحزون نباشیدشوند  : آن کسانى که گفتند پروردگارما الله است و براین عقیده استوارماندند،ملائکه برایشان نازل مى 30فصلت،  -119   

125آل عمران ،  -120   

است. : ملائکه و روح بالاى روند در روزى که اندازه آن پنج هزار سال 4معارج ،  -121  
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رگز نباید ملائکه را هم چنان یك فرد انسان تصویر کرد و آنگاه نکته دقيقى که باید به آن توجه نمود آن است که ه

داشته باشند و یا تسبيح دائم گویند و یا در حال قيام  الابد الىاشکال نمود که چگونه ممکن است آن ها سجود 

فهم  پيوسته و ابدى هرگز خسته نشوند؛ زیرا ملائکه موجوداتى هستند که در تصور غالب افراد نمى گنجند و قدرت

 واقعى آن ها را هر کس ندارد؛ زیرا آنان در منظر چشم و دسترس لمس و سایر حواس ظاهرى قرار نمى گيرند.

حال سؤ ال این است که اگر موجودى در دسترس حواس ما نبود آیا مى توانيم آن را انکار نمایيم ؟ باید گفت : 

هر بينان نادان نيستند، چنان که در داستان هاى اساطير ندانستن و نفهميدن ، هرگز مجوز انکار نيست و منکران جز ظا

و یا آثارى از قدما همانند کاشيکارى ها دیده شده که انسانهایى را بسيار زیبا ترسيم مى کنند و با قرار دادن دو بال 

 ى جز ذهنيت هاى شخصى خودشاندر دو طرف ایشان به خيال خود فرشته اى را تصویر کرده که در حقيقت ترسيم

 کل و شمایل آن قابل تصویر نيست .؛ زیرا فرشته موجود خاصى است که شنيست

و به طور اجمال فقط مى توان گفت : ملائکه قوا و مجریان نظام خارجى عالم هستند که از نزول وحى بر ارواح 

کلان این جهان د و طيبه انبيا گرفته تا رویيدن گياهان از زمين و باریدن باران تا امداد جهادگران و خلاصه در خر

 دخالت تمام دارند.

نفوذ قدرت و علم و حکمت الهى را به طور جارى و سارى در سراسر هستى حاکم دانسته  ، جریاناین فراز  پایان در

 . الثرى تحت ما و الهواء فى علا ما و: که مى فرماید 

از آن توست و این کنایه از سيطره بر ، جملگى در خاک و گل این عالم مدفون استخدایا آنچه در فضا شناور و یا 

هستى است که اگر پر کاهى در جهان حرکت کند و یا در دل خاک هر گونه فعل و انفعالى صورت پذیرد، چه در 

معادن و در کشتزارها و یا در فضا، هرگونه اتفاقى بيفتد، جملگى در سيطره ى قدرت مطلقه توست و به خواست اله 

ر بخواهد خلاصه شد. خلاصه آن که قانون مندى در نظام موجودات ثابت و نيز هر واقعى عالم است که هر طو

حرکت و سکون در نظام هستى چه در ظاهر اشيا و یا در نهاد آنان جملگى در تحت ضابطه حکيمانه و دقيقى است 

و عظمت  که نشاءت یافته از تدبير و حکمت حضرت ربوبى جل جلاله مى باشد که این معنى همان سریان حکمت

اوست و قبلا به این مساءله نيز اشاره شد که قانون مندى هستى عبارت از رابطه هاى گوناگون موجودات است که 

خداوند متعال با نظمى بسيار دقيق جهان را بر آن حسب تنظيم و تدبير فرموده و مدیریت تکوینى را در دست قدرت 

 لهى خارج نيست .ى و حاکميت نظم ادارد و هيچ چيز از آن قانون مند
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 (2) همه چیز از آن خداست: میازده و فراز دهم

در  ،تَدْبيرِكَ فى نتََقَلَّبُ وَ اَمرْكَِ، عَنْ نتََصَرَّفُ وَ مَشيَِّتكَُ، تَضُمُّنا وَ سُلْطانكَُ، وَ ملُْككَُ یَحوْینا قَبْضتَكَِ، فى صْبَحنْااَ»

ت تو ما را تحت پوشش گرفته، و به فرمان تو در کارها تصرف حالى که سلطنت و پادشاهى تو ما را فراگرفته، و مشيّ

به غير  .«در عرصه تدبير تو در حرکتيم  اَعْطَيْتَ ما اِلاَّ الْخيَْرِ مِنَ لا وَ قَضيَْتَ، ما اِلاَّ الْاَمْرِ مِنَ لنَا ليَْسَ» کنيم، و  مى

 «رسد.  خيرى به ما نمىآنچه فرمان تو بر آن رفته کارى نتوانيم، و جز آنچه تو بر ما بخشى 

 ءٍ  شىَ    کلُ  عَلىَ اللَّهُ وَ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لِلَّهِ وَاین کلام نيز برگرفته از آیات الهی است که می فرماید : 

 و حکومت آسمانها و زمين، از آن خداست و خدا بر همه چيز تواناست. 122؛قَدِیر

 چنانکه گفته اند: ی همه ی عالم تحت اراده خداوند متعال است .طبق بينش توحيدی و باورهای اسلام

 نبرد رگی تا نخواهد خدای                                         اگر تيغ عالم بجنبد زجای            

  او قضاى کلى   که مقصدى   به   را حکمت حضرت الهى انسان   که است   آن   به اشاره  شش، دعاى شریف  از این فرازها 

  .نظام پيوسته هستى است  و وفق قضاى کلى   بر   که مقصدى   و طرف غایت   به ترسيم فرموده هدایت کند، 

فضا   در جميع اشيا، آنچه   و زمين   و آسمان   از جملگى نظام عالم شرح حالى آورد،   از قبل  رازهایف  در   که   آن   از   پس

تسخير قضاى   در   را انسان  فرازهااین   در ملکوتيان توجه فرمود،   و عالم ملائکه الله   به نيز   و است  زمين  دل   در   یا   و 

طبيعت   در قانون جارى   که گمان بردارد   را کسى   و مبادا ساده انگارى شود   تا داند   مى   او تدبيرهاى   و تصرفات  الهى،

  و پردازد   مى تدبير خود   به آگاهى   و علم   و معرفت   با   و خود است   به قائم  مسخر قدرت الهى هست، ولى انسان خود

  .پرداخته خود اوست  و حاجات ساخته   و همه حالات 

اقتدار حضرت   و قرار گرفته   حق تدبير حضرت   و تحت قدرت   در   که موجودى هستيم   ما چنين نيست، بلکه   که البته 

  .احاطه فرموده است  ار   ما ربوبى 

  او وسيله تدبير   به   و نشأت گرفته   او   از امورى متصور نيست، مگر آنکه   در هيچ گونه تصرف   و سکونى   و هيچ حرکت 

داوند خ  که دانيم   مى عالم خارج نيست؛ زیرا   بر قوانين کلى حاکم   از صادر شود   ما   از   که کارى   هر   و گيرد   مى انجام 

  هم   با جملگى   که فرموده است   و نظام عالم ظهور یافته اند، نظمى قرار داده   در   که متعال براى تمامى موجوداتى 

حوزه   در   که خورد، نسبى است   مى چشم   به ناسازگارى   و باشند، بنابراین اگر گاهى اوقات تصادم   مى هماهنگ 
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اسباب معين،   و پيدایش علل   با همدیگر سازگارى کامل دارند. اگر   با نظام کل   در گرنه   و خاصى صورت گرفته 

  .قالب دیگرى است  و ریزى مستحکم بنا   پى برانداخت این خود   را بنيادى   و شکست   هم   در قالب خاصى 

  و بارد   مى ابر مجددا   و ابر   به بدل بخار م  و بخار   به همدیگر سازگار نيست، بالاخره آب تبدیل   با آب   و اگر حرارت  

  و   ها کوه   بر   اى نسبت حکيمانه   به   را   ها اقيانوس   در آب موجود   و شود   مى جارى   ها طرف اقيانوس   به آب جمع شده 

درختان فرو   از   را   ها برگ  باد خزان،  و اگر برودت پایيز   یا   و کند   مى نظام حيرت آورى تقسيم   و قدرت   با   ها دشت 

اردیبهشت قرار   و آماده براى پوشش نوین فروردین   را کند، درختان   مى طور عریان نمایان   به   را   ها شاخه   و ریزد   مى 

  و   ها اصطکاک   از چه دانيم، ولى آن  مى   را   آن   از نسبى   و تقریبا فلسفه مختصر   ما   که نمونه هایى است   ها دهد، این   مى 

  ما   از فعلا   که اسرارى نهفته است   ها   آن همه   در نداریم   را   آن توان توجيه   و بينيم   مى   را ظاهر ناسازگار   به برخوردهاى 

نظام فعلى   در  تنگاتنگ  اى رابطه   با پيوسته   را ساز آثار حکيمانه گذشته   و ساخت   و باشد، اما تأثير   مى پوشيده 

این قانون منظم هستى خارج   از نيز   ها سازد. انسان   مى   را انفعال هاى گذشته آینده   و فعل   که بينيم؛ بدان معنى   مى 

  را ارى فرزندان خود نگهد  در قدرت   حد   تا   و بنمایند   را تأمين زندگى خود   تا کوشند   مى   ها جملگى انسان   و نيستند 

ابقاء نوع انسانى   به نقش عظيم الهى نسبت   که صورتى   در نماید،   مى حفظ   و تأمين   را فرزندان خود   و کند   مى اداره 

فراهم آورد،   او اختيار خود   با   و دست خود انسان   به   را   آن موجبات   و علل   که حتمى است، ولى مصلحت چنان است 

  که کند   مى پياده   را   اى نقشه   ما جميع امور اختيارى   و تدبير خالق خود هستيم   در سکنات،   و جميع حرکات   در   پس 

مسأله اختيار انسان ندارد؛   با این قضاء الهى هيچ گونه منافاتى   که البته باید دانست ) نظام حکيمانه الهى ایجاب فرموده 

است   آن این فراز فرموده   در مختار آفریده(، آنچه امام معصوم   را   او   و لق گرفته اختيار انسانى نيز تع  بر زیرا قضاء الهى 

  .نظام احسن قرار داده است  خط   در   او تمام اختيار   با   را خدا انسان   که 

فضل   و علم   که ت دقيق ترین مباحث جهان بينى اسلامى اس  و اختيار ندارد   و مسأله جبر   به بنابراین این مبحث ربطى 

  .لازم دارد  را   اى فوق العاده   و مجال واسع   آن   از بحث   و طلبد   مى   را بسيارى 

 زبان به روز دادن گواهى و گفتار :فرموده «صحيفه» بر اش ترجمه در اخير جمله توضيح در الاسلام مرحوم فيض

 مؤمن است سزاوار پس است، گواهى و شهادت منزله به تعالى خداى علم در شود مى واقع آن در آنچه و است حال

 .گفتار آن را به گوش دل بشنود و به مقتضاى آن عمل نماید

همين است، چنانکه روایات بر آن  هم حق و است، قيامت روز در اعمال و ایّام تجسّم باب از آن: اند و گفته

: نموده نقل «کافى» کتاب از خود «صحيفه شرح»در  )رحمه الله(گویاست، و از ان جمله روایتى است که سيّد عليخان
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 نو روز من آدم، پسر اى: گوید فرمود: روزى نيست که بر پسر آدم بياید جز آنکه به او مى (عليه السلام)رت صادقحض

بنابراین اگر کسى روزى کار بدى انجام داد و پس از آن  ؛نخواهى دید مرا هرگز این از پس و گواهم، بر و هستم

 .بد نکرده است ،ان شد نباید بگوید: فلان روز، روز بدى بود چون روزپشيم

از خود استقلالى ندارند، کارگردان  و حقّند مملوک عناصر تمام و اشياء همه گوید عمق این قسمت از دعابه ما مى

ت است که خيان چرخ به اراده حضرت او در گردش است. این بالاترین همه این و خداست ها آنان در تمام زمينه

مملوک غير او گردد، که هر کس مملوک غير حضرت انسان ازربوبيت ومالکيت حضرت حق غافل شود ومربوب و

 .در افتاده است )جهنم(نموده و به راه دارالبوار ویران را کرامتش و شخصيت خانه خود دست به شود، الارباب ربّ

 فرعونى خودش حدّ در وى وجود از و افتد مى کار به غلط مسير در استعدادهایش شود آن که مجذوب غير حق مى

 الهى رحمت چشم از و آید به خذلان دچار شده و به تازیانه عذاب گرفتار مى عاقبت و آید مى وجود به خطرناک

 !افتد مى

 نيست باید شدنت وانگهش آسان دیدن                             اى که دارى هوس طلعت جانان دیدن 

 کى توان از نظر موسى عمران دیدن                             فروغش کمر کوه شکست آن جمالى که 

 نتوان جلوه آن سرو خرامان دیدن                                              نشود تا دلت از قيد علایق آزاد 

 

 هر روز نو شاهد اعمال مافراز دوازدهم: 

امروز روزى جدید  ؛بِذمٍَّ فارَقنَا اسََأنْا اِنْ وَ بِحمَْدٍ، وَدَّعنَا اَحْسنََّا اِنْ عتَيدٌ، شاهِدٌ عَليَنْا هُوَ وَ جَدیدٌ، حادثٌِ یَومٌْ هذا وَ» 

کنان  است، و او بر ما شاهدى حاضر است، اگر خوبى کنيم ما را سپاس گویان ترک کند، و اگر بدى کنيم نکوهش

 «از ما جدا گردد.

نماید و اگر بدى کنيم با نکوهش  اى است، اگر نيکى کنيم با سپاسگزارى ما را بدرود می ادههر روز نو بر ما گواه آم

شود در علم خداى  از ما جدا خواهد شد البته گفتار و گواهى دادن روز به زبان حال است و آنچه در آن واقع می

مقتضاى آن عمل ه دل بشنود و ب گوشه منزله شهادت و گواهى است، پس سزاوار است مؤمن گفتار آن را به تعالى ب

 نماید، و آن از باب تجسمّ ایاّم و اعمال در روز قيامت است . چنانکه روایات بر آن گویا است.
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 ی خداوند برنامه روزانه

اندازد. این مقتضاى طبيعت آفرینش و پاسخگویى به  اى جدید دارد هر لحظه طرحى نو  مى هر روز خداوند برنامه

دهد. یك روز سلامتى و  دهد و روزى دیگر آنها را شکست مى است، روزى به قومى قدرت مى نيازهاى موجودات

آورد و وقتى غم را از دل بزداید.  کند، زمانى مایه اندوه و افسردگى مى بخشد، روز دیگر بيمار و ناتوان مى جوانى مى

سابقه  ید. موضوعات بدیع و بىآ گاهى بر اساس حکمت و نظام احسن پدیده تازه و حادثه جدیدى به وجود مى

اى تعطيل بردار  افتد که نشانه نظارت خداى متعال به امور است. بنابراین برنامه آفرینش و تدبير حق لحظه اتّفاق مى

 نيست. و به قول مولوی :

 ی خبر از نو شدن اندر بقاب                                             هر زمان نو می شود دنيا و ما                        

 ست فرمود دنيا ساعتی (ص)مصطفی                             پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی ست              

سازد، گروهى را بالا  بخشد و رنجى را برطرف مى از مراحل امور خداوند در عبودیت این است که گناهى را مى

زند و در حقيقت  دهد و برخى را به بلایى چوب مى اهى بندگانى را ناز و نوازش مىکوبد. گ برد و دیگرانى را مى مى

 گيرد تا او را بشناسند. دهد و حالى مى کند، حالى مى خداوند با این حالات گوناگون با موجودات و بندگان عشق مى

، دنيا که ساعتى بيش نيست هاى دیروز را جبران نماید پيروز کسى است که امروز در عمل خود را بسازد و کوتاهى

اى شادى، از آینده هم خبرى نداریم. پس آن ساعت را در طاعت باشيم بهتر است یا در  اى دردى و لحظه لحظه

 معصيت غرق باشيم؟!

 

 هر روزِ نو به ما می گوید ...

 أنَاَ وَ جَدِیدٌ یَومٌْ أنََا آدمََ، یَابنَْ: اليَْومُْ ذَلكَِ قالَ إِلَّا آدمََ ابْنِ عَلَى  یَاْتى یَومٍْ مَنْ ما »فرماید: مى (عليه السلام)امام صادق

هيچ روزى بر  123.أَبَداً بَعْدَهَا  تَرانى لَنْ فَإنَِّكَ القيِامَةِ، یَومَْ لكََ أشَْهَدْ خيَْراً، فِىَّ اعْمَلْ وَ خَيْراً بِى فَافْعَلْ. شَهيِدٌ عَليَكَْ

ید: اى پسر آدم! من روزى نو هستم و بر تو گواهم پس به وسيله من کار فرزند آدم نياید مگر این که آن روز بگو

 «نيك کن و در من نيکى به جاى آر، تا در روز قيامت به سود تو گواهى دهم، چه دیگر مرا هرگز نخواهى دید.

                                                           

.20، حدیث 16، باب 325/ 7؛ بحار الأنوار: 8، حدیث 523/ 2الکافى:  -123  



 
 

64 

 

مل باشد که سزاوار است مؤمن به گوش دل بگيرد و ع اند: این فرمایش حضرت زبان حال مى برخى بزرگان گفته

ها یعنى تجلىّ  کند هر چند به این حقيقت اشاره دارد که زمان پر و زمان خالى در آخرت عبارت از بروز درون زمان

که اعمال به عرصه ظهور در آیند چنانکه زمان پر برکت به زمانى گویند که در   ظرف زمان به صورت مظروف آن

 فيض و نيکى در آن نباشد. آن خيرات و برکات بسيار باشد و زمان نحس به هنگامى که

روزگار را دشنام ؛ الدََّهْرُ  هوَُ اللََّهَ فإَِنََّ الدََّهْرَ تَسُبَُّوا لَا »:روایت شده (صلّى اللهّ عليه و آله)و از این رو است که از پيغمبر

 (عليهم السلّام)ائمّه معصومين یا (صلّى اللهّ عليه و آله)ینکه از پيغمبرو ا« ندهيد که روزگار خدا است یعنى آن را خدا آفریده است

رسيده که از بعضى روزها دورى گزینيد که آن روز نحس و بد اختر است دلالت دارد بر اینکه دنبال فلان کار 

 چنانکه گفته اند همه هستی از جمله شب و روز گواهان و لشگریان خدایند : 124نروید که انجام آن نيك نيست.

 لشگر حقند گاه امتحان                                                 جمله ذرات زمين و آسمان         

زمان به تنهایى از شاهدان و گواهان اعمال انسان است که در روز رستاخيز زبان زمان به گویش آید و گذشته را 

روز حساب  شود سپس به براى دادگاه حق گزارش کند. همه رخدادها و حوادث شبانه روز در ظرف زمان ثبت مى

 به مانند دستگاه حافظه نگار آن را ارائه دهد.

انسان را متوجّه این روزها  (عليه السلام)ت و ذلّت گرفتار نياید. امام علىدر گرداب نکب ،پس هر که زمان را شناخت

آن  فرماید: روزها سه روزند: روزى که گذشته و اميدى به آن ندارى و روزى که ماند و گریزى از کند و مى مى

دانى از آن  آید و به آن اطمينان ندارى. دیروز پند و اندرز است و امروز غنيمت و فردا را نمى نيست و روزى که مى

فهماند  گاهى اوقات خداوند متعال دلخورى از بندگانش را به وسيله پيامبران خود با احترام به همگان مى  125کيست. 

 (عليه السلام)ند. به عنوان نمونه به حضرت موسىک ام یادآورى مىکه در احادیث قدسى با بيانى خوش و خطابى آر

 عنِدْكَِ مِنْ المَلائِكَةُ  تَأْتى وَ إِلَّا ليَْلَةٍ ما وَ  عِنْدى مِنْ رِزْقكَُ فيِهِ  یَأْتى وَ إِلَّا جَدیدٍ یَومٍْ مِنْ ما آدمََ یاَبْنَ »فرماید: مى

اى نيست مگر اینکه روزى تو از نزد  اى فرزند آدم! هر روز تازه 126 .صاعِدُ الىَّ شَرُّكَ وَ نازِلٌ اليَكَْ  خَيْرى قَبيحٍ، بعَِمَلٍ
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آورند؛ برکت من به سویت روان است ولى بدى تو به  آید و هر شب فرشتگان کار زشتى را از تو نزد من مى من مى

 «آید. سوى من بالا مى

هاى او و ترک  قدردانى نعمت  روزى معنوى و توفيق مؤمن باید هر روز پيوسته از درگاه رب العالمين، گشایش

 127گناهان را بخواهد تا هر روزش به مانند عيد مبارک باشد.

 

 (۱)بهترین روزفراز سیزدهم: 

 صغَيرةٍَ اَواِقتِْرافِ جَریرَةٍ، باِرْتِكابِ مُفارَقتَِهِ سُوءِ مِنْ وَاعْصِمنْا مُصاحَبتَِهِ، حُسْنَ وَارْزُقنْا الِهِ، وَ مُحَمَّدٍ  علَى صَلِّ اَللَّهُمَّ» 

ما را از سوء  روزى ما گردان، و با این روز را حسُن همراهی و  دایا بر محمد و آلش درود فرست،خ بار ؛کَبيرَةٍ اَوْ

 .«بزرگ حفظ فرما رتکاب گناه، یا کسب معصيت کوچك ومفارقتش به خاطر ا

آن  نام به که تا فرموده شروع مرتبت ختمى حضرت بر درود ذکر با را جمله (عليه السلام)امام دعا، از فراز این در

بزرگوار تبرک جوید و دعا حتما به اجابت برسد تا آن که جملات بعد را مورد درخواست قرار مى دهد و از خداى 

اشراف   (و سلم صلى الله عليه و آله)نماید که پيامبر اکرم له چنان مىأ. و این مسمتعال حسن مصاحبت با ایام را طلب مى کند

علمى بر امت خود دارد و امتش با آن بزرگوار مصاحبت دارند و شایسته است که حسن مصاحبت رعایت شود. البته 

؛ زیرا یب از امت است نه هرگز چنين نيستچون رحلت فرموده دیگر غا  (صلى الله عليه و آله و سلم)نباید توهم کرد که پيامبر

ح و جان و روح براى ابد زنده خواهد بود و مردن عبارت از هم پاشيده شدن ساختار آن که مى ميرد تن است ، نه رو

کند نه آن که نابود شود و البته در مبحث معرفت انبياء  مفارقت پيدا مىبدن است و در این صورت روح از بدن مادى 

، جنبه جسمانى آن بزرگوار نيست ت ،محققان قاطعانه و بدون تردید گفته اند : آنچه که رسالت و نبوت ، قائم به اوس

و اگر پيامبر اکرم قبل از پيدایش بدن جسمانى  128«،  وَالطَِّينِ المَْاءِ بيَْنَ وَآدمَُ نَبيًَِّا کُنْتُبلکه آن است که خود فرمود 

نبى بوده ، چگونه پس از رحلت او حقيقت رسالت را از دست مى دهد؟ پس بدن جسمانى او در تاریخ معينى در بين 

دم ظهور یافت و به خاتم النبيين صلى الله عليه و آله و سلم شخصيت طبيعى داد، تا همه مردم مکه و مدینه آن مر
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حضرت را دیده و شخصيت وى را بشناسند و به جهان اعلان شود که این چنين شخصى خلق شد و ظهور یافت و او 

 ى ظهور نخواهد یافت .دیگر داراى رسالت خاتمى و ابدى و جهانى است و پس از او پيامبر

عبارت است از طاعت و رعایت کردن فرمان او، چنان که مفارقت و  (صلى الله عليه و آله و سلم)و اما حسن مصاحبت با پيامبر

 و خروج از حد ایمان و تقوا است .دورى جستن از او نافرمانى 

بود، اما   (صلى الله عليه و آله و سلم)در کنار پيامبر؛ زیرا شخصى مثل ابى لهب البته معلوم است که این بعد قرب، مکانى نيست

به عنوان دورترین افراد نسبت به آن بزرگوار محسوب مى شد، اما اویس قرنى در یمن مى زیست و به پيامبر 

صلى الله )پيامبرو به طور قطع و یقين مى دانيم که کسى با گفتار تنها منتسب به  بسيار نزدیك بود  (صلى الله عليه و آله و سلم)اکرم

نخواهد بود، بلکه باید کار کرد و در موارد اطاعت و معصيت هم چنان گوش به فرمان بود ؛ زیرا   (عليه و آله و سلم

دوستى زبانى قيمت و ارزش ندارد، بلکه باید با عمل اثبات محبت کرد و لذا در دعا علت جدایى را ارتکاب جرم 

يز انسانى را از جوار رحمت آن بزرگوار دور مى کند. البته راجع به صغيره و دانسته است ، چنان که معصيت صغيره ن

کبيره بودن گناهان کلام بسيار است ، بعضى گفته اند : تمامى معاصى کبيره هستند؛ زیرا تمرد مخلوق و نيازمند به 

 خدا از فرمان خداى بى نهایت ، کارى بسيار قبيح و شنيع است .

چنان که از حضرت  که آن دسته از معاصى که وعده آتش به آنان داده شده کبيره است ، و عده اى دیگر گفته اند

بت ، قتل نفس ، فجور، روایت شده که آن حضرت بسيارى از معاصى ؛ مانند دروغ ، غي (عليه السلام)امام جعفر صادق

129ده است ،، ربا، ظلم ، شرب خمر، قمار، زنا، و نظایر آنان را معصيت کبيره خوانعاق والدین
ولى آنقدر هست که   

هرگونه معصيتى نقطه ى سفيد روح و جان آدمى را چرکين مى کند و به همان قدر نور ایمان و سنخيت با عالم پاک 

را از او مى گيرد و باید دانست که انسان پاک به عالم پاک مى رود نه هر کسى ، و باید سعى بليغ کرد که حسن 

غير آن صورت شخص وحشر درقيامت نيز درمصاحبت آن بزرگوار باشيم که در ( عليه و آلهصلى الله)اکرممصاحبت باپيامبر

   (صلى الله عليه و آله )را نمى شناسد و یا با حسرت تمام فریاد مى زند ترجمه : اى کاش با پيامبر (صلى الله عليه و آله)اکرمپيامبربا 

 130.سبَيِلاً الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذتُْ ليَتَْنِی یَا. راهى براى خود مى گرفتم 
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 (2)بهترین روز فراز چهاردهم:

 وَ فَضْلاً وَ ذُخْراً وَ اَجْراً وَ شُكْراً وَ حَمْداً طَرَفيَْهِ بيَْنَ ما لنَا السَّيِّئاتِ،وَامْلَأْ مِنَ فيهِ وَاخَْلنِا الْحَسنَاتِ، مِنَ فيهِ لنَا اَجْزِلْ وَ» 

ها پيراسته نما، و از ابتدا تا پایان آن را  ا در آن سرشار کن، و ما را در این روز از زشتىو بهره ما را از خوبيه اِحْسانا؛ً

 «براى ما از حمد و شکر و اجر و اندوخته آخرتى و فضل و احسان پر ساز. 

 فَهُوَ فيِهِ اللَّهُ  یعُصْىَ لَا  یَومٍْ کُلُّ َ: نيز از همين زاویه به بهترین روز انسان می نگرد و می فرماید (عليه السلام)اميرمؤمنان علی

بلی روز ترک گناه .« هر روز که خدا نافرمانی نشود، آن روز فرخنده ترین و مبارکترین روز انسان است  ؛131عيِدٍ یَومُْ

 و فاصله گرفتن از زشتی ها و پليدی ها و روز غلبه بر شياطين، برترین روز است .

وند منان درخواست مى دارد که توفيق انجام کارهاى نيك و اجتناب از خدا از (لامعليه الس)سجاد امام دعا از فراز این در

اى را دارد که استعداد  خداوند متعال درخواست قوه قدسيه سيئات و گناهان را به ایشان عنایت فرماید؛ یعنى از

 ش آن در نفوس انسانى موجود است .پيدای

به کارهاى نيك رغبت فراوان نشان دهد و شوق به طرف اعمال  اگر فيض روح القدس مدد فرماید، انسانى پيوسته

صالحه پيدا نموده به تدریج روحى پاک و آماده پيدا مى کند که از گناه نفرت دارد و هرگز به ناپاکى نمى گردد؛ 

زیرا طهارت باطن او هم سنخ با پستى هاى معصيت نيست ، بر خلاف آن که روحش به ناپاکى آلوده است که شوق 

 و هميشه به طرف فجور است و از نصيحت ناصحان مشفق اعراض مى کند و از آیات الهى روى گردان است .ا

هنگامى که آیات ما بر  132:یَسمَْعْهَا لَمْ کَأنَْ مُستَْكْبِراً 1ولََّى آیَاتنَُا عَليَْهِ 1تتُْلَى وإَِذَاخداوند متعال در قرآن مى فرماید 

وَإِذَا ذُکِرَ اللََّه وَحدْه  بينى روى بر مى گرداند گویا هرگز آن را نشنيده است :او خوانده مى شود با خود بزرگ 

و هنگامى که خداوند یگانه یاد مى شود قلوب آنان که به آخرت ایمان  133:قلُُوب الََّذِینَ لَا یُؤْمنِوُنَ بِالْآخِرَةِ اشِْمَأَزََّتْ

 اورده اند رميده و متنفر مى شود.ني

، که دباغى از بازار عطر فروشان مى گذشت ، به شدت حالت عادى را از دست که مثنوى آوردهدرست همانند مثلى 

داد و به زمين افتاد و هر چه بيشتر عطر و گلاب به صورت او مى پاشيدند، او منقلب تر مى شد، تا این که یکى از 
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در وضعى سپرى کرده که سنخيت عمرى را   آشنایانش که از آنجا عبور مى کرد صحنه را دید و گفت : این شخص 

با گلاب و عطر ندارد و اگر این کار را ادامه دهيد او ناراحتيش شدت پيدا مى کند و چه بسا جان خود را از دست 

 چون او عادت به بوى دیگرى دارد. بدهد،

 يزگى .ها مناسبت داد، نا با پاک تنفر مردم دور از تقوا و الهيت بر همين حسب است که روح او با پليدى

در قسمت دیگر این فراز توفيق حمد و شکر را از حضرت ربوبى درخواست فرموده است . از این رو  (عليه السلام)امام 

فرق حمد و شکر آن است که حمد سپاس زبانى در مقابل منعم ؛ یعنى نعمت دهنده است ، ولى شکر، سپاس منعم 

، در مقابل مقررات حضرت  یت عميق در درون جاناست به زبان یا به قلب ؛ یعنى آن حالت آرامش و رضا

ق به این خود شکر منعم است و این شکر و حمد توفيق الهى را طلب مى کند؛ زیرا هر کسى موف (جل جلاله)خداوندى

 عبادت عظيم نخواهد بود.

ذخيره نماید؛ زیرا هيچ در ادامه از خداى متعال طلب توفيق نموده که براى آینده ى خود اعمال صالحه  (عليه السلام)امام

ذخيره اى همانند عمل صالح براى قيامت نيست ؛ لذا وقتى در قيامت انسان از همه چيز بریده مى شود، عمل صالح 

 مخمصه عذاب جهنم رهایى مى یابد. دست او را مى گيرد و بدان وسيله از

دگى و ست که از مراتب بنو دیگر درخواست حضرت از خداى متعال فضل و احسان است . فضل برترى خاصى ا

 اطاعت نصيب انسان مى گردد.

نقل شده عبارت است از  : احسان یعنى آن چنان   (صلى الله عليه و آله و سلم)ولى احسان بر حسب روایتى که از پيامبر اکرم

 134خدا را بندگى کنى که گویى او را مى بينى و اگر تو او را نمى بينى خدا تو را مى بيند.
 

 

 خطر رسوائی زدهم: فراز پان

 الهى اَعمْالنِا؛ بِسُوءِ عنِْدَهُمْ لاتُخْزنِا وَ صَحآئِفنَا، حَسَناتنِا مِنْ لنَا وَامْلَأْ مَؤُونتَنَا، الكْاتِبينَ الْكِرامِ عَلَى یَسِّرْ اَللَّهُمَّ» 

ده کردارمان را از حسنات زحمت ما را )به سبب تقوا و پرهيز از گناه( بر فرشتگان نویسنده اعمال آسان ساز، و پرون

 «سرشار فرما، و ما را نزد آن فرشتگان به کردارهاى زشت و ناهنجارمان رسوا مساز.
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اعمال که فرشتگان »هاى  و هنگاميکه نامه 135؛ نُشِرتَْ الصُّحُفُ اذا وَ اشاره است به آیه ی (عليه السلام)این سخن امام سجاد

 .گشوده شود« اند نوشته

به   136 کَاتِبيِنَ کِرَامًا.  لَحَافظِيِنَ عَليَْكُمْ وَإِنَّ:  فرماید مى خداوند که آمده کریم قرآن در زیادى آیات زمينه این در

 وجود دارد؛ بزرگوارانى نویسنده .درستى که بر شما نگه دارنده هایى 

 ب مى کند.را از خداوند متعال طل برطرف شدن رنج و زحمت کاتبين(عليه السلام)از دعا امام فرازدر این 

آدم است که دو ملك همراه او هستند و زبان او قلم آن دو و ترشحات دهان در روایتى آمده است:درعجب از فرزند

 .نيستاو مرکب آن دو ملك مى باشند، لذا چگونه است که فرزند آدم سخنانى را ابراز مى کند که براى او مفيد 

رى به دو مشغول بود، آن بزرگ به او خطاب کرد که تو اکنون دا و نيز گفته اند : بزرگى فردى را دید که به فحاشى

 در دفتر، اعمال تو را مى نویسد. گویى و او ملك نگهبان خود املا مى

مور ثبت کردار و رفتار ما هستند، از عالم پاک أن است که آن دو نویسنده اى که مالبته غرض از زحمت فرشتگان آ

زشتى ها و کجى ها ندارند و لذا هنگام مشاهده اعمال نارواى ما با پدیده هاى  ملکوت هستند و هيچ گونه سنخيتى با

ذى و نگران و ناراحت هستند أتن سنخيت از ثبت و ضبط آن ها متغير قابل قبول و ناروا مواجه شده و به جهت نداش

 بزار همه اعمال ما را مى نگارند.و آنان بدون اغماض با دقيق ترین ا

نامه عمل هر انسانى بر دوش خود  137 .مَنْشُوراً یلَْقَاهُ کِتَاباً الْقيَِامَةِ یَومَْ لَهُ ونَُخْرِجُ عنُُقِهِ فِی طَائِرَهُ أَلْزَمنَْاهُ إنِْسَانٍ وَکُلََّ

 ر مشروح در این کتاب مکتوب است .اوست و در قيامت مى بيند که تمامى رفتار او به طو

این کتاب فرستاده از طرف ماست که با شما سخن  138.لْحَقَِّ إنََِّا کنََُّا نَستَْنْسِخُ مَا کنُْتُمْ تعَمَْلُونَکتَِابنَُا ینَطِْقُ عَليَْكُمْ بِا هَذَا

بگوید، زیرا آنچه عمل کرده اید ما از آن نسخه بردارى کرده ایم . و اعمال زشت براى انسان رسوایى مى آورد؛ 

سرایر خود در ملاء عام قرار خواهد گرفت و اعمال  زیرا در آن روز حجاب ها برداشته شده و هر کس با تمام

                                                           

10تکویر:  -135  

12ـ  10انفطار،  -136   

13إسراء :  -137  

29جاثیه :  -138  
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است ؛ یعنى  139 السَّرَائرُِ تبُْلىَ یَومَْرسوب یافته و زشت انسانى او را رسوا کند؛ زیرا آن روز به نص قرآن کریم 

روزى است که هيچ چيز در آن روز پنهان کردنى نيست و همه چيز نزد همه کس برملا است . البته کسانى که نزد 

دا محبوب باشد و در دنيا به پرده درى دیگران و بى حيایى گسيخته مبتلا نباشند، خدا آنان را در ملاء عام محاکمه خ

 نمى فرماید.

 

 آبروداری فرشتگان

گفته: از پدرم پرسيدم آیا هرگاه بنده اراده کند که گناه یا کار نيکى بجا آورد  (عليه السلام)عبد اللّه ابن موسى ابن جعفر

آن دارند؟ فرمود: آیا بوى پليدى و بوى پاکيزه یکسان است؟ ه علم ب« اند که بر اعمال او گماشته شده»رشته دو ف

گفتم نه فرمود: بنده هر گاه اراده نيکو نماید نفس او با بوى پاکيزه بيرون شود، پس فرشته سمت راست بفرشته سمت 

« مرکبّ»بجا آورد زبانش قلم و آب دهانش سياهى چپ ميگوید: درنگ کن که اراده نيکو نموده، و چون آن را 

و هر گاه اراده گناه کند نفس او با بوى پليد بيرون آید، پس فرشته نویسد،  ته آن حسنه را براى او میگردد و آن فرش

سمت چپ بفرشته سمت راست ميگوید: درنگ کن که اراده بدى نموده، و چون آن را بجا آورد زبانش قلم و آب 

 140هى شود و آن فرشته آن را براى او ثبت نماید.دهانش سيا

 
 

  (۱)خطر دامهای شیطانفراز شانزدهم: 

 ؛مَلآئِكتَكَِ مِنْ صِدْقٍ شاهِدَ وَ شُكْرِكَ، مِنْ نَصيباً وَ عِبادِكَ، مِنْ حَظَّاً ساعاتِهِ مِنْ ساعَةٍ کُلِّ فى لنَا اجْعَلْ اَللَّهُمَّ »

اى از مقامات بندگان خاصت، و نصيبى از شکرت، و گواه صدقى از  بهره هاى روز خداوندا در هر ساعت از ساعت

 «ات براى ما قرار بده. ملائکه

مخزن را باز کند که بعضى پر از نور و بعضى پر از ظلمت و  24خداى تعالى در روز قيامت  که آمده روایت در

که به اعمال نيکو مشغول بوده ، یا به ساعت شبانه روز است  24آتش و بعضى دیگر خالى و تهى است که کنایه از 

 به بطالت و بيکارى گذرانده است .معصيت و گناه و یا آن که وقت خود را 

                                                           

9طارق :  -139  

73ترجمه و شرح فیض الاسلام، ص: -صحیفة سجادیة -140  
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د توجه قرار گرفته است . از این رو قرآن روها، با عنایت هاى مختلف و دقيق مله عبد در آیات و روایات و دعاأو مس

 آتیِ إِلَّا وَالأَْرضِْ السَّمَاوَاتِ فیِ منَ کُلُّ إِن عبد مى داند. آسمان و زمين هستندکریم تمامى موجوداتى را که در 

 طاعت و بندگى خداوند متعال است.موجودى در آسمانها و زمين نيست ، مگر آن که در خط ا 141. عَبْداً الرَّحمَْنِ

 اتَّخذََ وَقَالُوا 142 إِنَاثًا الرَّحمَْنِ عِباَدُ هُمْ الَّذِینَ الْملََائِكَةَ وَجعََلُوا ده خوانده است .و در جایى دیگر ملائکه الله را بن

 و آنان چنين مى گفتند که ملائکه 143یعَْملَُونَ بِأَمْرِهِ وَهُم بِالْقَوْلِ یَسْبِقُونَهُ لا مُّكْرَمُونَ عِبَادٌ بَلْ سُبْحَانَهُ وَلَدًا الرَّحمَْنُ

 ان خدا هيچگونه اراده اى ندارند.ه هرگز جز تبعيت از فرم، بلکه بندگانى هستند کفرزندان خدا هستند، نه چنين است

و گاهى به طبقه اى از انسان ها بنده مى گوید و آنان کسانى هستند که بالاترین مراتب وجودى و کمالات معنوى را 

ات طى کرده اند. در حقيقت یادآورى از آنان به صفت عبودیت ، یکى از بزرگترین مقاماتى است که براى آنان اثب

 .شده است 

بدرستى که بندگان  144:سُلْطَانٌ عَليَْهِمْ لكََ ليَْسَ عِبَادِي إِنَّ رآن کریم به شيطان خطاب شده که :مانند آن که در ق

 145.وَکيلاً بِرَبِّكَ  کَفی وَ سُلْطانٌ عَليَْهِمْ لكََ ليَْسَ عِبادي إِنَّ .بر آن ها تسلط یابى ، در توان تو نيست کهمن

 ،و به داوود 146:أَوَّابٌ إنَِّهُ العَْبْدُ نِعْمَ سُليَْمَانَ لِدَاوُودَ وَوهََبنَْامى فرماید :  (عليه السلام)به انبيا، مانند سليمان و نيز راجع 

 إنَِّهُ الْعَبْدُ نِعْمَمى فرماید :  (عليه السلام)به ایوب عاجو ر؛ اى بود او بسيار توبه کننده بودسليمان را بخشيدیم ، خوب بنده 

و نيز در حال   148 شَكُورًا عَبْدًا کَانَ إنَِّهُ ۖ   نوُحٍ مَعَ حَملَنَْا مَنْ ذُرِّیَّةَ: مى فرماید  (عليه السلام)و راجع به نوح ؛  147 .أَوَّابٌ

را به صفت رسالت یادآورى کند او را به عبودیت توصيف کرد  )صلی الله عليه و آله(تشهد نماز قبل از آن که پيامبر اسلام

 عبد بود، رسول نيز گردیده است . گویى چون خاتم انبياکه 

                                                           

93مریم ،  -141  

19زخرف ،  -142   

26و  25انبیاء،  -143   

42حجر،  -144  

65اسراء،  -145  

30ص ،  -146  

44ص ،  -147   

.: بازماندگان کسانى که با نوح علیه السلام سوار )بر کشتى ( کردیم . به درستى که او )نوح ( بنده بسیار شکر گزارى بود 3اسراء  -148   
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هستند و دیگران نيز با فهم و درایت و به کار   (السلام معليه)کامل ترین افراد در بين بندگان خداوند حضرات معصومين

از بندگان بستن فرامين آنان مى توانند در مسير آنان حرکت کرده و بهره مند گردند. البته ممکن است که بهره بردن 

عليه )صالح خدا که در بين امت مى زیستند خود موجب کرامت و فضيلت گردد و بعيد نيست که در این دعا حضرت

از خداى متعال سنخيت با این گونه بندگان را طلب کند، چون حظ بردن از آنان به جهت سنخيت با آن بندگان  (السلام

بود، اما محروم بود، ولى امت آن حضرت پس از گذشت   عليه و آله( )صلی اللهمخلص است . ابولهب در کنار رسول الله

عملى خود  چندین قرن از رحلت آن حضرت از آن بزرگوار استفاده مى کنند و هر فرد از امت در حد مرتبه علمى و

عالى ، تاد در علوم رسمى هميشه در حد خاصله کاملا روشن است که بهره ورى حتى از استأبهره ور است و این مس

وحى و علمى دانشجو است و بندگان کامل خدا جملگى چنين اند و بلکه به طور کلى مى توان گفت : هر کسى در 

 کند. گویى از او نسخه بردارى مى ثر است وأانى که با آنان هم سوهستند، متحد طور وجود و سنخيت خویش از کس

این اشاره به مقام بلند شاکرین است که هر کسى توان و نيز از خداى متعال تقاضاى نصيب از شکر او را فرموده و 

کم بودن تعداد بندگان  149 .الشَّكُورُ عِبَادِى مِنْ قلَِيلٌ وَ ارد که در قرآن کریم مى فرماید :ورود به این مقام را ند

 در جزاى شاکران فرمود : و 150 شَاکِرِینَ أَکثَْرَهُمْ تَجِدُ وَلَاشاکر، خود دليل بر عظمت مقام شاکران است و نيز فرمود : 

از خداوند شاهد صدقى از  (عليه السلام)و سپس امام 152.الشَّاکِرِینَ اللَّهُ وسَيََجْزِي چنين هم و 151.الشَّاکِرِینَ وسَنََجْزِي

از  است و این از اسرار بزرگ این فراز است که عبارت ى کند که بر این حالت نظر باشند.ملائکه درخواست م

که قواى عقلانى و معنوى وى با تمام ظرفيت در این مقام قرار گيرد و از برکات  ،روحى خود او ادقانهآمادگى ص

رهبران معصوم و دانشمندان ربانى و الهى استفاده کند و به دنبال آن شکر صادقانه را خواسته که شکر این نعمت 

 عظيم به کار بستن بهره هایى است که بزرگان از آن استفاده برده اند.

 

 

 
                                                           

.: و تعداد کمى از بندگان من شکرگزار هستند 13سباء،  -149   

.انت ( را شکرگزار نخواهى یافت: و اکثریت آنان )بندگ 17اعراف ،  -150   

.: و به زودى شکرگزاران را پاداش خواهیم داد 145آل عمران ،  -151  

.: و به زودى خداوند شکرگزاران را پاداش خواهد داد 144آل عمران ،  -152   
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  (2)خطر دامهای شیطانفراز هفدهم:  

 نَواحينا، جَميعِ مِنْ وَ شمَآئِلنِا، عَنْ اَیمْاننِا عَنْ وَ خلَْفنِا مِنْ وَ اَیْدینا بيَْنِ مِنْ وَاحْفَظنْا الِهِ، وَ مُحَمَّدٍ   علَى صَلِّ اَللَّهُمَّ» 

بارالها بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از ؛ لِمَحَبَّتكَِ عْملِاًمُستَْ طاعتَكَِ،  اِلى هادِیاً معَْصيِتَكَِ، مِنْ عاصمِاً حِفْظاً

سر و از طرف راست و از جانب چپ و از همه طرف حفظ فرما، حفظى که ما را از معصيت تو  پيش رو و پشت

 «بازدارد، و به طاعتت راه نماید، و در راه عشق و محبتت به کار رود.

ت سر و از اطراف راست و چپ و از همه جوانب انسان را تهدید می کند . خطر دامهاى شيطان از  پيش رو و پش

مراقبت و مواظبت از هویتّ الهى وپاسداری از اخلاق حسنه و اعمال صالحه ميسّر نيست مگر اینکه لحظه ای از 

 هجوم شياطين و خنّاسان غافل نباشی.

تند، کمترین رحمى به انسان ندارند و راحت شيطان و لشگر خطرناکش که جاهلان و معاندان و دشمنان حقيقت هس

هاى انسان را نابود کرده و او  را به قعر جهنّم بفرستند. شيطان این دشمن قسم خورده  آنان در این است که خوبى

انسان در پيشگاه حضرت احدیّت سوگند شدید یاد کرده که از همه طرف و از همه جانب به انسان حمله کرده و او 

 حقيقت جدا سازند.را از حقّ و 

آید وسوسه و  خداوند هم به آنان هشدار داده که شما را بر عباد من تسلطّ نيست، تنها کارى که از شما بر مى

ها با فراهم بودن تمام وسایل هدایت به اغواى شما تن دهند من جهنّم را از شما و  اغواگرى است که اگر انسان

 پيروانتان پرخواهم کرد.

 صرِاطكََ لَهُمْ لَأقْعُدَنَّ أغْویَتَْنى فَبمِا قالَ »:آور شيطان را از هر جهت به انسان گوشزد فرموده است قرآن هجوم زیان

 قالَ* شاکِرینَ أکثَْرَهُمْ لاتجَِدُ وَ شمَائِلِهِمْ عَنْ وَ أیمْانِهِمْ عَنْ وَ خلَْفِهِمْ مِنْ وَ أیْدیهِمْ بيِنِْ مِنْ لآَتيِنََّهُمْ ثُمَّ* الْمُستْقَيمَ

شيطان با جسارت تمام به خدای متعال   153؛« أجْمعَينَ  منِْكُمْ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ منَْهُمْ تَبعِكََ لمََنْ مَدْحُوراً مَذْءُوماً مِنْها اخْرُجْ

 فرزندان آدم حتماً بر کنار صراط مستقيم و  راه  پس به سبب آنکه مرا به بيراهه افکندى، من هم براى فریفتن»گفت: 

تازم،  آنگاه از پيش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها مى»راست تو خواهم نشست. 

خداوند فرمود:  ای ملعون «  )از چهار طرف آنان را محاصره می کنم(.و بيشترشان را شکرگزار نخواهى یافت.

                                                           

.18 -16(: 7اعراف ) -153  
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آنان از تو پيروى کند، جهنّم را از همه شما پر خواهم [ بيرون شو؛ که قطعاً هر که از  نکوهيده و رانده، از آن ]مقام»

 « کرد.

فرماید: منظور شيطان از پيش رو، سبك کردن امر آخرت در نظر  در ذیل این آیه مى (عليه السلام)باقر  امام حضرت

ى از گير آدم است. و منظورش از پشت سر، امر به جمع مال و بخل ورزیدن از حقوق مالى است، تا بدون بهره بنى

مال براى آخرت، بميرند و محصول زحمات خود را براى ورثه بگذارند. منظورش از دست راست، آن است که: با 

کنم، تا از حقيقت  جلوه دادن گمراهى و ضلالت و نيکو نشان دادن شبهه، امر دین و دیندارى را بر آنان فاسد مى

از دست چپ آن است که: لذّات غلط را محبوب فاصله گيرند و به چاه عميق ضلالت سرنگون گردند. منظورش 

 154کنم. آنان نموده و شهوات سعادت سوز را بر قلبشان حاکم مى

 
 

 دوازده خصلت زیبافراز هجدهم: 

 وَ الشَّرِّ، هِجْرانِ وَ الْخيَْرِ، لِاستْعِْمالِ اَیَّامنِا جَميعِ وَفى هذِهِ وَليَْلتَنِا هذا یَوْمنِا فى وَفِّقنْا وَ وَالِهِ، مُحَمَّدٍ  عَلى صَلِّ اَللَّهُمَّ» 

 الْباطلِِ وَانتِْقاصِ الْاسِْلامِ، حيِاطَةِ وَ الْمنُكَْرِ، عَنِ وَالنَّهْىِ بِالْمعَْرُوفِ، وَالْاَمْرِ الْبِدعَِ، مُجانَبَةِ وَ السُّننَِ، وَاتِّباعِ النِّعَمِ، شُكْرِ

بارخدایا بر محمد و آلش درود  اللَّهيف؛ِ اِدْراكِ وَ الضَّعيفِ، معُاونََةِ وَ الضَّآلِّ، اِرشْادِ وَ وَاِعزْازهِِ، الْحَقِّ نُصْرَةِ وَ وَاِذْلالِهِ،

ها، و  فرست، و ما را در این روزمان و در این شبمان و در تمام ایّاممان براى انجام خير، و دورى از شر، و شکر نعمت

جوئى از باطل و خوار  و نهى از منکر، و پاسدارى اسلام، و عيبها، و دورى از بدعتها، و امر به معروف،  پيروى سنّت

 «دادن به ستمدیده موفق بدار. ساختن آن، و یارى حق و گراميداشت آن، و ارشاد گمراه، و یارى ناتوان، و پناه
 

 دوازده ویژگی اهل ایمان 

 همواره در اندیشه انجام خير و دوری از رفتار شر -1

 سپاسگزارى از نعمتها  -2

 ى از سنّتها )واجبات و مستحبّات( پيرو -3

 ترک بدعتها )احداث چيزهائى در دین که از دین نيست(  -4
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 معروف )واداشتن به کارهای پسندیده: واجب و مستحب(ه امر ب -5

 نهى از منکر )بازداشتن از زشتيها: حرام و مکروه(  -6

 پاسداری از )اصول و فروع( اسلام -7

 نکوهش باطل و نادرستى و خوار نمودن آن، -8

 یارى حق و گرامى گردانيدن آن و -9

 راهنمائى گمراه، -10

 ناتوان، به کمك -11

 گان رسيدن به فریاد ستمدیده -12

  جلاله( جل )احدیت حضرت از را انسانى کرامات و فضایل و بندگى آداب از بسيارى السلام( )عليهامام دعا از فراز این در

 .ایم کرده تنظيم قسمت   شش در را آن امجموع که است خاصى ظرایف آن جمله درهر که است فرموده درخواست

و اعمال بد فرجام خالى  ارتکارگيرى خير و دورى گزیدن از شر: آن که لحظات عمر هرگز از ب اول قسمت

نيست به طورى که همت واحد انسان و تمرکز او به بندگى تعلق گيرد و حتى براى لحظه اى از یاد خداى تعالى 

تعال مى در دعاى کميل است که خداى م السلام( )عليهمان درخواست اميرالمؤمنينواست هفراغت نيابد، که این درخ

تمام احوال و گفتار مرا متمرکز  155.خِدْمَتِکَ سَرمَْداًفیِ  یَالِحوَاحدِاً وَ  کُلُُّهَا وِردْاً أَورَْادِیوَ  احوالى اجعل و  خواهد

 بده تا پيوسته در خدمت تو باشم .در ذکر خودت قرار 

: درخواست شکر در برابر نعم الهى است که ادب زندگى این حالت را طلب مى کند؛ زبرا بدون  مقسمت دو

نعمت از اوست و در این حالت عقل حکم مى کند که مى  آنکه بندگان بر خداى متعال حقى داشته باشند، ابتدائاً

 لا شكرتم لانثر است که ر مؤکه شکر در جلب نعمت ها بسيا بایست بر الطاف بى دریغش شکر کرد، گذشته از آن

و کفران نعمت و بى اعتنایى به عطایاى الهى در از بين رفتن نعمت  156.  لشدید عذابى ان کفرتم لان و زیدتكم

کيد شده است ، زیرا چه بسا انسان از کارهاى أروایات زیادى بر اجتناب از آن تسخت مؤ ثر است و در آیات و 
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ت گشته و عمهى است و این کفران موجب زوال نمى دهد که کفران نعمت ال خود غفلت دارد و اعمالى را انجام

 ت گرفته است .أاو نداند که این زوال از کجا نشخود 

در روایتى آمده است آنچه از ناخوشایندى ها به شما مى رسد در اثر اعمال ناهنجار خود شماست . و خداوند در 

 157 .ئَةٍ فَمنِ نََّفْسكَِسيََِّ مِن وَمَا أَصَابكََقرآن مى فرماید : 

 158.کَفَرَ فَإِنََّ اللََّهَ غَنِیٌَّ حَميِدٌ وَمَنْ یَشْكُرْ فَإنََِّمَا یَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْاین نکته نيز در خور توجه است و نيز مى فرماید : 
نياز و خداوند بى  و هر کس شکرگزارى کند پس براى خود )به نفع ( اوست و هر کس ناسپاسى کند به درستى که

 بزرگوار است .

: یکى از بزرگترین خطراتى که پيوسته نظام الهيت انسانى را تهدید مى کند، تخلف از دستورات  قسمت سوم

رهبران الهى و پيوستن به آراى شخصى است که هميشه دستخوش خواسته هاى نفسانى افراد مى باشد که اگر کار به 

و آرامش اعتقادى و روح ایمان مردم خدشه دار خواهد شد. بنابراین اگر این نقطه برسد امنيت عقاید به خطر افتاده 

اعتقاد و یقين انسان به شك و تردید تبدیل شود در این صورت به طور کلى بنياد قداست دینى از پایه ویران 

 مورد نفرتبدعتى که در کتاب و سنت  ؛گردد و به همين جهت است که باید به شدت از بدعت احتراز کرد مى

 شيعه قرار گرفته است .

چون ميثاق 159. مَّوَاضعِِهِ عَن الكَْلمَِ یُحرَِّفُونَ ۖ   قَاسيَِةً قلُُوبَهُمْ وَجعََلنَْا لعَنََّاهمُْ مِّيثَاقَهُمْ نَقضْهِِم فَبمَِافرماید خداوند مى 

 و داراى قساوت شده خود را شکستند آنان را مورد لعن و دورى از خود قرار داده و قلب هاى بسيارى از آنها سخت

 و به تحریف و بدعت پرداخته اند.

است که در این زمينه قرآن کریم امت اسلامى را بهترین  المنكر عن النهى و بالمعروف الأمر و:  قسمت چهارم

بهترین امتى شما  160 .الْمنُْكَرِ عَنِ نَوَتَنْهَوْ بِالمَْعْرُوفِ تَأمُْرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خيَْرَ کنُْتُمْامت دانسته و مى فرماید : 

 کنيد. ا امر به معروف و نهى از منکر مىها و انسانى ظاهر شدید؛ زیرا شم بودید که در نسل امت
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در دنياى امروز علوم سياسى وقتى از مرزبندى ، نظام سياسى و داخلى کشورها دم مى زند، تنها معيارى را که برترى 

اقتدارهاى غير معقول ثروت هاى غير مشروع جهانگيرى هاى غير مضبوط و یا احيانا بت  ملتى بر ملت دیگر مى داند

ساختن از پيشرفت تاکتيك بدون آن که بررسى نتيجه معقول آن را بنمایند مى باشد. و حال آن که ميزان ارزش 

 ه در ارزش نتيجه باید بررسى شود.هميش

عياشى ها و ميگسارى ها در زمان جاهليت اتفاق افتاد، و ننگ  آنچه از غارت مظلومان و زنده به گور کردن ها و

جاهليت را بر دامن بشر کوبيد، به صورت مدرن و بسيار پيشرفته و با کيفيتى شدیدتر از کيفيت جاهلى به عنوان 

 ست ، بلکه از آن دفاع هم مى شود.آزادى در جهان پيشرفته امرورز به طور طبيعى نه تنها عملى ا

علم را از قداست انداخته و آن را در خدمت استعمار قرار داده است ، رنج هایى را که امروز پيشرفت بشر امروز 

صنعت بر بشر تحميل نموده آن قدر زیان بار بوده و خطر آفرین است که قابل مقایسه با خدمات آن نيست . امروز 

 پيشرفته است . لوژىجهان بر بسترى عظيم از قدرت انفجار اتمى آرميده که نتيجه تکنو

بمب شيميایى ، اتمى و هيدروژنى را دانشمندان و متفکران درجه اول بشرى مى سازند تمامى این خطاها در اثر آن 

است که معروف و منکر را نمى شناسند، بلکه معروف را منکر، و منکر را معروف مى دانند و لذا این تخلف تکوینى 

 حشت زده و خود باخته نشسته است .که بشریت امروز در انتظار آن ونتيجه اش تنبيه عظيم تکوینى بشریت است 

قرآن کریم  داند چطور احترام نماید. آن امر کند و آن که منکر را نمى شناسد، چگونه به آرى آن که معروف را نمى

منکر از على رغم استعدادهاى خام ، امت اسلامى را بهترین امت عالم مى داند؛ زیرا امر به معروف و نهى از 

 ف و ناهى بودن از منکر را دارند.ضروریات دینى است و آنان لياقت آمریت به معرو

لى شود، مدینه فاضله اى تشکيل بنابراین اگر این فریضه الهى آنچنان که شایسته است و بر طبق دستور شرع عم

 . الله انشاء ایاکم و الله رزقنا. شود که بهشت برین را تداعى خواهد کرد مى

ناخت ش.1آن عبارتند از :  این بحث مطلب بسيار است که از آن جمله شرایط، و دیگرى مراتب آن است . شرایط در

. علم به اصرار شخص بر منکر و ترک 4. امن از ضرر بر خود و دیگران ؛ 3ثير؛ أ. احتمال ت2معروف و منکر؛ 

پيوسته انجام مى دهد؛ پس اگر بدانيم که  معروف ؛ یعنى بدانيم که این شخص ترک معروف و فعل منکر را به طور

او بدون سابقه به این عمل دست زده و پس از این انجام نمى دهد در صورتى که کار او از قبيل امورى که ملتزم حد 

 ، بلکه گاهى تذکر هم لازم نيست .و قصاص نباشد، تذکر کافى است 
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. اظهار کراهت بدون گفتن کلام و یا انجام 2شمردن آن ؛  . انکار قلبى و مبغوض1و اما مراتب آن نيز عبارتند از : 

. در صورت اذن 4. اظهار کراهت به زبان به وسيله ى وعظ، وگرنه به تهدید و ضرب در صورت لزوم ؛ 3کارى ؛ 

 ته نباید خود سرانه اقدام نماید.حاکم اسلامى مى تواند او را مجروح کند و الب

 معَُاونََةِ  و  ، الضََّالَِّ إِرشَْادِ  و  ، إِعْزَازِهِ  و  الْحَقَِّ نُصْرَةِ  و  ، إِذلَْالِهِ  و  الْبَاطِلِ انتِْقَاصِ  و  ، لَامِالْإسِْ حيَِاطَةِ  و:  قسمت پنجم

از خداى متعال صيانت و حفظ اسلام و علنى کردن عيوب و  (عليه السلام)در این قسمت امام؛  اللَّهيِفِ اِدْراَكِ  و  ، الضََّعيِفِ

 صان باطل و خوار کردن آن و یارى رساندن به حق و بزرگداشت آن را خواسته است که در حقيقت بى تفاوتنق

 گذشتن صفت یك فرد مسلمان نيست . ليتئوبودن و از کنار مسایل بدون مس

این فراز گرچه به صورت دعا از خداى متعال درخواست شده است ، ولى دستورى است بر همه مسلمين و خود 

رین دليل بر زنده بودن دین اسلام و لزوم آمادگى آحاد مردم براى پشتيبانى آیين مقدس است . و تابلوى بزرگت

توفيق بر این شعار را از خداى   (عليه السلام)روشن سر در مکتب آن آیين استقامت و غلبه بر باطل است که امام معصوم

 لَهمُُ جنُْدَنَا وَإِنَّنصرت و پيروزى را داده و مى فرماید متعال طلب مى کند و در قرآن کریم نيز خداوند منان وعده 

. 4کيد أ. لام ت3. جمله اسميه 2د به ان کيأ. ت1لشکر خود را غالب مى داند : کيد خداى متعال أکه با پنج ت 161 الْغَالِبُونَ

 . الف و لام الغالون .5ضمير فصل 

162عَظيِماً أَجْرًا الْقاَعِدِینَ عَلَى المُْجَاهِدِینَ اللَّهُ َفَضَّلَ :شریفه چنان که آیه
مکتبى آفریده است که پرورده هاى آن  

مکتب با خضوع هر چه تمامتر ذلت و ان تقاص باطل و نصرت حق را از خدا مى خواهند و ایشان زاهدان شب و 

موارد متضاد  هستند که در شيران ، روز در ميدان هاى نبرد هستند و پرورش این گونه شخصيت ها که داراى صفاتى

 زرگترین معجزات باقى اسلام است.بستر این آیين مقدس است و این خود از ببه طورمتناسب ظهور مى کنند فقط در

در صحيفه سجادیه دایره  گليم خود را از آب مى گيرد.نه خون ریز و سفاک است و نه ساجد و عابدى که فقط 

، ابطال باطل سانى، اخلاق، جهان بينى، نظام سياسى، احقاق حقالهى انالمعارفى وجود دارد که به همه وظایف بلند 

 .تاشراف دارد و جملگى این دستورات در آیين نامه هاى الهى به صورت دعا در بين امت به ودیعه گذارده شده اس
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79 

 

ین بر حسب وظيفه و دستور الهى جنگيد و شهيد شد و یکى از بزرگتر  (عليه السلام)و مى توان گفت: سيد الشهداء

نيز با تدوین صحيفه مکرمه    (عليه السلام)حماسه هاى تاریخى را آفرید و فرزند بزرگوار ایشان حضرت على بن الحسين

دعوت و هدایت است ، حماسه عظيم دیگرى را ،  لمعارف الهى که غرض از تمامى جنگخود و پيدایش این دایره ا

کارى صورت داد که از حماسه کربلا    (السلام معليه)يتبجاى گذارد و در ابقاء مذهب اهل در حرکت الهى امت ب

کمتر نبود؛ زیرا بنياد علمى و معرفتى که در پى ریزى صحيفه سجادیه موجود است ، در هيچ کتاب فنى فلسفى و 

 لت نمایند.أد متعال مسعرفانى نخواهد بود که خود معرف بنيا

ين مى کند، خود او نيز فداى دیگرى نمى شود؛ زیرا مأگذشته از آن که صلاح جامعه را تدر حقيقت این فرد، 

  حکومت الهى اسلامى غير از حکومت هاى سياسى است که در جنگ و ستيزها جز تضييع افراد مقتول و به آسایش 

رسيدن دیگران براى رزمندگان سهم دیگرى نيست ، ولى در اسلام شهيد در درجه اول خود به بزرگترین سعادت 

 در ضوء کرامت او فایده مى برند. لله و حشر با انبيا است نایل مى آید و سپس دیگرانوجه اه که نظر ب

، بزرگترین دليل بر این قسمت از دعاى شریف .اللَّهيِفِ إِدْرَاكِ وَ الضَّعِيفِ، معَُاونََةِ وَ الضَّالِّ، إِرشَْادِ وَ:  قسمت ششم

پویا حمایت مى کند که امنيت باید در مجتمع انسانى و  اسلام در مدیریت خود از سياسى  آن است که آیين مقدس 

ت یابد و به طور خودکار خود را حفظ کند و این دین آنچنان امت أیخ حيات او و از باطن خود آن نشدر طول تار

را تربيت مى کند که تمامى شکاف ها و ناهماهنگى ها را مسدود کرده و نظام خود را از فروپاشى نگه مى دارد و 

و ف در طبقه را به طور طبيعى برمى چيند، بدون آن که کمترین تصرفى که طبيعت انسان ها، آن را نمى پذیرد اختلا

 بر خلاف فطرت است ، انجام دهد.

سياستمداران گاه بر جراحى هاى ناموزون دست مى زنند و یکباره حکم به تساوى در حقوق مى کنند. و یکبار با 

وانند حاکميت شود چنان عملى مى کنند که باید بين آنان اختلاف باشد تا بت جبرى خاص که حاکم بر جامعه مى

 خود را ادامه دهند.

و یا سياست بى خبرى را بر جامعه تحميل کنند و این بى خبرى را گاه با جهل آن ها و هنگامى با اجمال گویى و 

بقاء نسل برتر را پيشه گرفته که باید  گاهى با فراهم کردن بساط عياشى و فجور فراهم آورند. و یا آن که سياست

ولى  ست دقيق طبع بشرى است .نسل ضعيف از بين برود که کل این سياست ها شوم و بر خلاف فطرت و خوا

در این فراز از دعا دستور مى دهد که از خدا بخواهند که گمراهان را ارشاد کند؛ یعنى به نصيحت فقط   (عليه السلام)امام

ه آنان را رشد دهند و ناتوانان را کمك کنند و گرفتاران را نجات دهند، که اگر درست دقت کنيم اکتفا نکنند، بلک
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و علل بى خاصيت ماندن جامعه ها و دليل مرگ معنوى و سياسى جامعه ها را بررسى کنيم ، خواهيم دید که 

و خيانت سردمداران و پيش آمدهاى عبارت از گمراهى ، جهل ، فقر در امور مالى ، بى بند و بارى ، مجامله  مجموعاً

فاجعه آميز دیگرى است که جملگى موجب واماندگى انسان ها مى گردد و اگر جهل و فقر و فلاکت از جامعه اى 

 رخت بربندد آن جامعه به برترى فوق العاده ارتقا خواهد یافت .

مرا به یمن  (صلى الله عليه و آله و سلم )که پيامبر اکرم توجه فرمایيد که فرمود : آنگاه  (عليه السلام)على  حضرت به این روایت از

فرستاد، فرمود : یا على با احدى از در جنگ وارد مشو، بلکه آنان را به طرف اسلام دعوت کن . قسم به خدا اگر 

خورشيد بر آن مى تابد و غروب  یك نفر به دست تو هدایت گردد براى تو بهتر است از مالکيت تو بر آنچه

من خود را در حال گرفتارى دریابد و در فرمود : کسى که برادر مؤ  (عليه السلام)و نيز حضرت امام صادق  163د.کن مى

نجات دادن او کوشش کند نزد خدا اجرهاى بسيارى دارد که یکى از آن اجرها براى معيشت دنياى او کافى بوده و 

 164باقى را براى قيامت وى ذخيره خواهد کرد. 

ید که چگونه مردم را به طرف مدینه فاضله مى خوانند، گاه به دستور دعا هدایت مى کنند و گاه ملاحظه فرموده ا

 به سوى نقطه ایده آل حرکت کنيم .با وعده اجر و جزاى خدایى در دو جهان او را تشویق مى نمایند تا سریعتر 

ى ما عمل نکردن به دستورات الهى تنها گرفتار. هر عيب که هست از مسلمانى ماست ،ندارد بىاسلام بذات خود عي

ه مؤثر است، مجهز شدن به است و البته تنها نام اسلام هم هرگز هيچ ضمانتى براى پيشرفت انسان نمى دهد، بلکه آنچ

  حرافى نه اسلام است ونه اثرگذار.عمل وکردار صحيح بر حسب فرمان ودستورات رهبران اسلام است وتنها لفظ و

 

 (۱)مقام رضا و خشنودی : فراز نوزدهم

بارالها بر  ؛فيهِ ظلَِلنْا وَقْتٍ خيَرَْ وَ صَحِبنْاهُ، صاحِبٍ واََفْضلََ عَهِدنْاهُ، یَومٍْ اَیمَْنَ وَاجعَْلْهُ وَالِهِ، مُحَمَّدٍ  عَلى صَلِّ اَللَّهُمَّ »

ترین رفيقى که با او  املایم، و ک ترین روزى قرار بده که تاکنون یافته محمد و آلش درود فرست، و امروز را فرخنده

 «ایم. ایم، و بهترین زمانى که در آن بسر برده همراه بوده

  است.  شب   در ( دارى زنده شب) بيتوته مانند روز  در  ظلول

                                                           

2، ح 36، ص 5 کافى ، ج -163  

، ح اول199، ص 2اصول کافى ، ج  -164  
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 نیم خوش  و   ها   آن  برترین  و  روز بهترین  را  امروز  که  خواهد  مى  خداوند  از  السلام عليه معصوم امام فراز این  در  

 سلم  و  آله  و  عليه الله صلى اسلام پيامبر  از   که  است روایتى همان مضمون دعا  از  فراز این. بدهد قرار عمر ایام ترین

 الزِّیادةََ یعْرِفِ لَمْ مَنْ وَ ملَعُْونٌ فَهُوَ شَرَّهمُا یوْميَهِ آخِرُ کانَ مَنْ وَ مغَبُْونٌ، فَهُوَ یوْماهُ اسْتِوي مَنِ»  :فرمود  که  شده نقل

 باشد، مساوی روزش دو که سیک .«:الْحيَاةِ مِنَ لَهُ خيَرٌ فَالمَْوتُْ النُّقْصانِ إِلَی کانَ مَنْ وَ نُقْصان، فی فَهُوَ نَفْسِهِ فی

 در نبيند افزایش خودش در که کسی و است، ملعون باشد اوّلش روز از بدتر روزش، دومين که کسی و است، مغبون

 .است زندگی از بهتر او برای مرگ است نقصان در که سیک و است، نقصان

  از  ندارد، وجود طبيعت عالم  در  ساکن موجود  و  هستند تلاش  و  تکاپو  در  موجودات همه موجود هستى نظام  در 

 حال هستند، شتلا  و  حرکت  در  خود مطلوب نقطه طرف  به  پيوسته جانوران  تا  گياهان  از   و  گياهان  تا  گرفته معدن

 بهتر دیروز  از   او  روز  هر  باید  پس  ماند؛ خواهد عقب هستى قافله  از  نکند، پيدا تکامل انسانيت نظام  در  انسانى اگر

 :فرماید  مى  خداوند  که  بود خواهد موجودات ترین پست گرنه  و  کند رشد پيوسته  او  زندگى لحظات بلکه  و  باشد،

 جنبندگان بدترین که حقّا165؛  لأَسمَْعهَُمْ خیَْراً فیِهِمْ اللَّهُ علَِمَ وَلَوْ یَعْقلِوُنَ لا الَّذیِنَ الْبکُْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عنِْدَ وَابِّالدَّ شرََّ إنَّ 

 اندیشند نمى که هستند( حق گفتن و شنيدن از) لالى و کر مردم خدا نزد در

 آدمى جان گوش  و   دل  چشم  که  است این مراد بلکه نيست، فيزیکى شنيدن  و  دیدن اینجا  در   کر   و  گنگ  از  منظور 

 وَلَهمُْ بِهاَ یُبصِْرُونَ لاَّ أَعيُْنٌ وَلهَمُْ بِهَا یفَْقَهُونَ لاَّ قُلُوبٌ لَهُمْ :نشود صادق  او   بر  ذیل شریفه آیه این  که   آن   تا  شود، باز

 براى( گویى) را انس و جن از بسيارى ما که حقّا و166؛سوره  أَضَلُّ هُمْ بَلْ کَالأَنْعَامِ لَـئِكَأُوْ بِهَا یَسْمَعُونَ لاَّ آذَانٌ

( عبرت به) بدان ولى دارند ها چشم و فهمند، نمى بدان( را حقایق) ولى دارند ها دل که زیرا ایم، آفریده دوزخ

 با زیرا) ترند گمراه بلکه چهارپایانند مانند آنها شنوند نمى( را حقّه معارف) بدان ولى دارند ها گوش و نگرند نمى

 . غافلانند همان آنها و( روند مى باطل راه به تکامل، و رشد استعداد داشتن

  .داد دست  از  آسانى  به   را   آن  نباید است، انسانى سرمایه عمر

 زندگى تاریخ جزء  و  کرد خداحافظى  او   از  هميشه براى باید دیگر  و  گردد نمى باز برود دست  از  اگر عمر لحظات 

 است؛ ملعون باشد، بدتر امروزش  از  فردایش  که  کسى: فرمود سلم  و  آله  و  عليه الله صلى اکرم پيامبر  که  این   .شمرد

                                                           

 22:  آیه الانفال - 165

 179اعراف آیه  - 166
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 است سرمایه  که   را  عمر روزگار  تا  باشد مواظب باید انسان. برد  مى   سر   به  حرمان  در   و  خداست رحمت  از  دور یعنى

 دست  از  هيچ مقابل  در  سادگى  به  نمود، فراهم  را  ابد سلطنت  و  متعال خداى  به  قرب مقام بزرگترین  آن   با  توان  مى   و 

  که  نيست ممکن این  از  بدتر ننگى عاقل انسان براى  و . نکند فراهم جاوید عذاب وسيله بدان بالله نعوذ  یا   و  ندهد

  .گردد نکبت  و  نقمت  در  خلود  و  ابد عذاب  در  سقوط  و  حرمان مایه خود، او، سرمایه ترینبه

 عقلانى رشد نظر  از  ولى – گذشته سال 50 نجومى نظر  از   و  – رود  مى  دست  از  عمر هاى سال  و   ها  ماه ها، هفته 

  .نيست بيش ساله پنج کودکى

 گسترانيدن  و  ثروت افزودن  و  مال آورى جمع  از  عبارت انسانى رشد پندارند  مى  بعضى  که   آن   تر  عظيم اشتباه  و  

 فراموش  و  زند  مى  دست زیور  و  زر آورى گرد  به   و  است باقى پيرى ایام  در  کودکانه عوامل همان  و . است تزیينات

  و  رود  مى  فانى جهان این  از   و  رسد  مى  عمر خزان گرنه  و  شدبا انسانى کرامت  و  فضایل نهاد  در  باید رشد  که  کرده

 .  داشت نخواهد همراه  به  دیگرى چيز خسارت  جز 

 

 (2)مقام رضا و خشنودی  فراز بیستم:

 شَرَعتَْ بمِا اَقْوَمَهُمْ وَ نعَِمكَِ، مِنْ اوَْلَيْتَ لمِا خَلقْكَِ،اشَْكَرَهُمْ جمُْلَةِ مِنْ وَالنَّهارُ اللَّيْلُ علَيَْهِ مَرَّ مَنْ  اَرْضى مِنْ وَاجعَْلنْا»

و ما را از جمله ی خشنودترین بندگانت قرار ده که شب و روز بر  نَهيْكِ؛َ مِنْ حَذَّرتَْ عمَّا اَوْقَفَهُمْ وَ شَرآئعِكَِ، مِنْ

هایى که  رین ایشان به شریعتاى، و پایدارت هائى که عنایت فرموده ایشان گذشته، شاکرترین ایشان در مقابل نعمت

 «اى.  دارترین ایشان از نافرمانيهایى که از آنها بيم داده اى، و خویشتن پدید آورده

 بد آن کند که راى خداوندگار اوستع                  سعدى، رضاى دوست طلب کن، نه حظ خویش 

رامش است. د که آن مقام رضا توام با آاین فراز دعا نيز اشاره به یکی دیگر از ویژگی های بندگان صالح دار

اميدوار   شاد و ضميری  و روحی  مطمئن  و قلبی  آرام  در وصيت نامه اش فرمود : با دلی )رحمه الله(همچنانکه امام خمينی

  احتياجخير شما   دعای  . و به کنم سفر می  ابدی  جایگاه  سوی  ، و به مرخص  و برادران  خواهران  خدا از خدمت  فضل  به

و از  و قصور و تقصير بپذیرد.   خدمت  را در کوتاهی  عذرم  که  خواهم می  و رحيم  رحمان  . و از خدای دارم  مبرم

روند و بدانند   پيش  به  اراده  و تصميم  را در کوتاهيها و قصور و تقصيرها بپذیرند. و با قدرت  عذرم  که  اميدوارم  ملت

 بالا و والاتر در خدمتند.  خدمتگزاران  نخواهد شد که  حاصل  خللی  ملت  ر در سدّ آهنينخدمتگزا  یك  با رفتن  که
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 راضى او که است آن اش بنده از خدا رضاى علامت:  فرمود که اند کرده عرفا و بزرگان نقل از بعضى از بهایى شيخ

 . است برقرار ملازمه این و باشد الهى قضاى با

 : است چيز چهار شاکر بنده علامت:  اند تهگف عارفان از بعضى که چنان

 و به کوتاهى خود اقرار دارد؛ ولى هرگز به خود مغرور نيست کند، نمى گناه هرگز که آن با -1

 برا از ميل به دنيا نمى بيند؛با آن که به کم راضى و قانع است ، ولى خود را م -2

 د؛اه الهى خود را مقصر مى دانپيوسته در عمل مى کوشد، اما به درگ -3

 عين حال عمل خود را کم مى بيند. ذکر دائم و در -4

و در خوددارى کردن و دورى از معاصى ، گذشته از آن که معصيت نمى کند، از شبهات نيز خوددارى مى نماید، 

بلکه از خوف مسلط شدن نفس اماره به نفس خود ریاضت و تمرین داده ، احيانا از مباحات نيز خوددارى مى کند، 

ذ نفسانى خود را عادت نمى دهد. البته چنين فردى که این چنين خود را قانون مند و مطيع فرمان الهى ولى به لذای

قرار مى دهد، قهرا از موفق ترین بندگان الهى خواهد بود و کسى که در تلاش است از موفق ترین افرادى باشد که 

 ود است و مقاومت او در این راه مساوى باشب و روز بر او سایه افکنده ، حتما مسلط بر خویش و خواسته هاى خ

 فرایند شب و روز کوشش داشته اند.مقاومت تمام کسانى است که 

 بابا طاهر گوید :

 خوراکم خار و خروارى به بارم                                     مو که چون اشتران قانع به خارم

 هنوز از روى مالك شرمسارم                                             به این مزد قليل و رنج بسيار

 

 عدل و مِهر و ملك خداوندفراز بیست و یکم: 

 فى خَلْقكَِ سآئرِِ وَ مَلائِكتَكَِ مِنْ اسَْكنَتَْهمُا منَْ وَ اَرْضكََ وَ سَمآءكََ وَاشُْهدُِ شَهيداً، بكَِ  کَفى وَ اشُْهدُِكَ انَِّى اَللَّهمَُّ »

 عَدلٌْ بِالقِْسْطِ، قآئِمٌ انَْتَ، اِلاَّ اِلهَ لا الَّذى اللَّهُ انَْتَ انََّكَ اشَْهَدُ انََّى هذا، مُسْتَقَرَّى وَ هذِهِ وَليَْلتَى هذِهِ تىساعَ وَ هذا یَوْمى

، و مرا کافی استگيرم و گواهی ت مىبارالها من تو را شاهد  ؛ باِلْخَلْقِ رحَيمٌ المُْلكِْ، مالكُِ بِالعِْبادِ، رَؤوُفٌ الْحُكْمِ، فِى

اى گواه و شاهد  و آسمان و زمين و همچنين ملائکه و دیگر آفریدگانت را که در زمين و آسمان مسکن داده

دهم که همانا  گيرم در این روز و این ساعت و این شب و این جایگاه که من در آن قرار دارم که من شهادت مى مى
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عدل، عادل در حکم، مهربان به بندگان، مالك حقيقی سراسر  تویى خدایى که جز تو خدایى نيست، برپا دارنده

 .«ان هستى، رحيم بر تمام خلق هستىجه

فراز از دعا، گویى در حضرتش انقلاب حالى پيش آمده است ؛ زیرا نعمت هاى خدا را یکایك شمرده و  این در

شکر و سپاس را نموده و اکنون  صفات رحمانى و رحيمى او را بيان کرده است ، چنانکه در فراز قبل تمناى عطاى

یکباره اوج مى گيرد و معصوم به تمام حقيقت خود تجلى کرده و از راز بزرگترین کمال معنوى خود پرده بردارى 

مى فرماید : خدایا تو را شاهد مى گيرم و بلکه جميع ملائکه و خلقت را که این واقعيت از من به هيچ وجه غایب 

نرواى یگانه هستى تویى و جز تو هيچ خدایى نيست و هر حکمى که فرموده اى و هر چه نيست که تنها مؤ ثر و فرما

 اى ، جملگى بر حسب عدل محض است .را خلق کرده 

شاهد گرفتن خدا بر این گونه گفتارها کار ساده اى نيست ، آن هم بر یك چنين ادعایى که از در و دیوار و زمين و 

 له از نظر من غایب نيست .أین مسم و هرگز اآسمان ثابت و سيار جز خدا نمى بين

قرار گرفته و سازگار با  آنچه از پدیده ها رخ مى نماید، جملگى در خط تربيت و تکامل )عليه السلام(از نظر امام معصوم

فت خداى یگانه مى باشد. فرستادن پيامبران ، کتب آسمانى و تمامى فرامين و دستورات او جملگى خلاصه أکمال ر

را دریابند و بفهمند است که انسان ها رشد کنند و خط اصيل و مستقيم تمامى حرکات و سکنات موجودات  در آن

در مقابل  یك حکم و یك حاکم جارى نيست و نظام حکيمانه صنع را مشاهده کنند وکه بر خرد وکلان هستى جز

 از دعا همين معرفت پيدا بود. آورند، چنان که از صدر و سياق این فرازبندگى فرو عظمت آن سلطان مطلق سر

 

 بنده اى تمام عیاربیست و دوّم: فراز 

و ؛ لَها فنََصَحَ لِاُمَّتِهِ بِالنُّصْحِ اَمَرْتَهُ وَ فَاَدّاها، رسِالتَكََ حَمَّلتَْهُ خَلْقكَِ، مِنْ خِيَرَتكَُ وَ رسَُولكَُ وَ عَبْدُكَ مُحَمَّداً اَنَّ وَ »

اش  ام مردم است،آن که رسالتت را برعهدهبرگزیده تو از ميان تم فرستاده و حمد بنده ودهم که م شهادت مى

 آن را به خوبى به انجام رساند، و او را به خيرخواهى امّتش فرمان دادى پس براى آنان خيرخواهى نمود.گذاشتى و او

حرفى اى تمام عياراست، از خود هرگز او بنده کند که را معرفى مى آله()صلی الله عليه ورپيامب (عليه السلام)ماما ازدعا فراز این در

 خداى متعال او را برگزیده است . ندارد، هر چه هست وحى است و پيام از خداست و از بهترین بندگانى است که

او در کمال امانت آنچه را مى بایست عمل کند، به جا آورد و تو پيوسته به او گفته بودى که مشفقانه عمل کند و او 

 لعالمين قرار دادى و او هم بر حسب آنچه فرمان فرمودى عمل کرد و مشفقانه نصيحت مى کرد.را رحمه ل
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 نصيحت کلمه جامعى است که دیگران را از فساد و تباهى باز مى دارد و به جميع خيرات و صلاح ترغيب مى کند.

ین پيام را از هود و نوح ا 167 أَميِنٌ نَاصِحٌ لَكُمْ نَاوأََ رَبِّی رسَِالَاتِ أُبَلِّغُكُمْ :فرمایدقرآن کریم مى  ،و در مورد نصيحت

 نقل فرموده است که البته این صفت همه پيامبران است .

هم در گرفتن وحى از خدا، و در نگهدارى وحى ، و در ابلاغ بر مردم ، و انتخاب   آله()صلی الله عليه وو پيامبر اکرم

إِنْ هُوَ إِلََّا  :مى گفته هاى او را گفته خود مى داند؛ زیرا فرمود موقعيت معصوم بود، به طورى که خداى متعال تما

یعنى هر چه مى گوید به تعليم من است و تا چنين نباشد اثر لازم را ندارد و تا ما  168؛ عَلََّمَهُ شَدِیدُ الْقوَُى وَحْیٌ یُوحَى

 پيامبر را اینگونه نشناسيم تسليم قطعى نخواهيم بود.

 

 بهترین پاداشبیست و سوّم: فراز 

 وَاجْزهِِ عِبادِكَ، مِنْ اَحَداً اتَيْتَ ما اَفْضَلَ عنََّا اتِهِ وَ خَلْقكَِ، مِنْ اَحَدٍ  عَلى صلََّيْتَ ما اَکثَْرَ وَالِهِ مُحَمَّدٍ  عَلى فَصَلِّ اَللَّهُمَّ» 

بارالها بر محمد و آلش درود فرست بيش از آنچه که بر هر  اُمَّتِهِ، عَنْ انَْبيِآئكَِ مِنْ احََداً ماجزََیْتَ اَکْرمََ وَ افَْضَلَ عنََّا

اى، و از سوى ما بهترین چيزی را که به یکی از بندگانت دادی به او بده، و  یك از دیگر آفریدگانت درود فرستاده

 «.از جانب ما کاملترین و بهترین پاداشی را که به کسی از انبيائت از جانب امتش داده ای به او عنایت فرما

طلب مى فرماید    آله()صلی الله عليه ور خاتمپيامب براى فرموده مقرر بندگان بر خداوند که را اجرى بزرگترین (عليه السلام) امام

و این مربوط به نظام عاطفى خویشاوندى نيست ، بلکه سر این دعا را در فراز قبل فرمود که او فردى ممتاز بود و به 

ا برگزید و چون بهترین بندگان بوده پس بهترین اجر را براى آن بزرگوار درخواست همين دليل از بين خلایق او ر

داشته است و در عين حال سپاسگزارى و قدردانى را به امت تعليم فرموده که مردم باید در مقابل زحمات طاقت 

 ارادت قلبى خود را ابراز دارند. فرساى آن بزرگ منجى عالم ،

در کوشيد که آیات مکررى نازل شد و پيامبر را در این زمينه نه تنها تحسين ، بلکه آن حضرت در هدایت خلق آن ق

 مَا :امر به خوددارى فرمود. به طورى که خداى متعال از پيامبر خود نسبت به سختى کار قدردانى فرموده و مى فرماید

                                                           

68أعراف،  -167  

5و  4نجم ،  -168  
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170 حَسَرَاتٍ عَليَْهمِْ نَفْسكَُ تذَْهبَْ فلََاو آیه  169 1لتَِشْقَى القُْرْآنَ عَلَيكَْ أنَزَلنَْا
از حسرت بر این مردم نفس شریف خود  

 نده .را در تعب و غم قرار 

خود عامل وادار کننده است مردم نيز پيوسته باید در     آله()صلی الله عليه وگذشته از آن که شکرانه بر زحمات پيامبر اکرم

 آن بزرگوار آماده بر عمل باشند. کنار فرامين

امرى بسيار متناسب  کند، درخواست مىها را پيامبر خاتمى که افضل انبيا است،افضل پاداش براى(ه السلامعلي)پس اگرامام

 ؛ زیرا هيچ پيامبرى همانند او به رنج و تعب به خاطر امت خود قرار نگرفت .نه و به دور از هرگونه شائبه استو عادلا

 

 یقین به بخشایش الهیفراز بیست و چهارّم: 

 الطَّاهِرینَ الطَّيِّبينَ الِهِ وَ مُحَمَّدٍ  عَلى فَصَلِّ. رحَيمٍ کُلِّ مِنْ اَرْحَمُ انَْتَ وَ لِلعَْظيمِ، الغْافِرُ بِالْجَسيمِ، الْمنََّانُ نْتَاَ انَِّكَ» 

بان تری. همانا تویی بسيار بخشنده نعمت گسترده، و بخشاینده گناه بزرگ، و تو از هر مهربانی مهر ؛الْانَْجَبينَ الْاخَْيارِ

  .«گانند هو نيکوکاران و سرآمد تمام برگزیدپس درود فرست بر محمد و آلش که پاکيزگان و پاکان 

 

 ای خدای عدالت گستر

 خداوند عدالت و قسط را براى آرامش دلها و سامان یافتن و اصلاح امور مردم قرار داده است تا به سبب آن

 إنَّ» فرماید: دهد و مى در حدیثی جامع به این حقيقت گسترده شهادت مى (معليه السلا)تر شود. امام على ها افزون برکت

  فی تُعارِضْهُ لا وَ ميزانِهِ،  فى تُخالفِْهُ فَلا الحَقِّ، لإِقامَةِ نَصَبَهُ و الْخَلْقِ،  فى وَضعََهُ  الَّذى سُبْحانَهُ اللَّهِ مِيزانُ الْعَدْلَ

است که آن را در ميان خلق خود نهاده و براى برپاداشتن حق نصب کرده عدالت ترازوى خداى سبحان  ۱۷۱.سُلْطانِهِ

 «است. پس برخلاف ترازوى او عمل مکن و با قدرتش مخالفت مورز.

عدل و عدالت یکى از اصول دین و زیربناى فکرى مسلمانان است. و از مهمترین ارکان تقوا و خودسازى نفس است 

 لِلَّهِ ميِنَ قَوَّ کُونُواْ ءَامَنُواْ الَّذیِنَ یأَایُّهَا» فرماید:  ت، از جمله خداوند منان مىکه بارها در قرآن به آن اشاره شده اس

                                                           

1طه ، -169  

8فاطر ،  -170  

.1696، حدیث 99غرر الحکم:  -171  
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 بِمَا بيِرٌخَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُواْ وَ  لِلتَّقْوَى أَقْربَُ هُوَ اعْدِلُواْ تعَْدِلُواْ أَلَّا  عَلَى قَوْمٍ شنََانُ یَجْرِمنََّكُمْ وَلَا بِالْقسِْطِ شُهَدَآءَ

اى اهل ایمان! همواره ]در همه امور[ قيام کننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشيد. و نباید دشمنى  172«تعَمَْلُونَ

تر است. و از خدا پروا  با گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنيد که آن به پرهيزکارى نزدیك

 دهيد آگاه است. مىکنيد؛ زیرا خدا به آنچه انجام 

هاى پرهيزگارى دانسته است که اگر کسى متّقى باشد، خواهان عدالت و امنيت  پروردگار هستى، عدالت را از پایه

 در بين مردم است. و ستمگران ناتوان؛ از عدالت و مساوات گریزانند.

من به  » فرماید: وند را چنين بيان مىدر دعاى روز قربان و جمعه دليل عادل بودن خدا (عليه السلام)حضرت زین العابدین

اى وجود ندارد و جز این  ام که در حکم و فرمانت ستمى نيست و در کيفرت شتاب و عجله این حقيقت پى برده

ورزد که بيم از دست رفتن فرصت را دارد و کسى به ستم نيازمند است که ناتوان  نيست که کسى در کيفر شتاب مى

 173 «ین امور بسيار بالاترى.است و تو اى خداى من از ا

 

 ای مهرورز بی همتا

دارى و پوشش دادن به اعمال انسان ناشى از مهربانى و رحمت حق تعالى است . پرودگار متعال بخاطر مهربانی  پرده

اش در نظر  کند که بنده ها را نمایان مى ها و زیبایى سازد بلکه نيکى اش بسيارى زشتی های رفتار ما را آشکار نمى

گران خوش سيرت نشان دهد. اگر تغافل و چشم پوشى خداوند در روش و منش انسان نبود، انسان بارها و بارها دی

  مِنْ  کَمْ وَدر دعای کميل فرمود :  (عليه السلام)شد. اميرالمومنين ساخت و انگشت نماى عام و خاص مى خود را رسوا مى

 !ای؛ خدایا ! و چقدر از صفات زیبائی که من لایقش نبودم در ميان مردم منتشر کرده  نَشَرْتهَُ لَهُ أَهلًْا لَسْتُ  جمَِيلٍ ثنََاءٍ

از مهربانی خداست که در بسيارى از آیات، اميد را در کنار بيم قرار داده است تا انسان بر روى مرز خوف و رجا 

 مِنْ عمَِلَتْ مَّا نفَْسٍ کُلُّ تَجِدُ یَومَْ: فرماید که مى  حرکت کند و گرفتار عمل افراط و تفریط نشود مانند این آیه شریفه

روزى  174 «بِالعِْبَادِ رَءُوفٌ وَاللَّهُ نَفْسَهُ اللَّهُ وَیُحَذَّرُکُمُ بعَِيدًا أَمَدَاً وَبيَنَْهُ بيَْنَهَا أَنَّ لَوْ تَوَدُّ سُوءٍ مِن عمَِلَتْ وَمَا مُّحْضَرًا خيَْرٍ

                                                           

.8(: 5مائده ) -172  

.48صحیفه سجاّدیه: دعاى  -173  

.30(: 3آل عمران ) -174  
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کند  یابد، و آرزو مى ده و آنچه را از کار زشت مرتکب شده حاضر شده مىکه هر کس آنچه را از کار نيك انجام دا

دارد؛  [ خود برحذر مى که اى کاش ميان او و کارهاى زشتش زمان دور و درازى فاصله بود. و خدا شما را از ]عذاب

 و خدا به بندگان مهربان است.

دهد که ترس از عذاب و  کند و هشدار مى طر مىاین آیه معجونى از بيم و اميد است. از یك سو به انسان اعلام خ

کند که اميد به نجات داشته باشند.  کيفر در کار است؛ تا مغرور نشود و از سوى دیگر بندگان را به لطفش اميدوار مى

تا تعادلى بين ميزان خوف و رجا که عامل مهم تربيت انسان است؛ برقرار گردد. این دو جمله در آیه شریفه تأکيد 

داند داروى بيمار  ورزد مانند مادرى که مى هم مى  کند، مهربانى گر است که در عين حالى که احساس خطر مىیکدی

 175خوراند. تلخ است ولى با محبّت و ناز به فرزندش مى

فرماید: چه گمان برى به آن مهرورز مهربانى که به آن کس که با  درباره این نيك پندارى مى (عليه السلام)امام کاظم

بينند و چه گمان برى به آن  کند، چه رسد به کسانى که در راه او آزار مى آزارد دوستى مى ار دوستانش او را مىآز

جوید و دشمنى مردم را به  پذیرد، چه رسد به کسى که خشنودیش را مى پذیر مهربانى که از دشمنش توبه مى توبه

 176 گزیند. خاطر او برمى

 

 تر از مادر مهربان

آوردند، ناگهان زنى از اسيران که چشمش به کودکى اسير افتاده بود، دوید و او   آله()صلی الله عليه ونزد پيامبراى اسير  عده

کنيد این زن کودک خود را در آتش  به ما فرمود: آیا فکر مى آله()صلی الله عليه ودر آغوش گرفت و شيرش داد. پيامبررا 

کند. پيامبر فرمود: خداوند به بندگان خود  باشد این کار را نمىاندازد؟ عرض کردیم: خير، تا قدرت داشته  مى

   177تر از این مادر به فرزند خود است.  مهربان

  بى أَبَرُّ هُوَ مَنْ یا ی خداوندی را می طلبد :  در مناجات انجيليه خویش انس و مهربانى ویژه (عليه السلام)امام زین العابدین

  لفََظتَنْى وَ المَْكانُ  أَوْحَشَنى إِذا الْخَلْوَةِ فِى  أُنْسى مَوْضِعُ أنَْتَ اللَّزِیقِ الصَّاحبِِ مِنَ إلِىَّ أَقْربَُ وَ الشَّفِيقِ، الْوالِدِ مِنَ

                                                           

136، ص: 5 ر و شرح صحیفه سجادیه، جتفسی -175  

.399؛ تحف العقول: 1، حدیث 25، باب 314/ 75بحار الأنوار:  -176  

. 10461، حدیث 273/ 4کنز العمال:  -177  
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کنى و از دوست همدم به من نزدیکترى، آن گاه که  اى آن که از پدر دلسوز بيشتر به من نيکى مى 178. الْأَوْطانُ

 تنهایى و غربت انيس و همدم منى. راند، تو در مرا مىها  هراساند، وطن خلوت، مرا مى

 

 یکصدم مهر خداوندی

 طِباقُ مِنْها رحَْمةٍَ کُلُّ الأَرْضَ، وَ السَّماواتِ خَلَقَ یَومَْ رَحمَْةٍ ماِئَةَ خَلَقَ  تعَالى اللَّهَ إِنَّ: فرمود  آله()صلی الله عليه ورسول خدا 

 بِها وَ وَلَدِها عَلَى الوالِدَةُ تعَطْفُِ بِها وَ الخَلْقُ، تَراحَمَ فبَِها الأَرْضِ  إِلى مِنْها رَحمَْةً اهبَْطَفَ الأَرْضِ، وَ السَّماءِ بيَْنَ ما

ها و زمين را آفرید، صد  خداى تعالى روزى که آسمان ۱۷9.الخَلائِقُ تعَيشُ بِها وَ الماءَ مِنَ الوُحوُشُ وَ الطِّيرُ تَشْربَُ

ها یکى به زمين فرود آمد که  متى به اندازه فاصله آسمان و زمين است. پس از آن رحمترح رحمت بيافرید که هر

نوشند و  ورزد و پرندگان و حيوانات آب مى کنند و مادر به فرزندش مهر مى به سبب آن خلایق به یکدیگر ترحم مى

 کنند. مردمان زندگى مى

 

 مالکیت خداوند

که هر بنده ای باید این  مالکيت علی الاطلاق خداوند متعال نيز اشاره کرده استدر این جمله به  (عليه السلام)امام سجاد

 قلُِ :فرماید نی را نصب العين خود قرار دهد که پروردگار متعال به پيامبرش در مقام یادآورى به بندگان مىآشعار قر

 الْخيَرُْ بيِدَِكَ تَشاءُ مَنْ تُذِلُّ وَ تَشاءُ مَنْ تعُِزُّ وَ تَشاءُ ممَِّنْ لْكَالْمُ تنَْزِعُ وَ تَشاءُ مَنْ المُْلكَْ تُؤْتِی المُْلكِْ مالكَِ اللَّهُمَّ

دهى و از هر که  بگو: خدایا! اى مالك همه موجودات! به هر که خواهى حکومت مى»  180قَدیر ءٍ شیَْ کُلِّ  عَلى إنَِّكَ

کنى، هر  مقدار مى را خواهى خوار و بى بخشى و هر که ستانى و هر که را خواهى عزّت مى خواهى حکومت را مى

 «خيرى به دست توست، یقيناً تو بر هر کارى توانایى.

هادر روز قيامت  انسانبه مردم در مورد مالکيت مطلق خداوند آموخته است که منفورترین   آله()صلی الله عليه وپيامبر اسلام 

کميت و مالکيت خداوند شریك خود را در حا این دنيا خود را حاکم مطلق و شاه شاهان بنامد وکسی است در
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  یُسمََّى کانَ رجَُلٌ عَليَهِ أغَْيَظُهُ وَ أَخْبثَُهُ وَ القيِامةَِ یَومَْ اللَّهِ علَىَ رجُلٍ أَغيَْظُفرمود:   آله()صلی الله عليه وحضرت رسول  .نماید

قيامت بيشترین خشم و نفرت خدا براى پليدترین مردى است که در روز  ؛ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ إِلَّا مَلكَِ لا الأَملْاك؛ِ مَلكَِ

 جل نيست.ل آن که فرمانروایى جز خداى عزوناميد، حا خود را شاهنشاه و فرمانروای فرمانروایان مى

 

 

 

حمد مخصوص خداست که ما را به محمد و آل محمد هدایت فرمود و با کتاب شریف صحیفه 

 سجادیه مأنوس قرار داد.

آن خدایی است که  ستایش و سپاس از 181؛الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنهَْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ

 .یافتیم شد ما هرگز راه نمی ا رهنمون نمی، و اگر خدا ما رما را به این )جایگاه پسندیده( راهنمایی کرد
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